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وقتي آدمـي مي خواهد با تعيين قدمت درخت، پي بـه ارزش و قيمت درخت ببرد يا بـر قيمت و ارزش آن 
بيفزايد، ناچار است سن و عمر درخت را دقيق، اندازه گيري نمايد. 

حال، پرسش اين اسـت كه آيا در وضع قوانين و مقررات جديد، نبايد به پيشينيه و ديرِنگيِ موضوعِ قابل 
تقنين، توجهي جدي داشت تا به ارزش و قيمت واقعي آن موضوع، دست يافت.

ــا حق الزحمه، به  ــتمزد ي ــعي يا حق عمل يا دس ــخن دربارة حق س ــرآغاز س بدون ترديد، س
ــام كاري اجير نمود،  ــان كه يكي، ديگري را براي انج روزگاري ديرين باز مي گردد؛ از همان زم
ــميت  ــوي عرف، به رس ــه، به عنوان يك حق اعتباري از س ــرت و مزد و حق الزحم بحث حق اج
ــيار پيش تر از قانونگذار ِ قانون دفتر اسناد رسمي  شناخته شد. و در مبحث حق الزحمة سردفتر، بس
مصوب 1316، شارع مقدس، به صراحت، در مقام بيانِ وظايف «كاتب بالعدل» در طولاني ترين 
ــت كه هيچ گاه نبايد به  ــورة مباركة بقره، حكم بر اين داده اس آية قرآن كريم، آية شريفة 282 س
ــوي متقاضي ثبت سند، در  ــد؛ مگر نه اين است كه سردفتر از س نويسندة سند، ضرر و زياني برس
ــت. و از طرفي، نيك مي دانيم كه تنظيم سند، در هر صورت،  واقع، موظف به تنظيم سند شده اس
ــت و بي شك، اعترافِ عرف جامعه بر  به فراخور نوع سند، يك كار حرفه اي و كاملاً تخصصي اس
ــت و فاعل انجام كار، حق دريافت اجرت  ــت كه متعاقب انجام كار، اجرت تحقق يافته اس اين اس

ديدگاه
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ــب بين ميزان كار و اجرت، يك امري بديهي است كه  ــت و نيز ضرورت وجود تناس را خواهد داش
نيازي به استدلال ندارد.

ــمي را حقي قانوني و منطبق با  ــود كه حق التحرير دفاتر اسناد رس ــي يافت نمي ش امروزه، كس
مقررات نداند خصوصاً اين كه ابتناى ايجاد چنين حقي، شرعي و مبتني بر حكم شارع مقدس اسلام 
است وليكن آنچه حائز اهميت شايان است ضرورت برقراري رابطة منطقي بين حق التحرير سند با 

ميزان ارزش واقعي سند و انطباق و همخواني آن با ميزان مسؤوليت مدني سردفتر است.

مديرمسؤول



گواهي عدم حضور
يا

گواهي علت عدم انجام معامله

  گاهي اكثريت هم اشـتباه مي كنند؛ هرچند قائل به پذيرش نظر مبتني بر خرد جمعي باشيم. 
مثلاً اين كه گفته مي شود «غلط مشهور، به ز صحيح مهجور»، اشتباهي است كه با منطق سليم 
و اصلاح پذير سـازگاري ندارد و عقل جمعي نمي پذيرد كه صحيح را بـر غلط، ترجيح بلامرجح 
دهد. و رواج يك امر ناصحيح و غلـط، دليل خوبي بر پذيرش و تكرار آن نيسـت. «گواهي عدم 
حضور»، هرچند اصطلاحي رايج است وليكن صحيح تر آن اسـت كه گفته شود؛ «گواهي علت 

عدم انجام معامله».
ــت و عرف حقوقي، خاستگاهي جز عرف  1ـ به يقين، عرف قضايي مبتني بر عرف حقوقي اس

معاملات مردم ندارد.
2ـ سردفتر، وفق مفاد صريح آية شريفه 282 سورة مباركة بقره، «كاتب بالعدل» و به اصطلاح 

«شاهد ممتاز» است.
ــمي با تأييد  ــناد رس ــراي مقررات و نظامات در دفاتر اس ــاد وحدت رويه در جهت اج 3ـ «ايج
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور»، مطابق فراز دوم از مادة 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون 

سخن روز
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سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 از وظايف كانون سردفتران و دفترياران است.
ــنامه هاي ثبتي زير عنوان «گواهي سردفتران در قبال قولنامه هاي  4ـ بند 89 مجموعه بخش

عادي»، چنين اشعار مي دارد كه؛
ــمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شؤون  ــناد رس ــرت دفاتر اس الف: مداخله و مباش

سردفتري و ممنوع است.
ب: در مواردي كه طرفين با قولنامه عادي يا مدارك ديگري ميان خود شرط كرده باشند كه در 
موعد معين سند معامله آنان در دفترخانه مشخص ثبت شود، چنانچه سند موضوع قولنامه در موعد 
مقرر در آن دفتر به ثبت نرسد، به درخواست كتبي ذينفع به صدور گواهي از طرف سردفتر در زمينه 

علت عدم انجام معامله در نمونه اي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر مي شود، بلامانع خواهد بود.
اصلاحي فراز (نه) مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال 49

ــت كه سند ... حاكي از (انتقال  نظر به اين كه با توجه به مدارك ابرازي از طرف ... مقرر بوده اس
ــدارك در تاريخ ... در اين  ــرايط مذكور در آن م قطعي، اجاره، صلح) ملك پلاك ... واقع در ... با ش
دفترخانه به ثبت برسد، از آنجا كه سند مذكور به علت (علت به طور صريح و دقيق نوشته شود) ... 
ــت، به تقاضاي آقاي/ خانم ... و براساس دستور شماره ...،  تا آخر وقت اداري روز ... ثبت نشده اس

اين گواهي از طرف اينجانب ... سردفتر / كفيل دفتر تنظيم و به نامبرده تسليم گرديد.
سردفتر / كفيل دفتر                                    مهر و امضا

ــنامه كد 687 كه زير عنوان «نفي صدور گواهي عدم حضور بر  ــت به بخش پ: ارجاع داده اس
مبناي اظهارنامه اي كه مخاطب قبول نكرده»، بيان مي دارد؛ نظر به اين كه اظهارنامه يك طرفه 
ــت لذا اظهارنامه را به تنهايي نمي توان مستند صدور  مي باشد و قبول طرف مخاطب معلوم نيس

گواهي موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي قرار داد.
(پاسخ شماره 34/2361 مورخ 1383/3/10 اداره كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت

 به كانون سردفتران و دفترياران)

ــايد همين اصطلاح «گواهي عدم حضور» كه در عنوان موضوع بخشنامه كد 687 درج  5ـ ش
شده و عبارت ناصحيحي است، به مرور زمان، باعث شده تا سردفتران، رويه هاي متفاوتي نيز در 



11 سخن روز

ــوم به بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، اعمال نمايند و اين  مقام عمل به بخشنامه ثبتي موس
بخشنامه همچنان از نبود تفسير حقوقي واحد، رنج ببرد.

ــت كه؛ آيا اگر فروشنده در  ــؤال، اين اس ــت اما يك س ــش هاي زيادي قابل طرح اس 6ـ پرس
ــد كه مبلغي از ثمن معاملة نقل و انتقال ملك را مثلاً 10 روز بعد از امضاي  مبايعه نامه پذيرفته باش
ــد 89 مجموعه  ــمي وصول نمايد، حال بهانه كند و گواهي موضوع بن ــناد رس ــند در دفتر اس س

بخشنامه هاي ثبتي را از سردفتر بخواهد، تكليف چيست؟
پاسخ، بسيار روشن است. به نظر مي رسد كه سردفتر بايستي به عنوان «شاهد ممتاز»، گواهي 
ــت! در واقع، گواهي سردفتر، گواهي ماوقع است  و شهادت دهد كه علت عدم انجام معامله چيس
به عنوان شاهد ممتاز. گواهي عدم حضور، اصطلاح نابجايي است. گواهي سردفتر، گواهي علت 

عدم انجام معامله است.
ــنامه هاي ثبتي، به نتايج قابل تأمل و دقيقي  7ـ اما واكاوي حقوقي مفاد بند 89 مجموعه بخش

رهنمون است. 
ــخص»،  ــن»، «دفترخانه مش ــرط»، «موعد معي ــي همچون؛ «ش ــا و واژگان 1ـ7ـ عبارت ه
ــه علت عدم انجام  ــردفتر»، «در زمين ــت كتبي»، «ذينفع»، «صدور گواهي از طرف س «درخواس
ــود»، «بلامانع»، «مدارك ابرازي»،  معامله»، «نمونه اي كه به ضميمه اين بخشنامه صادر مي ش
«سند»، «انتقال قطعي»، «اجاره»، «صلح»، «ملك» ، «پلاك»، «شرايط مذكور در آن مدارك»، 
ــور صريح و دقيق  ــور»، «به علت»، «علت به ط ــند مذك «در تاريخ...»، «در اين دفترخانه»، «س
نوشته شود»، «تا آخر وقت اداري»، «روز...»، «به تقاضاي...»، «براساس دستورشماره...»، «اين 
گواهي» و «به نامبرده تسليم گرديد»، از اهميت ويژه اي در بيان موضوع برخوردارند كه فقط به آن، 

توجه داده مي شود؛ وگرنه پرداختن به ريز مطلب، مستلزم نوشتن مقاله اي در اين خصوص است.
2ـ7ـ به درستي مي توان برداشت حقوقي و تفسير صحيح داشت كه سردفتر يا كفيل دفترخانه 
ــتي مدارك ابرازي ذينفع و متقاضي صدور گواهي موضوع بند 89 را بررسي حقوقي نمايد و  بايس
ــدم انجام معامله را ـ در حد توان و  در واقع، دليل يا دلايل امكان قراردادي وقوع معامله يا علت ع

قدرت تفسيري خود ـ كشف و سپس در صورت صدور دستور قضايي، اظهار نظر نمايد.
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ــردفتر در موعد معين،  ــت، اين كه؛ س نكته اي كه در واژة تركيبي « مدارك ابرازي» نهفته اس
ــل و علت عدم انجام  ــوع بند 89 را با ابتناي به دلي ــودنِ متقاضي صدور گواهي موض بايد ذينفع ب
معامله، كشف و احراز نمايد. چرا كه متقاضي صدور گواهي موضوع بند 89 ممكن است خريدار يا 

فروشنده و يا هر دو و يا حسب مورد، شخص ثالث باشد.
ــتي به صورت «كتبي»  ــت متقاضي صدور گواهي موضوع بند 89 لزوماً بايس 3ـ7ـ درخواس
ــد. اين تصريح نيز بيانگر ضرورت تبيين موضوع علت عدم انجام معامله، در آينده و منوط به  باش

صدور دستور قضايي است.
4ـ7ـ از آنجا كه ذينفع، حق درخواست دارد و مي تواند اعمال موضوع بند 89 را از سردفتر تقاضا 
نمايد، سردفتر نيز مكلف است بنا به درخواست كتبي ذينفع، مفاد بند 89 را به موقع اجرا بگزارد. چرا 
ــلات و درخصوص مورد، مرجع  ــد احكام و اوامر و نواهي قانونگذار راجع به معام كه به نظر مي رس
ــت و مقررات مرتبط با نظم عمومي، جزو قواعد  ــنامه، با نظم عمومي مرتبط اس صادر كنندة بخش
ــت. بنابراين، مي توان گفت كه عبارت «بلامانع خواهد بود»، از روي تسامح، در  آمره محسوب اس
اين بخشنامه، ذكر شده است. زيرا در واقع، صدور گواهي علت عدم انجام معامله از سوي سردفتر، 
ــا كه مرجع قضايي در مقام رسيدگي به موضوع، گواهي  در پاسخ به دستور قضايي است. و چه بس
سردفتر و شهادت شاهد ممتاز را ملاك صدور قرار يا رأي قرار دهد. و از آنجا كه در خصوص حضور 
ــت مگر آن كه قاضي، جلب شاهد را در صورت  ــهود، اصل بر اختياري بودن اس گواه و شهادت ش

استنكاف از حضور، ضروري بداند؛ مرجع صدور بخشنامه، به واژه «بلامانع» متوسل شده است.
ــند حاكي از انتقال  ــنامه است، از واژة «ملك» و س 5ـ7ـ اين كه در نمونه اي كه ضميمة بخش
ــت، دليل حقوقي و محكمه پسند نيست كه گواهي موضوع  قطعي، اجاره و صلح، استفاده شده اس
ــنامه هاي ثبتي را منحصر به املاك و محدود به اسناد قطعي، صلح و اجاره  بند 89 مجموعه بخش
ــكلي ممكن است سردفتر به گونه اي  بدانيم. زيرا هم اصل متن نمونه، تمثيلي است و به لحاظ ش
ديگر، علت عدم انجام معامله را بنويسد و هم اسناد راجع به انتقال قطعي و اجاره و صلح، از باب مثال 
ــت كه چنين مثالي نيز از باب غلبه معاملات كه غالباً  آورده شده است و لاغير. و البته، پرواضح اس
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راجع به صلح، اجاره و انتقال قطعي هستند، مورد توجه مرجع صادر كنندة بخشنامه بوده است.
ــيرهاي گوناگون از مفاد بند 89 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي  6ـ7ـ شايد اختلاف نظر و تفس
كه روية عملي متفاوت از سوي سردفتران را باعث شده است، گاهي منجر به صدور كيفرخواست 
براي سردفتر - اعم از اين كه گواهي علت عدم انجام معامله صادر كرده باشد يا نه! ـ توسط دادگاه 
ــد كه عملكرد سردفتر در اعمال مفاد بند  انتظامي سردفتران و دفترياران نيز بشود به نظر مي رس

89 و النهايه، صدور گواهي علت عدم انجام معامله، به ترتيب زير، صحيح باشد؛
1ـ6ـ7ـ شخص سردفتر موظف است مدارك ابرازي ذينفع اعم از قولنامه، مبايعه نامه و يا هر 
قرارداد يا سند و مدرك و نوشته اي را كه بيان كنندة وضعيت حقوقي و قراردادي فيمابين طرفين 

است، بررسي نمايد.
2ـ6ـ7ـ بررسي مدارك ابرازي ذينفع، بايستي پس از دريافت درخواست كتبي ذينفع مبني بر 

اعمال مفاد بند 89 از سوي سردفتر باشد.
ــناد و نوشته هايي كه ذينفع در موعد  3ـ6ـ7ـ سردفتر بهتر است از تمامي مدارك ابرازي و اس
مقرر، ارائه مي دهد تا بعداً جهت تنظيم «گواهي علت عدم انجام معامله» مورد استفاده قرار گيرد، 

رونوشت يا كپي (با هزينة ذينفع) تهيه و ضميمة درخواست كتبي ذينفع نمايد.
ــد. چرا كه  ــد 89 مي تواند روز بعد از «موعد معين» باش ــه موقع اجرا گزاردن بن 4ـ6ـ7ـ تاريخ ب

سردفتر بايد در متن گواهي قيد نمايد كه تا آخر وقت اداري روز (موعد مقرر)، سند ثبت نشده است.
ــنامه هاي ثبتي، مكلف است براساس  5ـ6ـ7ـ سردفتر، مستفاد از مفاد بند 89 مجموعه بخش
ــد. و در مقام عمل به  ــليم ذينفع نماي ــتور قضايي، گواهي علت عدم انجام معامله صادر و تس دس
ــمارة ثبت درخواست (شماره انديكاتور) به  بخشنامه، در روز بعد از موعد معين، صرفاً مي توان ش
ــي علت عدم انجام معامله، محفوظ باقي  ذينفع داد؛ در اين صورت، حق ذينفع، درخصوص گواه
ــيدگي، در صورت صدور دستور قضايي،  ــت تا او با مراجعه به مراجع قضايي و طي مراحل رس اس

سردفتر براساس دستور، گواهي يادشده را صادر نمايد.
ــي موضوع بند 89  ــراي دقيق و كارشناس ــتي بر اج ــن، اكنون، بيش از پيش، بايس 8ـ بنابراي
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مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، اصرار و پافشاري نمود.
ــمي، يك ضرورت است. و نبايد  ــند تعهد به بيع» در دفاتر اسناد رس 1ـ8ـ امروزه، تنظيم «س
ــنگين قولنامه هاي عادي را  ــتگاه قضايي، هزينه هاي س ــش از اين، جامعه و دس اجازه داد كه بي
ــند تعهد به بيع،  ــرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم س ــود. چرا كه مداخله و مباش متحمل ش

منطبق با شأن حقوقي سردفتر است.
ــت عدم انجام  ــت كتبي ذينفع مبني بر صدور گواهي عل ــردفتر، در صورت درخواس 2ـ8ـ س
ــماره  ــناد مدارك ابرازي ذينفع، صرفاً به او ش ــت يا كپي از اس معامله، مي تواند پس از اخذ رونوش

(انديكاتور) ثبت نامه مورد تقاضا را بدهد.
3ـ8ـ سردفتر، بدون دستور قضايي، نمي تواند گواهي علت عدم انجام معامله را صادر نمايد.

4ـ8ـ سردفتر، شاهد ممتاز است و گواهي سردفتر در زمينه علت عدم انجام معامله مي تواند 
در زمرة ادلة اثبات دعوي تلقي شود و ملاك مرجع قضايي، جهت رسيدگي يا صدور قرار و رأي، 

قرار گيرد.
ــوي كانون  ــدم انجام معامله» از س ــه صدور گواهي علت ع ــيوة نام 5-8ـ تهيه و تنظيم «ش

سردفتران و دفترياران به منظور وحدت روية عملي دفاتر اسناد رسمي، پيشنهاد مي شود.

رضا تاجگر*1       
مشاور مدير مسؤول       

*  Tajgar.reza@gmail.com
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حق سرقفلي و چگونگي انتقال آن 
در آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران

 
محمد عظيميان1*
تاريخ دريافت: 1393/08/24                                                                                                                                                        تاريخ پذيرش: 1393/09/11

ــبت به محلي پيدا مي كند به جهت  ــب نس ــرقفلي را به «حقي كه بازرگان و كاس اهل لغت، س
تقدم در اجاره معني كرده اند. (فرهنگ معيـن، ص. 1869) اساتيد حقوق و اهل فن در تعبيري نزديك 
ــته اند؛ «حق سرقفلي امتيازي است كه به موجب  به اهل لغت، بعضاً معني آن را اين گونه بيان داش
آن مستأجر متصرف، به دليل حقي كه در نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است، در 
اجاره كردن محل كسب خويش بر ديگران مقدم شناخته مي شود.» (كاتوزيان، 1371، ص. 517) و 

بعضاً در تعريف سرقفلي، قائل به تفكيك شده و آن را واجد دو معني دانسته اند:
ــماره 648 تهران، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران و هيأت  *. نويسندة مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي ش

تحريريه ماهنامة «كانون».
daf648@yahoo.com

پژواك
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1ـ عوض وجهي است كه مستأجر محل كسب از منتقلٌ اليه آن محل مي گيرد بابت سابقه كار 
خود در آن محل در رابطه با جلب ارباب رجوع.

ــاز، در اولين عقد اجاره، علاوه بر اجاره بها،  2ـ عوض وجهي است كه مالك محل كسب تازه س
از مستأجر مي گيرد. (جعفرى لنگرودي، 1381، ص. 2161)

ــت كه مالك محل تجاري، در  و نهايتاً در تعريف آن بيان شده است كه؛ «سرقفلي وجهي اس
آغاز، علاوه بر اجور، از مستأجر مي گيرد تا محل را به او اجاره دهد و يا مستأجري كه حق انتقال به 
ــرقفلي پرداخته، در قبال انتقال منافع به مستأجر دست دوم دريافت مي كند  غير دارد و به موجر س
ــروط ضمن عقد، امتيازاتي دارد كه مانع از تخليه عين مستأجره  ــتأجري كه به موجب ش و يا مس
ــترداد مورد اجاره به مالك، از وي مي گيرد.  ــقاط اين امتياز و اس ــت در قبال اس ــيله موجر اس وس

(كشاورز، 1380، ص. 117)

ــه و تجارت كه وفق تعريف دكتر جعفري لنگرودي، حقي است  ــب و پيش سرقفلي از حق كس
براي مستأجر بازرگان و پيشه ور و مطلق كساني كه از طريق اجاره مكاني كسب معاش كنند ولو 
ــند، (جعفري لنگرودي، 1363، ص. 224) متمايز است برخلاف سرقفلي، شهرت  آنكه بازرگان نباش
ــت تبعي و به تنهايي قابل مبادله  ــازنده آن است، حقي اس ــتريان از عناصر س تجاري و وجود مش
ــتأجره را براي خود نگه دارد و هم حق كسب و  نيست. يعني مستأجر نمي تواند هم منافع عين مس

پيشه را به غير منتقل كند و عوض آن را بگيرد بلكه هر دو را بايد با هم منتقل كند.
ــتأجري صرفاً داراي «حق كسب  ــت مس با توجه به مفاد و مندرجات قرارداد اجاره، ممكن اس
ــد» (ماده 19 قانون روابط موجر و مسـتأجر مصوب 1356) يا اين كه تنها دارنده ى  و پيشه و تجارت باش
ــه داراي «حق  ــد (ماده 6 قانون روابط موجر و مسـتأجر مصـوب 1376) يا اين ك ــرقفلي» باش «حق س
ــه و تجارت» بوده و يا اين كه داراي هيچ يك از حقوق موصوف  ــب و پيش سرقفلي» و «حق كس
ــتأجر مصوب 1356 و  ــرقفلي در قانون روابط موجر و مس ــد. با توجه به عدم اشاره به حق س نباش
ــتقل هريك و طبعاً وجود احكام جداگانه  اكتفا به حق كسب و پيشه و تجارت و وجود ماهيت مس
ــت كه حق سرقفلي  در هر مورد، به نظر مي آيد تمركز رأي دادگاه ناظر به قراردادهاي اجاره اي اس
ــت يا ناظر به اماكن تجاري است كه مالك ابتدا  مستأجر در آن تصريحاً مورد اشاره قرار گرفته اس
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ــه عبارت ديگر،  ــرقفلي، آن را به اجاره واگذار مي كند. ب ــاكن، با دريافت مبلغي به عنوان س به س
ــوب 1376 مورد  ــتأجر مص ــرقفلي با عنايت به ماده 6 قانون روابط موجر و مس كيفيت انتقال س

لحوق حكم قرار گرفته است.
متن دادنامه:

ــردفتران و دفترياران به  ــاده دادگاه بدوي انتظامي س ــخ 1389/6/29 در وقت فوق الع به تاري
ــه 89 پ 304 تحت نظر است. دادگاه با  ــكيل است. پرونده كلاس تصدي امضاكنندگان ذيل تش
ــاوره، نظر به اين كه اقدام ديگري ضروري به نظر  ــي اوراق و محتويات پرونده و انجام مش بررس
ــرح ذيل مبادرت به انشاى  ــتعانت از خداوند متعال به ش نمي رسد، ختم رسيدگي را اعلام و با اس

رأي مي نمايد:
ــماره ... به شرح كيفرخواست شماره  درخصوص تخلفات انتسابي ... سردفتر اسناد رسمي ش
ــر تنظيم و ثبت  ــعر ب ــردفتران و دفترياران، مش ــراي انتظامي س 173 ـ 89/4/4 صادره از دادس
ــورخ 87/7/8 دفتر  ــتند به وكالتنامه 98635 م ــند قطعي غيرمنقول 85956 ـ 88/5/21 مس س
اسنادرسمي ... منتهي به انتقال بلاوجه حق سرقفلي موضوع مورد انتقال خارج از حدود اختيارات 
وكيل، وكالتنامه مذكور مستنداً به مواد 663 و 667 ق.م. با نگرشي در مجموع اوراق و محتويات 
پرونده و گزارش هاي بازرسي و كارشناسي اداره كل امور اسناد و سردفتران، گرچه حق سرقفلي 
به تبع عقد اجاره ايجاد مي گردد و آن وجهي است كه مستأجر محل كسب از منتقلٌ اليه آن محل 
ــتأجر مي گيرد و  ــر اجاره بها، از مس ــاز، در اولين عقد اجاره، علاوه ب ــب تازه س يا مالك محل كس
منصرف از انتقال عرصه و اعيان ملك تجاري است و انتقال حق سرقفلي به همراه عرصه و اعيان 
ــت؛ مع الوصف، نظر به اين كه  ــايع در بعضي از دفاتر اسناد رسمي اس املاك تجاري رويه غلط ش
ــت (... با حق انتقال و  ــرح اجازه داده اس موكل به موجب وكالتنامه مبحوثٌ عنه به وكيل بدين ش
ــم و به هر كس و به هر مبلغ و به هر قيد و  ــم و رس ــاير حقوق و مزاياي متعلقه به هر اس دريافت س
شرط و قرار كه بخواهد ولو به نام خود...) و اختيارات وكيل در انتقال حقوق مورد معامله به كيفيت 
ــرقفلي جدا و منتزع نگرديده  ــت و افرادي از آن، از جمله حق س ــده به نحو عام بوده اس عنوان ش
ــده به وكيل بوده است و عدم  ــرقفلي نيز از اجزاى ساير حقوق اعطاش است و از آنجايي كه حق س
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تصريح به حق سرقفلي موجب خروج آن حق از اختيارات تفويض شده به وكيل نيست، فلذا اقدام 
ــاس وكالتنامه مذكور مقرون به واقع تلقي گرديده و فضولي محسوب نمي شود. بنا  سردفتر براس
ــارٌاليه صادر و  ــردفتر احراز نگرديده و دادگاه رأي بر برائت مش به مراتب وقوع تخلفي از ناحية س
ــر در دادگاه تجديدنظر انتظامي  ــرر، قابل تجديدنظ اعلام مي دارد؛ رأي صادره ظرف مهلت مق

سردفتران و دفترياران مي باشد.
تحليل و نتايج دادنامه:

ــمي و  ــد تجاري با حضور در دفتر اسنادرس ــت صادره، مالك يك باب واح مطابق كيفرخواس
تنظيم يك فقره وكالت، اختيار فروش واحد تجاري مذكور را بدون تصريح به حق صلح سرقفلي 
ــند قطعي  ــرقفلي مبادرت به تنظيم س اعطا نموده و وكيل به اعتبار وجود اختيار انتقال ملك و س
ــدام وكيل از جانب موكل  ــرقفلي پلاك ثبتي مربوطه نموده كه اق غيرمنقول به انضمام حقوق س
ــي  ــناد و املاك گرديده و پس از بازرس ــع اداره ثبت اس ــكايت در مرج مورد اعتراض و طرح ش
ــردفتران و دفترياران، منعكس و  ــراي انتظامي س ــردفتر، مراتب به دادس و تشخيص تخلف س

دادستان نيز با انتساب تخلف مبادرت به صدور كيفرخواست نموده است.
ــه وكيل و تطبيق اختيارات  ــت به دادگاه، با مداقه در وكالت اعطايي ب پس از ارجاع كيفرخواس
ــت كه نتايج زير، از آن،  تفويضى با اقدامات به عمل آمده، دادگاه مبادرت به صدور رأيي نموده اس

منتج مي گردد؛
ــت و انتقال حقوق، قالب خاص خود را مي طلبد. انتخاب قالب عقد بيع  ــرقفلي، حق اس 1ـ س
ــت براي انتقال سرقفلي صحيح  كه وفق ماده 238ق.م. ناظر به تمليك عين به عوض معلوم اس

نيست و مطابق مواد 752 و 758ق.م. عقد ناقله حق مزبور، صلح مي باشد.
ــون روابط موجر و  ــتر عقد اجاره انجام مي پذيرد. مطابق ماده 6 قان ــرقفلي در بس 2ـ انتقال س
مستأجر مصوب 1376، هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد، مي تواند مبلغي 
را زير عنوان "سرقفلي" از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناى مدت اجاره 
ــتأجرِ ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر  براي واگذاري حق خود، مبلغي را از موجر يا مس

آن كه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غير، از وي سلب شده باشد.
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دادگاه با استناد به همين ماده قانوني؛ اولاً در هر دو مورد از موارد شايع انتقال سرقفلي (انتقال 
ــتأجر داراي حق انتقال به غير) وجود قرارداد اجاره را  از مالك محل كسب تازه ساز و انتقال از مس
ــرقفلي به همراه عرصه و اعيان املاك تجاري را  لازم و ضروري دانسته است. ثانياً انتقال حق س

رويه غلط بعضي دفاتر دانسته است.
ــند قطعي غيرمنقول به  ــت؛ اول اين كه در تنظيم س اين انتقاد دادگاه از دو منظر قابل توجه اس
ــت، فراهم نگرديده و دوم اين كه حق  ــرقفلي كه عقد اجاره اس ــرقفلي، بستر انتقال س انضمام س
ــت، به عقد بيع و به صورت ناصحيح،  ــرقفلي در غير از قالب صحيح انتقال حق كه "صلح" اس س

منتقل گرديده است.
3ـ اختيار وكيل در انتقال شش دانگ يك واحد تجاري بدون تصريح به حق سرقفلي شامل 
ــد و عمل وكيل مغايرتي با مواد 663ق.م. (وكيل نمي توانـد عملي را كه از  ــرقفلي نيز مي باش حق س
حدود وكالت او خارج اسـت، انجام دهد) و 667ق.م. (وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل 
را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسـب قرائن و عـرف و عادت داخل اختيار 

اوست، تجاوز نكند) ندارد.
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سكوت
(قسمت دوم و  پايانى)*

 صابرناظمى پول**

تاريخ دريافت: 1392/12/26                                                                                                  تاريخ پذيرش: 1393/06/05

بخش هشتم ـ  سكوت
گفتار اول   ـ   سكوت در مقام ايجاب

الف   ـ   دكتر صبحى محمصايى:

ــكوت مجرد نمى تواند منشأ  ــت، س «در ايجاب كه عرضه عمل به طرف ديگر (مخاطب) اس
ــد،  ــرايط و احوالى كه قراينى هم موجود باش ــكوت در ش نتيجه گردد. با اين همه، عدم اعتبار س
ــت ترك ايجاب يا اعتراض بر آن يا اهتمام بر  مستثنياتى دارد كه در آن موارد، بر شخص لازم اس

آن امر؛ در اين حالت، سكوت حاكى از اراده ساكت است و به منزله قبول ضمنى تلقى مى شود»1

  *  يادآوري: قسمت اول اين مقاله در شمارة 142 چاپ و منتشر شده است.
ــماره 786 تهران، كارشناس ارشد حقوق خصوصي، عضو هيأت  ** نويسندة مسؤول:  سردفتر دفتر اسناد رسمي ش

مديره كانون سردفتران و دفترياران و تحريريه ماهنامه «كانون». 
 sabernazemi@yahoo.com 

1  - صبحى محمصايى، قوانين فقه اسلامى، چاپ فاروس، ج.2، ص. 53.
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ب   ـ   دكتر اميرناصر كاتوزيان:

ــندگان آن را ممكن شمرده اند. مانند  « درباره ايجاب قرارداد به وسيله سكوت، پاره اى از نويس
اثر سكوت راننده تاكسى در ايستگاه ولى بايد دانست كه وضعيت راننده تنها سكوت نيست بلكه 

انجام عملى است كه به طور مستقيم و صريح، پيشنهاد قرارداد حمل و نقل را مى كند»1
ج   ـ   دكتر عبدالرزاق السنهورى:

ــور أن يكون مجرد  ــكوت باعتباره معبراً عن الايجاب، فانه لا يتص «لا محل للكلام فى الس
السكوت ايجاباً ....»2

ــكوت چيزى جز عدم نمى باشد،  ــت. از آنجا كه س ــتقل از ايجاب و قبول اس اراده حقوقى مس
سكوت تنها مى تواند با احراز شرايطى دال بر قبول باشد نه ايجاب چه آنكه ايجاب امرى وجودى 

است و اعلام آن به وسيله امر عدمى محال است.
د  ـ   دكتر ياسين محمد الجبورى:

«ينبغى القول هنا بان السكوت لا يصلح أن يكون ايجاباً لانه ليس تعبيراً عن الاراده اذِ هو عدم 
و العدم ليس له دلاله»3

ماده 525 قانون مدنى افغانستان:
« هيچ قولى به سكوت كننده نسبت داده نمى شود. سكوت در موردى كه محتاج به بيانى است، 

قبول پنداشته مى شود»4
گفتار دوم ـ سكوت در مقام قبول: 

اگر چه حقوقدانان، قريب به اتفاق، سكوت و به ويژه سكوت بدون قرينه را دال بر ايجاب تلقى 

ــر، چاپ اول 1364، ص 271، به نقل از كولن و كاپيتان و  1  - كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، جلد اول، بهنش
لامور اندير، ج 2، ش 636

ــورات  ــوم، منش ــنهورى، الوسـيط فى شـرح القانون المدنى الجديد المصرى، المجلد الاول، چاپ س 2  - عبدالرزاق الس
الحلبى الحقوقيه، بيروت، ص 235

3  - الجبورى، ياسين محمد، الوجيز فى شرح  القانون المدنى الاردنى، جزء الاول، ص. 103
4  - عبدالرب، رسول مشفق، قانون مدنى افغانستان، انتشارات رسالت، 1391، ص. 70
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ــا قراين، امارات و  ــول بالاخص زمانى كه همراه ب ــكوت، به عنوان قب نمى كنند اما در پذيرش س
اوضاع و احوال خاص باشد نرمش بيشترى به خرج داده اند.

الف  ـ   الوسيط:

 در الوسيط آمده است:
« .... و لكن هل يجوز ان يكون قبولاً؟

يمكن ان يقال بوجه العام انِ السكوت فى ذاته مجرداً عن اى ظرف ملا بس له لايكون تعبيراً 
ــلبى و يقول فقها الشريعه  ــىء س ــكوت ش عن الاراده و لو قبولاً، لان الاراده عمل ايجابى و الس
الاسلاميه: «لا ينسب لساكت قول» و ليس سكوت ارِاده الضمنيه فان اراده الضمنيه تستخلص 
من ظروف ايجابيه تدل عليها كما سبق القول اما السكوت فهو العدم و اولى بالعدم أن تكون دلالة 

الرفض لا القبول»1
«آيا در حكومت اراده باطنى بر قرارداد مى توان تا جايى پيش رفت كه سكوت نيز بتواند سبب 
ــى كه طرف پيشنهادى قرار  ــود به ويژه اين بحث مطرح است كه آيا سكوت كس انعقاد پيمانى ش

گرفته است مى تواند به منزله قبول آن باشد؟
ــيله اى اعلام نشده  ــش را بايد منفى داد. زيرا تا زمانى كه اراده شخص به وس ــخ اين پرس پاس
ــيله اى براى اين كاوش در اختيار ندارد،  ــت و حقوق نيز وس ــت از درون او هيچ كس آگاه نيس اس
ــود او مخالفت با  ــه مقص ــتى نمى توان فهميد ك ــت و به درس ــاكت آميخته با ابهام اس وضع س
ــت يا مى خواهد آن را بپذيرد؛ به ويژه در جايى كه گوينده ايجاب  ــت كه با آن روبروس پيشنهاد اس
ــت. به همين جهت است  ــتر نمودار [نمايان] اس ــتند، اين ابهام بيش و قبول در يك مجلس نيس
ــبت داده نمى شود». قانون  ــت كه « به ساكت قولى نس كه در ميان حقوقدانان شهرت يافته اس
ــكوت را دليل رضا  ــوب است، س مدنى درخصوص معاملة فضولي كه يك موردى خاص محس
ــكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمى شود (ماده  ــته و مى گويد؛ س ندانس
249 ق.م.) ولى با توجه به پيشينه تاريخى آن در فقه و مصالح اجتماعى بايد اين حكم را از مصاديق 

1  -عبدالرزاق السنهورى، همان.
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ــكوت محض اگر همراه با قرينه خارجى نباشد، بيان اراده  قاعده كلى دانست كه به موجب آن، س
محسوب نمى شود»1

ب  ـ  الوجيز:

در الوجيز نيز در بيان كلى موضوع سكوت در مقام قبول ابتدا با ارائه تعريفى از قبول اين گونه به 
موضوع مى پردازد:

ــه الايجاب و هو  ــن الطرف العاقد الذى وجه الي ــن الاراده البات الصادر ع القبول هو التعبير ع
الكلام الثانى الذى يؤدى ارتباطه و توافقه مع الكلام الاول (الايجاب) الى انعقاد العقد، يتضح من 
ذالك ان القبول انما هو تعبير عن الاراده يصدر ممن وجه اليه الايجاب و هو كان تعبير عن الاراده 
ــفاها فى العقود  ــداث اثر قانونى و يصح أن يصدر كتابها و ش يجب ان يكون باتاً و ان يتجه الى اح

الرضائيه. 
1 - تعبير الايجابى للقبول (قبول واضح و صريح): 

الاصل فى القبول انه يتم بتعبير عن الاراده القابل و بشكل ايجابى اى أن يتأدى بواقعه ايجابيه 
من قول او فعل ... 

2-  التعبير السلبى ( سكوت المعبر)
ــتلزم موقفاً ايجابياً لا سلبياً ممن  ــواء كان صريحاً ام ضمنياً، يس اذا كان التعبير عن الارادة، س
ــلبى لايفيد الدلالة عن الاراده، تعبيراً  يعبر عن ارادته، فهل يعد السكوت، و هو بطبيعته موقف س
عن الارادة ينبغى القول هنا بان السكوت لايصلح ان يكون ايجاباً لانه ليس تعبيراً عن الاراده، اذ 
ــترى بعتك هذا الحصان بالف دينار. و لزم  هو عدم و العدم ليس له دلاله، فمثلاً لو قال البائع للمش
المشترى جانب الصمت بحيث لم يقبل و لم يرفض، فهل يعد سكوته هنا قبولاً فيبرم العقد البيع؟ 
ــكوت لايصلح ان يكون تعبيراً عن الاراده  ام يعد سكوته رفضاً فيسقط الايجاب؟ الاصل ان الس
ــن الناحيه الاجتماعيه...  ــاب، لان القول بغير ذالك يقضى الى نتائج خطيره م من وجه اليه الايج
ــلبى لا يتعداه و لا  ــيط لايمكن ينطوى الا على موقف س و معنى كل ذالك هو ان السكوت البس

1  -ر.ك.: كاتوزيان، همان، صص. 263ـ261.
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يمكن ان تستخلص منه او تستنتج اية دلاله من دلالات القبول و بعبارت الاخرى ادق، ان مجرد 
السكوت لايجوز أن يكون قبولاً»1

3 -  قانون مدنى جديد مصر در ماده 98  مى گويد:
ــه ايجاب دهنده منتظر  ــر آنها بر آن دلالت كند ك ــت معامله يا عرف تجارى و غي هر گاه طبيع
قبولى صريح نمى باشد، عقد، منعقدشده تلقى مى شود؛ هر گاه رد ايجاب در مدت مناسب، اعلام 

نشود.2
بر همين اساس ماده 6 قانون تعهدات سوئيس مى گويد: 

ــاير مقتضيات نمى بايستى منتظر  ــنهاددهنده  به علت طبيعت خاص قضيه و يا س هرگاه پيش
قبول فورى باشد، قرارداد منعقدشده تلقى مى گردد؛ به اين شرط كه پيشنهاد در زمانى مناسب، رد 

نشده باشد.3
مشابه تعابير فوق در قانون مدنى اردن نيز تكرار شده است.4

4- در ماده 13 قانون تعهدات سوئيس آمده است: 
ــتباه، تدليس، يا منعقده تحت تأثير ترس موجه، تنفيذ شده تلقى  11 عقد مخدوش از جهت اش

1  -  ياسين محمد، الجبورى، الوجيز فى شرح القانون المدنى الاردنى، جزء الاول، ص. 102 و 103
2  - عبد الرزاق السنهورى، الوسـيط فى شـرح القانون المدنى الجديد المصرى، جلد اول چاپ سوم ـ منشورات الحلبى، 
ــن الظروف تدل على ان الموجب لم يكن  بيروت، ص 237 (اذِا كانت طبيعه المعامله او العرف التجارى او غير ذالك م

لينتظر تصريحاً بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم اذِ لم يرقض الايجاب فى وقت المناسب».
3  - واحدى، جواد، قانون تعهدات سوئيس، نشر ميزان. چاپ اول، 1378 ص 14.

Lorsque Lauteur de loffre ne devait pas enraison soit de la nature specialie de laffair soit 
des circon stances s‘attender a une acceptation expresse le contratest repute si loffre na 
pas ete refusee dans un delai conrenable

4  - الجبورى، همان، ص. 103.
«. . . حالات يمكن ان يكون السكوت فيها مودياً وظيفه التعبير عن الاراده اذِا صاحبته ملابسات و ظروف بحيث جعلت 
ــكوت ظروف معينه لايتوقع  ــاره اليه هنا، هو انه قد تحيط بالس ــول ماترجح على عدمه و مما تجدر الاش من دلاله القب
ــببها ان يصل الى الموجب رداً صريحاً اذِا ما قرر الموجب له القبول. و انما يكون توقع الرد بشكل رفض القاطع، فاذا  بس

لم يتم الرد بالرفض فى وقت المناسب اعتبر سكوت منه وجه اليه الايجاب قبولاً».
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ــال نه تصميم خود را مبنى بر عدم  ــود؛ اگر طرفى كه التزام به اجراى آن ندارد، ظرف يكس مى ش
پايبندى به آن به طرف مقابل اعلام كند و نه در مقام استرداد آنچه پرداخته، برآيد»1

5- ماده 38   قانون سوئيس: 
ــتن اختيارات به نام ديگرى قراردادى منعقد كند، شخص  «1- در صورتى كه كسى بدون داش

اخير بدهكار يا طلبكار نمى شود مگر اين كه قرارداد مزبور را تنفيذ كند.
2- طرف قرارداد حق دارد از منوبٌ عنه بخواهد كه در مهلتى مناسب نظر خود را در مورد تنفيذ 
يا عدم تنفيذ قرارداد اعلام كند، اگر ظرف اين مهلت قرارداد تنفيذ نشود، طرف معامله تعهداتش 

از بين مى رود»2
6ـ رويه قضايي فرانسه:

وقتى كه روابط تجارى مستمر بين متعاملين وجود داشته و بر اساس اين روابط ايجابى واصل 
ــكوت را به معنى قبول پنداشته است.3 در قانون جديد  شود، در اين مورد، رويه قضايى فرانسه، س
ــده است.4 ماده 526 قانون مدني افغانستان نيز  مصر نيز (ماده 98) صراحتاً به اين موضوع اشاره ش
بيان مى كند: «و سكوت وقتى قبول پنداشته مى شود كه بين عاقدين تعامل سابقه وجود داشته و 

ايجاب نيز بر اساس اين تعامل صورت گرفته باشد . . .»5
1  - واحدى، همان، ص. 20.

La contrat entache derreur ou de dol ou conclu sous lempire dune craite fondee est pour 
ratifie lorsque la partie quil nolige point a laisse secouler une annee sans declarer a lau-
tre sa resolution de ne pas le maintenir ,ou sans repeater ce qu elle a paye.

2  - واحدى، همان، ص 22
Art.38 : 1 -Lorsqu une Personne contrate sans pouvoirs au nom dun tiers ,celui-ci ne 
deviant creancier ou debiteur que sil ratifie le contrat
2 -Lautre partie ale .droit dexiger que le represente declare .Dans un delai convenable, 
sil ratifie ou non le contrat elle cesse detre liee .Taute de ratifica tion dans cedelai

3  - شهيدى، مهدى، تشكيل قراردادها و تعهدات ـ مجد، چ. 6، 1386، ص. 207
4  - عبدالرزاق السنهورى، همان، ص. 227

«و يعتبر السكوت عن الرد قبولاً اذِا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين و اتصل الايجاب بهذا التعامل . . .
5  - عبد الرب، رسول مشفق، همان، ص. 70
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«سكوت را نمى توان وسيله اظهار اراده تلقى كرد، ساكت وضع مبهمى دارد و نمى توان گفت 
ــى به ديگرى معامله اى را پيشنهاد كند  ــت. بنابراين اگر كس كه قصد انشاي معامله را داشته اس
ــت و معامله مزبور واقع شده است.  ــكوت كند، نمى توان گفت كه قبول كرده اس و او در جواب س
ــد كه دلالت بر قصد انشا كند. به عبارت ديگر،  معذالك ممكن است سكوت با قراينى همراه باش
ــاكت قصد انشاي معامله را دارد. مثلاً اگر بين  گاه اوضاع و احوالى خاص، كاشف از آن است كه س
ــابق آنان بر اين بوده است كه يكى مالى را براى  طرفين روابط تجارى وجود داشته باشد و رويه س
ــت يا يكى  ــتاده و طرف ديگر، بدون اينكه خبرى بدهد آن را قبول مى كرده اس ديگرى مى فرس
ــخى بدهد، كالا را مى فرستاده؛ در اين  ــفارش خريد مالى به ديگرى مى داده و او بى آنكه پاس س

موارد، سكوت را مى توان كاشف از قبول تلقى كرد»1
7- ايجاب به سود مخاطب:

ــه در موردى كه ايجابى كه منحصراً به سود مخاطب است مانند سكوت  «رويه قضايى فرانس
ــت، سكوت طرف  ــده اس ــمتى از دين صادر ش بدهكار در برابر ايجابى كه براى ابراء ذمه او از قس

مقابل را به منزله قبول فرض نموده است»2
ــود هرگاه ايجاب  ــكوت قبول تلقى مى ش در ماده 98 قانون مدنى جديد مصر نيز مى گويد؛ س

به سود طرف مقابل باشد (. . . او اذا تمحض الايجاب لمنفعه من وجه اليه)
و يا در قانون مدنى اردن هم آمده است؛ زمانى كه ايجاب نفع محض براى طرف مقابل داشته 
باشد مانند ايجاب وعده بيع و يا كفالت شخصى در برابر داين، مبنى بر عهده گرفتن دين مديون3، 

سكوت قبول فرض مى شود. 

1  - صفايى، حسين، قواعد عمومى قراردادها، ج. 2ـ ميزان ـ چ. 6، 1387، ص. 66
2  - شهيدى، همان، ص 207
3  - الجبورى، همان. ص 105

ــكوته يعد قبولاً كما فى الوعد  ــكت هذا الموجب له فان س «عند ما يكون الايجاب نافعاً نفعا محضاً لمن وجه اليه و س
بالبيع الملزم لجانب واحد فانه يتمحض لمنفعه و مصلحه الموعود له و يعتبر سكوته قبولاً لانه لاضرر له من الايجاب 

المعروض عليه كى يتصور قيامه برفضه و يعد قبولاً ايضاً، عرض الكفيل على الدائن فى ان يكفل له دين مدينه»
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ــكوت وقتى قبول پنداشته مى شود كه . . . و يا ايجاب به  ماده 526  قانون مدني افغانستان: «س
منفعت خالص طرف مقابل باشد».

8- سكوت متهب:
ــت و هيچ تعهدى براى او ايجاد  ــود طرف مخاطب اس «در مواردى كه پذيرفتن ايجاب به س
ــد. براى مثال، اگر كسى مالى به عنوان هديه  نمى كند، سكوت او ممكن است به معنى قبول باش
ــخى در اين باره ندهد، سكوت در حكم  براى ديگرى بفرستد و متهب آن را بازنگرداند و هيچ پاس

قبول ضمنى است مگر اين كه قراين خاص خلاف آن را برساند»1
دكتر عبدالرزاق السنهورى در شرح قانون مدنى جديد مصر راجع به قبولى متهب (موهوبٌ له) 
ــت پس لاجرم به قبول نياز دارد (ماده 1/487 قانون قديم مصر) اما در  ــد؛ چون هبه عقد اس مى نويس
ــدارد و قبولى ضمنى نيز صحيح  ــوب قبولى صريح در هبه وجود ن قانون جديد مصر، نصى بر وج
ــكوت موهوبٌ له نيز بعد از علم به ايجاب قبول تلقى مى شود و براى توجيه  ــت حتى مجرد س اس
ــتناد مى كند. چرا كه ايجاب در هبه به نفع متهب  ــتدلال خود به ماده 98 قانون جديد مصر اس اس
است. ايشان قبولى هبه در قانون فرانسه را ركن شكلى مى داند و بر همين اساس، به ماده 1/932 

قانون مدنى فرانسه اشاره كرده و قبولى صريح را ضرورى مى داند.2
اما اگر هبه معوض باشد يا اين كه واهب عملى را بر موهوبٌ له فرض كرده باشد، در اين حالت، 
ــود؛ مگر اين كه اوضاع و احوالى موجود باشد كه واهب منتظر قبولى  سكوت قبول شمرده نمى ش
ــب، آن را رد نكرده باشد (ماده  صريح از سوى متهب نبوده و موهوبٌ له (متهب) نيز در زمان مناس

1/98 قانون مدني مصر)3

1  - كاتوزيان، همان، ص. 276
2  - عبدالرزاق السنهورى، همان، ج. 5، چ.3، ص. 28

ــالفه الذكر) صريحاً فى انه  ــه عقد جاءالنص (ماده 1/487 مدنى الس (قبول الموهوب له للهبه ـ لابد من القبول اذِ الهب
لابد من قبول الموهوب له للهبه فى تتم  . . . قبول الهبه فى القانون الفرنسى ينطوى على ضرب من الشكليه، فهو لابد 
ــلا نص على وجوب ان يكون  ــه) اما فى القانون المصرى ف أن يكون قبولاً صريحاً (ماده 1/932 قانون مدني فرانس
ــاب، اذِا تمحضت الهبه  ــكوت الموهوب له بعد علمه بالايج ــح ان يكون ضمنياً، بل انِ مجرد الس القبول صريحاً فيص

لمنفعه، يعتبر قبولاً فقد نصت الفقره الثانيه من ماده 98 مدنى على ما سياتى . . .)
3  - الوسيط، ج. 5، چ.3، ص 28
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9-  سكوت مشترى در بيع به شرط تجربه:
ــورهاى عربى از جمله مصر، ليبى، عراق و لبنان، نوعى از بيع تحت  ــيارى از كش در قانون بس
ــرط التجربه» وجود دارد و آن مخصوص چيزهايى است كه اطمينان نسبت به  عنوان «البيع بش
ــتعمال، مانند ابزارآلات مكانيكى، اتومبيل و غيره  آنها حاصل نمى شود مگر پس از استفاده و اس
كه منقول به حساب مى آيند اگرچه ظاهراً در قانون مصر مانعى وجود ندارد كه بيع به شرط تجربه 
در غيرمنقول مانند مغازه نيز منعقد شود. در بيع به شرط تجربه، مشترى مى تواند بيع را قبول يا رد 
ــترى قرار دهد كه بتواند آن را امتحان و تجربه كند  كند و بايع بايد مبيع را به گونه اى در اختيار مش
ــترى بيع را رد كرد بايد رد را در مدتى كه به آن توافق كرده اند به فروشنده اعلام كند  پس اگر مش
ــت، در مدت معقولى كه بايع اعلام مى كند،  و اگر مدت معينى مورد توافق طرفين واقع نشده اس
رد بايد صورت گيرد اما چنانچه اين مدت بگذرد و مشترى به رغم امكان تمكن از تجربه، سكوت 

اختيار كند، سكوت او به منزله قبول تلقى مى شود»1
10 - سكوت وكيل در عقد وكالت:

ــود دارد اما  ــر وج ــث و اختلاف نظ ــه، بح ــت، در فق ــودن وكال ــا ايقاع بـ ــه در عقد ي گـرچ
ــه مـوجب  ــدى مى داند كـه ب ــت را عق ــهور، وكال ــت از نظر مش ــه تبعي ــى ايران، ب قانون مدن
ــد (ماده  ــرار مى ده ــام كارى نايب خود ق ــراى انج ــر را بـ ــرف ديگ ــن، ط ــى از طرفي آن يكـ
ــل  ــول وكي ــه قب ــوط ب ــت را من ــق وكال ــاً تحق ــز صراحت ــاده 657 ق.م. ني 656 ق.م.) و در م

«اما اذا كانت الهبه بعوض. او فرض فيها الواهب على موهوب له التزاماً، فان السكوت فى هذه الحالة لايعد قبولاً الا اذا 
ــب  كانت الظروف تدل على ان الواهب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول و لم يرفض الموهوب له الهبه فى وقت المناس

(ماده 1/98 مدنى المصرى)
1  - الوسيط، ج. 4، چ.3، ص. 128 و 129

ــوريه، ماده 410 قانون مدني ليبى، 524 قانون مدني عراق، و  «ماده 421 قانون مدنى مصر، ماده 381 قانون مدني س
مواد 374 و 371 قانون مدني لبنان

ــه فاذا رفض  ــع ان يمكنه من التجرب ــع او يرفضه و على البائ ــترى ان يقبل البي ــرط التجربه يجوز للمش فى البيع بش
ــى المده ففى مده معقوله  ــترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى مده المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق عل المش

يعينها البائع، فان انقضت هذه و سكتت المشترى مع تمكنه عن التجربه المبيع اعتبر سكوته قبولا. 
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ــاً و قبولاً  ــت ايجاب ــت؛ وكال ــده اس ــاده 658 همان قانون مقرر ش ــب م ــاً به موج مى داند ايض
ــران علاوه بر  ــن، قانون مدنى اي ــود بنابراي ــت بر آن كند واقع مى ش ــظ يا فعلى كه دلال به هر لف
ــت در صورتى كه  ــوان گف ــت و بداهتاً مى ت ــته اس ــى را نيز معتبر دانس ــى، قبول فعل قبول لفظ
ــد (مـاده 192 ق. م.) ــت مى كن ــراى قبولى كفاي ــز ب ــاره ني ــد اش ــراى وكيل امكان تلفظ نباش ب

 اما آيا سكوت هم مى تواند قبولى تلقى شود؟
قانون ايران خود در اين زمينه ساكت است و لاينسب لساكت قول؟!

ــكوت وكيل را به منزله  ــى ضمنى، در مواردى، س ــى از قوانين، ضمن پذيرش قبول اما در برخ
ــون قبول الوكيل  ــت «. . . يجوز ان يك ــته اند از جمله در قانون مدنى مصر آمده اس قبول او دانس
ضمنياً. . . كما يعتبر سكوت الوكيل قبولاً اذِا تعلقت الوكاله باعمال تدخل فى مهنته، كما هو الامر 

فى المهامى و الوكيل بالعمومه . . .»1
بخش نهم ـ ماده 501 قانون مدنى ايران و مواد 1738 و 1759 قانون مدنى فرانسه 

ماده 501  ق. م. مقرر مى دارد: 
«اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشـده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالى فلان مبلغ معين 
شده باشـد اجاره براى يكروز يا يك ماه يا يك سـال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مسـتأجره را بيش از 
مدت هاى مزبوره در تصرف خـود نگاه دارد و موجر هم تخليـه يد او را نخواهد، موجر بـه موجب مراضات حاصله 

براى بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود» 
ــزان  ــر مي ــاع در براب ــه انتف ــه ادام ــاى ب ــر رض ــل ب ــوق دلي ــاده ف ــه در م ــكوتى ك «س
ــه  ــرا آنچ ــتأجر. زي ــه مس ــت، ن ــر اس ــكوت موج ــت، س ــده اس ــناخته ش ــرت ش ــرر از اج مق
ــد  ــور مى كن ــرت مزب ــر اج ــاع او در براب ــه انتف ــه ادام ــتأجر ب ــاى مس ــر رض ــت ب دلال
ــاده 501 ق. م. ــه در م ــه آنچ ــرد ك ــه ك ــد اضاف ــت . . . باي ــرف او اس ــه تص ــل ادام عم

 دليل مراضات طرفين نسبت به اجرت المثل معرفى شده است، سكوت تنها نيست بلكه سكوت 
ــت  ــان دهنده اين مراضات اس ــال نش به انضمام قرينه تعيين مال الاجاره از قرار روز، يا ماه يا س
ــه مذكور بر  ــتأجره با لحاظ قرين ــلم عين مس ــليم و تس به عبارت ديگر، خوددارى طرفين از تس

رضايت طرفين به ادامه تصرف در برابر مقدار مقرر اجرت المثل دلالت مى كند»2

1  - عبدالرزاق السنهوري، جلد اول، ص. 395.
2  - شهيدى، مهدى، تشكيل قراردادها و تعهدات، چاپ 6، 1386، مجد، ص 204 ش 172
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ــانه اى از قبول پذيرفته شده است. چنان كه در  ــكوت به عنوان نش «در پاره اى از قوانين نيز س
ــتاجر و يا باقى ماندن در مورد  ــت ... در اين تراضى، ايجاب به وسيله مس ماده 501  ق.م. آمده اس
اجاره انجام مى پذيرد و قبول با سكوت مالك (موجر) در برابر اين وضع محقق مى شود، موضوع 
ــتأجر به انتفاع از مورد اجاره ادامه دهد اجرت المثل را برابر  ــت كه تا هر زمان مس تراضى اين اس

اجرت المسمى بپردازد ولى عقد اجاره تجديد نمى شود »1
ــت در مواردى  ــه اظهارنظر كرده اند كه ممكن اس ــندگان حقوق مدنى فرانس «بعضى از نويس
اوضاع و احوال خاصى وجود داشته باشد كه در آن سكوت بايد نوعى ابراز اراده بر قبول تلقى شود ... 
مطابق ماده 1738 و 1759 قانون مدني فرانسه در صورتى كه پس از پايان مدت اجاره خاتمه 
ــتاجره ادامه دهد، اجاره مزبور به طور ضمنى  ــتأجر به انتفاع خود از عين مس آن اعلام نشود و مس

تجديد مى شود »2
ــر در انقضاى قرارداد  ــه در مورد مزبور مقرر مى دارد؛ اگ « در ماده ى 1738 قانون مدني فرانس
ــد، قرارداد اجاره  ــتأجر، به تصرف خود ادامه دهد و در اين تصرف آزاد گذارده ش كتبى اجاره، مس
ــيله مقررات ماده مربوطه به اجاره هاى غيركتبى، مقررات موادى نظير  جديدى كه اثر آن به وس
ــت، همين طور ماده 1775 قانون موصوف كه در اجاره هاى  ماده 1736 قانون مدني فرانسه اس
ــاورزى مدت  ــت مثلاً در اجاره ملك كش غيركتبى مدت اجاره را تابع عرف محل اعلام كرده اس

اجاره عرفاً مدتى است كه مستاجر بتواند در آن مدت، تمام محصول را جمع آورى كند.
1  -كاتوزيان، همان، ص. 273

ــكده حقوق وعلوم  ــم زاده،مرتضى،  «نقش سـكوت در بيان اراده»،  مجله دانش ــهيدى-  همان،  ص. 205 و قاس 2  -ش
سياسى،  ص78 .

 Art 1738 .si ,alex pirates des baux écrits le  preneur reste est laisse en possession ,il so-
pere un nouveau bail dont l'effet est règle par laricle relatif aux location
faites sans écrit.
Art .1759 .Si le loc taire dune maison ou dun appartement continue sa  jouissance apres 
lexpiration du bail par ecrit ,sans opposition de la part du bailleur , il sera cense les oc-
cupier aux memes conditions pour le terme fixe par lusage des lieux ,et ne pourra plus en 
sortir ni en etre expulse qu après un conge donne suivant le delai fix par lusage des lieux.
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طبق ماده 1759 قانون مدني فرانسه نيز در صورتى كه مستأجر يك خانه يا يك آپارتمان پس 
از پايان اجاره كتبى، بدون مخالفت موجر به انتفاع خود از عين مستأجره ادامه دهد. مفروض اين 
است كه عين مستأجره را با همان شرايط و براى مدتى كه مطابق عرف محل مشخص مى شود، 

در تصرف خود نگاه داشته است »
ــت آنكه به نظر مى رسد، بر خلاف آنچه  نكته اى كه در خصوص ماده 501 ق.م.  قابل ذكر اس
گفته شده و سكوت موجر را دليل بر قبول ادامه تصرفات مستأجر قلمداد كرده اند، دليل استحقاق 
مالك نسبت به اجرت مقرر بين طرفين، ادامه تصرفات مستأجر و عدم مخالفت يا همان سكوت 
ــت. زيرا به حكم ماده 468 همان قانون اجاره  موجر نبوده بلكه مراضات حاصله فيما بين آنان اس
ــن ايراني براى  ــت و در ماده 501 ق.م. نيز مقن ــود و الا اجاره باطل اس ــيا بايد مدت معين ش اش
ــت، آن را براى  ــده اس جلوگيرى از بطلان اجاره اى كه به صورت مثلاً روزانه فلان مبلغ تعيين ش
ــتاجر بعد از انقضاى يك روز را بنابر مراضات حاصله (به  يك روز تلقى كرده و ادامه تصرفات مس
ــمول پرداخت اجرت مقرر بين طرفين  نظر اينجانب مراضات حاصله زمان انعقاد عقد اجاره) مش

قرار داده است.
و نكته اساسى اختلاف بين مواد 501 قانون مدني ايران و 1738 و 1759 قانون مدنى فرانسه هم 
همين است كه در مواد اخير التوصيف، قانون مدنى فرانسه مدت تعيين شده در قرارداد اجاره منقضى 
شده است و موجر در برابر ادامه تصرفات مستأجر پس از انقضا سكوت مى كند اما در ماده 501 ق.م. 
ابتدا مدت قرارداد اجاره صراحتاً تعيين نشده و گفته شده مثلاً اجاره روز يا ماه يا سالى فلان مبلغ، پس 
با انقضاى يك روز يا يك ماه يا يك سال توافق و مراضات طرفين بر تعلق اجاره بها بر اساس مبلغى 

است كه در زمان انعقاد اجاره اختيار كرده اند نه سكوت موجر و ادامه تصرفات مستأجر.
نكته جالب توجه ديگر اين كه على الظاهر حكم ماده 501 ق.م. برگرفته از نظر مشهور در فقه 
است و بد نيست تا نظرى را كه در خصوص مورد ماده موصوف حكم به اجرت المثل داده است، نه 

اجرت مقرر، بيان نماييم.
شيخ طوسى در النهايه در باب اجارات مى فرمايد:

ــغ اجاره براى يك ماه  ــان خانه اى را اجاره كند به اين كه بگويد هر ماه به فلان مبل "و اگر انس
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منعقد مى شود و زايد بر آن ( يك ماه ) مستاجر ملزم به پرداخت اجرت المثل است1 "
ــيخ را حمل بر موردى كنيم كه پس از انقضاى مدت مثلا  ــد كه نظر ش البته شايد بهتر آن باش

يك ماه، موجر تخليه يد مستأجر را بخواهد و راضى به ادامه تصرفات او نباشد.
سكوت بيمه گر 

ــه كه جزو  ــيزدهم ژوئيه 1930 فرانس ــه طبق بند «م» ماده 7 قانون س « در مورد قرارداد بيم
ــبت به پيشنهاد ارسال شده  ــكوت بيمه گر و عدم رد او نس مقررات كد بيمه هاى فرانسه است س
به وسيله نامه سفارشى در مورد ادامه يا تغيير يك قرارداد يا به اعتبار رساندن يك قرارداد معلق، به 

پيشنهاد مزبور، تعبير مى گردد »2

بخش دهم ـ  سكوت مالك در بيع فضولى 
گفتار اول ـ  موضع قانون مدنى ايران

ــس عقد، اجازه  ــو با حضور در مجل ــكوت مالك ول ــاده 249 مى گويد : « س قانون مدنى در م
محسوب نمى شود»

ــينه  ــته ولى با توجه به پيش ــكوت را دليل رضا ندانس ــون مدنى در مورد خاص س «اگر چه قان
ــت كه به  ــح اجتماعى بايد اين حكم را از مصداق هاى قاعده كلى دانس تاريخى آن در فقه و مصال

موجب آن سكوت محض اگر همراه با قرينه اى خاص نباشد، بيان اداره محسوب نمى شود »3
گفتار دوم ـ پيشينه فقهى موضوع 

نظريه شيخ انصارى 
« ... و قولهم ان الاجازه لايكفى فيها السكوت لانه اعم من الرضا و نحو ذالك ...»4

ــتاجر الانسان دارا» او مسكناً  ــى، النهايه – چاپ اول. دارالكتاب العربـى، بيروت، ص 444. « و متى اس 1  -شيخ طوس
مشاهده بان يقول ؛ كل شهر بكذا و كذا، لم تنعقد الاجاره الا على شهرٍ و احد و كان مازاد عليه يلزمه فيه اجره المثل »

2  -شهيدى، همان، ص. 206
3  -كاتوزيان، همان، ص. 272

4  -انصارى، مرتضى، مكاسب، ج اول، چاپ بيروت، مؤسسه مغان ، ص 341 و 342
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نظريه امام خمينى (ره)
ــراء  ــم يصدر منه اذن و توكيل الغير فى البيع و الش ــك راضيا بالبيع باطنا ، لكن ل « لو كان المال

لايعد خروجه عن الفضولى سيامع التفاته بالعقد و الرضا به ... »1
نظريه شيخ طوسى 

ــكوت اختيار كند و مطالبه نكند  « اگر انسان ملك ديگرى را بفروشد و مالك حاضر باشد و س
ــه او (مالك) مبيع  ــت بر اين ك ــا دلالت بر اجازه بيع نمى كند و دليل نيس و انكار نكند، اين را اينه
ــاكت باشد، به معنى  ــخصى ملك ديگرى را صلح كند و مالك، س ــد و همين طور اگر ش نمى باش

امضاى صلح نمى باشد و براى او (مالك) حق مطالبه وجود دارد»2
نظريه صاحب القواعد والفوائد

ــكوتى و لا اثر له عندنا و لا بما يتربت عليه من حضور المالك  ــمى بالس «و من الاجماع: المس
عند الفضولى و سكوته،... »3

منية الطالب 
اما باللفظ او  ــائر الايقاعات لابد من ايجابهما ِ ــائيه و يكونان كس « ... و التنفيذ من الامور الانش

بالفعل، فلا الكراهه الباطنيه ردّ و لا الرضا الباطنيه اجازه بل كل منهما يحتاج الى الكاشف » 4
برخى از فقها معتقدند كه سكوت مالك با حضور در مجلس عقد، كاشفيت از رضا مى كند. چرا 
ــود و در حكم غرر است. لذا سكوت مالك  كه سكوت مالك در اينجا موجب فريب مشترى مى ش

شرعاً حرام است و بناء عقلاً هم عدم سكوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلى است.
گفتار سوم – سكوت در نكاح فضولى 

1  -خمينى، روح االله ، تحريرالوسيله، جلد 2، مسئله 8 ،ص. 340
2  -شيخ طوسى، النهايه فى مجدد الفقه والفتاوى، چاپ اول، دارالكتاب العربيه، بيروت 1390 هـ.ق ، 1970 م. ص. 406

ــن ذالك دلاله على اجازه  ــكت، ولم بطالب و لا انكر ذالك ، لم يك ــان ملكا لغير، و المالك حاضر، نس « و اذا باع و انس
ــاكت، لم يمض الصلح عليه، و كان  البيع، ولا دليلا على انه ليس البيع ملكا له، و كذالك، لو صالح عليه مصالح، و هو س

له المطالبه به ... »
3  -القواعد و الفوائد، جلد اول ، ص. 218.

4  -منيه الطالب، جلد اول ، ص. 210.
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«يكفى فى الاجازه المصححه لعقد الفضولى كل ما دل على انشاء الرضا بذالك العقد، بل يكفى 
ــد و خروجه عن الفضوليه و عدم الاحتياج الى  الفعل الدال عليه لايكفى الرضا القلبى فى صحه العق
الاجازه ، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به الا انه لم يصدر منه قول او فعل يدل على رضاه فالظاهر 

انه من الفضولى نعم قد يكون السكوت اجازه و عليه تحمل الاخبار فى سكوت البكر»1
گفتار چهارم – سكوت مولى در نكاح و تجارت عبد

ــكوته اقرار منه»2  ــم المولى بنكاح العبد و س ــيخ انصارى مى فرمايد: «... مادل على ان عل ش
سكوت مولى با علم به نكاح عبد، رضايت و اقرار تلقى مى شود. 

ــكوت السيد  ــت: «و ليس س همچنين در قواعد الاحكام فى معرفه الحلال و الحرام آمده اس
اذنا له فيها و الاقرب بطلان الاذن بالاباق»3 سكوت مولى و عدم نهى  على النهى عن التجاره عبد ِ

او (بنده) از تجارت، اذن تلقى نمى شود و اقرب بطلان اذن در مورد برده فرارى است.
ــكوت مولى در نكاح و تجارت عبد هر چند با  ــود كه بحث س نگارنده اين نكته را متذكر مى ش
ــب ندارد وليكن از آنجا كه به موضوع رضايت و تنفيذ  ــكوت مالك در بيع فضولى تناس عنوان س

مرتبط مى باشد، به آن ها پرداخته شد.
بخش يازدهم ـ  سكوت مدعى عليه

گفتار اول – موضع قانون ايران
الف – قانون مدنى ( 1328 ق.م.)

«كسى كه قسـم متوجه او شـده اسـت در صورتى كه نتواند بطلان دعوى طرف را اثبات كند يا بايد قسم ياد 
كند يا قسم را به طرف ديگر رد كند و اگر نه قسم ياد كند و نه آن را به طرف ديگر رد نمايد با سوگند مدعى، به حكم 

حاكم، مدعى عليه نسبت به ادعايى كه تقاضاى قسم به آن شده، محكوم مى شود».

1  -خمينى، روح االله، تحرير الوسيله، جلد 2 ، ص 233
2  -انصارى، مرتضى، مكاسب – ج اول، بيروت ، موسسه نعمان، ص 341

3  -قواعد الاحكام ... ج 2 ص 351
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ب – قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقلاب مصوب 79/1/21 

«چنانچه خوانده از اداى سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد، با سوگند وى 
ادعايش ثابت مى شود و در صورت نكول ادعاى او ساقط و به موجب آن حكم صادر مى شود» 

ــان نكول نمايد دادگاه  ــوگند و رد آن به خواه ماده 274 قانون اخير: « چنانچه منكر از اداى س
ــوگند يا رد آن به خواهان، به منكر اخطار مى كند، در غير اين صورت، ناكل  سه بار جهت اتيان س
شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه اداى سوگند را به خواهان واگذار نموده 
ــود و در صورت نكول خواهان از اداى  ــوگند وى ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر مى ش و با س

سوگند، ادعاى او ساقط خواهد شد.»
گفتار دوم ـ پيشينه فقهى سكوت مدعىعٰليه 

ــود پس اگر به جهت عذرى مانند كرى و  «اگر مدعىٰ  عليه بعد از مطالبه جواب از او، ساكت ش
ــد، حاكم عذر او را با آنچه كه مناسب  ــت نباش لالى يا نفهميدن زبان يا به خاطر اضطراب و وحش
ــازي و لجاجت و  ــد بلكه از روى لج ب ــكوت او به جهت عذر نباش ــت بر طرف مى كند و اگر س اس
بى جهت باشد حاكم او را به لطف و مدارا و سپس با غليظى و شدت امر به جواب دادن مى كند پس 
ــت كه حاكم به او بگويد جواب بده و الا تو را نكول كننده  ــكوت اصرار كرد احوط آن اس اگر به س
محسوب مى كنم و بهتر است سه مرتبه تكرار كند پس اگر اصرار ورزيد حاكم قسم را به مدعى رد 

مى كند پس اگر مدعى قسم خورد حق او ثابت مى شود»1
گفتار سوم – سكوت مدعىٰ عليه در دعوى زوجيت

ــن ادعا را تصديق كند يا زنى ادعاى  « هرگاه مدعى ادعاى زوجيت با زنى را كند پس آن زن اي
زوجيت با مردى را مى كند و او آن را تصديق كند با احتمال درستى ادعا بر آن حكم داده مى شود و 

1  -خمينى ، روح االله ، تحرير الوسيله  ترجمه جلد 2، انتشارات اسلامى، چاپ اول 1369، مترجم على اسلامى ص 118.
ــه و وحشه  ــكتت المدعى عليه بعد الطلب جواب عنه . فان كان لعذر كصم او خرس او عدم فهم اللغه او لدهش «ِ ان س
ِاذاله الحاكم بما يناسب لذالك و ان كان سكوت لا عذر بل سكتت تعننا و لجاجاً امره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق 
ثم بالغلظه و الشده، فان اصّر عليه فالاحوط ان بقول الحاكم له اُجب و الا جعلتك ناكلا فالاولى التكرار ثلاثا، فان اصّر، 

رد الحاكم اليمين على المدعى، فان حلف ثبت حقه »
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ــهر و يا غريب  هيچ كس حق اعتراض بر آن ها را ندارد و فرقى نمى كند بين اين كه آن دو از يك ش
ــرى آن را انكار نمايد پس  ــرى را بكند و ديگ ــند و اما اگر يكى از آن دو ادعاى زوجيت با ديگ باش
مدعى بايد دليل بياورد و منكر قسم ياد كند. پس اگر براى مدعى بينه اى وجود داشته باشد به نفع 
ــت پس اگر قسم ياد كرد دعوى  او حكم داده مى شود در غير اين صورت، قسم بر عهده منكر اس
ــم را به مدعى رد مى كند پس اگر  ــاقط است و اگر نكول كند حاكم قس مدعى (مدعى زوجيت) س

مدعى قسم ياد كند دعوى او ثابت مى شود و اگر نكول كند دعوى او ساقط مى شود»1
گفتار چهارم – سكوت در دعوى نسب

ــيخ  ــاكت قال الش ــاكت او قال : هذا ابى و هو س ــمعه بقول للكبير : هذا ابنى مثلاً و هو س 1ـ «لو س
ــكوته فى معرض ذالك رضاً بقوله عرفاً و هو جيد ان انضم الى ذالك  فى المسبوط: صار محتملاً لان س

قراين افادت العلم بالحال، اما السكوت من حيث انه سكوت فبعيد كونه دالاً على الرضا عرفاً بل ممنوع»2
ــكار يفيد ظن الغالب  ــب مع عدم المانع من ان ــكوت الكبير عند دعوى لأخر نس 2ـ «... لان س
بموافقته له عليه – فيكون ذالك به منزله اخبار الجماعه اذا لا اعتبار بالظن الغالب لا بالسماع من 

الجماعه من حيث هو سماع و هو متحقق هنا»3
بخش دوازدهم – سكوت در مقام تدليس

ــود. در جايى كه  ــد و گاهى با سكوت هم حاصل ميش ــه با لفظ باش «تدليس لازم نيست هميش
سكوت عرفاً غلط است، سكوت تدليس است. مثل اينكه دخترى را براى عقد نكاح بياورند و نگويند 

باكره نيست چون عرفاً انتظار باكره بودن را دارند حال اگر بدانند و سكوت كنند، تدليس است.»4

1  -خمينى، روح االله، تحرير الوسيله، جلد 2، چاپ 6، 1366 ص 228 مساله 19
ــم لهما بذالك مع الاحتمال الصدق ... و  « اِذا ادعى رجل زوجيه امراه فصدقته او ادعت امراه زوجيه رجل فصدقها حك
ــى من انكر و ان كان للمدعى بينه حكم له،  اما اذا ادعى احد هما الزوجيه و انكر الاخر فالبينه على المدعى و اليمين عل
ــقطت دعوى المدعى، و ان نكل يرد الحاكم اليمين على المدعى، فان  و الا فتتوجه اليمين ها الى المنكر فان حلف س

حلف ثبت الحق و ان نكل سقط »
2  -معجم فقه الجواهر، جلد3، ص349

3  -مسالك الافهام، ج14، ص231
4  -مكارم شيرازى، كتاب النكاح، ج 5، ص 27
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بخش سيزدهم – سكوت جانشين عمل خدعه آميز در قاعده غرور
ــكوت  ــيله حمل و نقل به يك عمل فريبكارانه يعنى س ــهيد ثانى در قرارداد اجاره به وس «ش
اشاره دارد كه طى آن مستأجر درباره زيادتر بودن كالاى مورد حمل نسبت به آنچه كه در قرارداد 
پيشبينى شده است، سكوت ميكند. شهيد ابتدا در اينكه عنوان فريبدهنده (غار) بر مستأجر صدق 
ميكند ترديد مينمايد و سپس ميگويد ميتوان نظريه ضمان مستأجر را پذيرفت. زيرا آماده كردن 
ــته است  ــت حمل آن را داش ــت كه درخواس محموله و تحويل دادن آن به موجر به منزله اين اس

همچنان كه خوراك شخص ديگرى را به مخاطب تقديم كند و او هم خوراك را بخورد.»1
بخش چهاردهم – سكوت مرتهن

ــكوت الى ان  « (و كذا عتق الراهن) يتوقف على اجازة المرتهن فيبطل برده و يلزم باجازته او س
فك الرهن باحد اسبابه و قيل: يقع العتق باطلاً  بدون اذن السابق نظر الى كونه لايقع موقوفاً...»2 
ــود كه صحت  ــته ب ــن كه او را رهن گذاش ــط راه ــت آزاد نمودن بنده اى توس ــن اس «و همچني
عتق[آزادسازي] آن بنده متوقف بر اجازه مرتهن ميباشد در نتيجه اگر اجازه نكند و رد نمايد عتق 
ــت ولى اگر آن را اجازه كند يا بعد از اطلاع سكوت كند تا زمانيكه راهن  (آزاد كردن بنده) باطل اس

رهن را فك و به يكى از اسباب استخلاص آن را فك نمود صحيح و لازم مى شود»3
بخش پانزدهم – سكوت و اخذ بشفعه

گفتار اول – موضع قانون مدنى ايران
ــيمى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از دو  ماده 808 ق.م. : «هرگاه مال غيرمنقول قابل تقس
ــريك ديگر حق دارد قيمتى را كه  شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثى منتقل كند ش

مشترى داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.»
ماده 821 ق.م. : «حق شفعه فورى است.»
گفتار دوم – نظريه شيخ طوسى در النهايه

1  -صفرى، محسن، فريبكارى و آثار آن در حقوق مدنى ايران و فقه اماميه، چاپ اول، بهار 1377، نشر ميزان، ص 55 و 56
2  - لطفى، اسداله، مباحث حقوقى شرح لمعه، چاپ هشتم 1390، مجد، ص 142

3  -لطفى، اسداله، ترجمه مباحث حقوقى شرح لمعه، چاپ دهم 1391، مجد، ص 206
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ــفعه مطالبه نكند، آيا حق  حال اگر شريك، عالم به بيع باشد ولى سكوت كند و آن را با اخذ بش
ــريك عالم به بيع باشد  ــى در النهاية ميفرمايد: «اگر ش اخذ شفعه ساقط است يا خير؟ شيخ طوس
ــد يا اينكه به بايع در آنچه فروخته و يا به مشترى  ــاهد بر بيع باش و آن را مطالبه نكند و يا اينكه ش

(ثالث) در آنچه خريده است تبريك بگويد ديگر براى او حق مطالبه با شفعه وجود ندارد.»1
گفتار سوم – نظريه محقق حلى در شرايع 

همچنين محقق حلى در شرايع مينويسد:
ــود به ترك مطالبه با علم به بيع و عدم  «در آنچه به وسيله آن شفعه باطل ميشود: و باطل ميش
ــقاط داشته باشد ولو اينكه مدتى به  تعذر و گفته شده است باطل نميشود مگر اينكه تصريح به اس
ــفعه را قبل از بيع از خود ساقط كند با انعقاد  ــت و اگر حق اخذ ش طول بينجامد و قول اول اظهر اس
ــترى يا بايع تبريك بگويد يا اينكه اذن به مشترى  بيع آن حق باطل نميشود. همچنين اگر به مش

در خريد بدهد در اين صورت ترديد وجود دارد زيرا اين مانند اسقاط حق قبل از بيع است»2
بخش شانزدهم – سكوت در قوانين موضوعه

گفتار اول – سكوت صاحب خيار
در عقودى كه فوريت اعمال خيار در آنها شرط است مانند خيار غبن (ماده 420 ق.م.) خيار عيب 
ــكوت صاحب خيار  ــف (مـاده 415 ق.م.) و مانند آنها، س (مـاده 435 ق.م.) خيار رؤيت و تخلف وص

دلالت بر اجازه معامله است و در واقع، سكوت در اين مقام نوعى اعلام اراده مبنى بر قبول صحت 
ــده براى اعمال حق خيار بايد  ــد البته بايد گفت كه محدوده زمانى تعيين ش عقد واقع شده ميباش

مورد لحاظ قرار گيرد.
1  -شيخ طوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ اول، دارالكتاب العربيه، بيروت، ص 424

«... و اذا علم الشريك بالبيع و لم يطالبه بالشفعه، او شهد على البيع، او بارك للبائع فيما باع، او للمشترى فيما ابتاع، لم 
يكن له بعد ذالك المطالبه بالشفعه.»

2  -محقق حلى، شرايع الاسلام، ص 265، ترجمه از نگارنده.
ــل الا ان يصرح  ــدم التعذر، و قيل : لاتبط ــرك المطالبه مع العلم و ع ــفعه، و تبطل به ت ــى ما تبطل به الش «البحث: ف
ــفعه قبل البيع، لم تبطل مع البيع، او بارك للمشترى او  ــقاط و لو تطاولت المدت، والاول اظهر. و لو نزل عن الش بالاس

للبائع، او اذن للمشترى فى الابتياع، فيه تردد لأن ذالك ليس بابلغ من الاسقاط قبل البيع»
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گفتار دوم – سكوت وارث در رد تركه
همچنين موارد مشابه ديگرى از آثار سكوت را ميتوان در قوانين و مقررات موضوعه پيدا كرد كه 
از آن جمله است سكوت وارث در رد تركه (ماده 250 قانون امـور حسبى) كه ميگويد «وارث اگر تركه را 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت مورث رد نكند، تركه قبول شده محسوب است.»
گفتار سوم – سكوت و نفى ولد

ــت: در مورد مواد قبل دعوى نفى ولد بايد در مدتى كه عادتاً  «ماده 1362 ق.م. مقرر داشته اس
ــوهر از تولد طفل براى امكان اقامه دعوى كافى ميباشد اقامه گردد  پس از تاريخ اطلاع يافتن ش
ــوهر از تولد طفل مسموع  و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع يافتن ش

نخواهد بود»
گفتار چهارم – سكوت و مرور زمان

ــرع منور اسلام بحث  ــلامى و تطبيق قوانين و مقررات موضوعه با ش اگرچه بعد از انقلاب اس
ــرعى اعلام گرديده ليكن كماكان در برخى از مقررات  مرور زمان احقاق حق به صوركلى، غيرش
مرور زمان به قوت خود باقى است و عدم احقاق حق و ادعاى مدعى و در واقع سكوت او از مطالبه 

حق به منزله انصراف او از مطالبه تلقى شده و محكوم به رد است.

بخش هفدهم – سكوت و عرف
«در جايى كه عرف مسلم سكوت در برابر اقدامى را قبول تلقى ميكند كسى كه پيمان ميبندد 
ــت (مسـتنبط از مـاده 220 ق.م.) در واقع عرف در اين گونه موارد به منزله قانون تكميلى  تابع آن اس
ــت كه  ــد ميكند و بر همين مبنا اس ــود پايبن ــت و طرفين را در صورتى كه خلاف آن مقرر نش اس
فقهاى اماميه سكوت بكر را در عقد نكاح دليل بر قبول او ميدانند و سكوت طرفين در برابر قوانين 

تكميلى و عرف بدين معنى است كه احكام قانون و عرف را در تنظيم روابط خود پذيرفته اند»1

1  -كاتوزيان، همان، ص. 276.
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بررسي حقوقي فتوكپي يا رونوشت اسناد رسمي

خسرو عباسي داكاني1*  
تاريخ دريافت: 1393/05/19                                                                                                                                  تاريخ پذيرش: 1393/11/05

چكيده: 
دادن رونوشـت يا فتوكپى از اسـناد ثبت شده به صاحبان اسـناد رسـمى و ندادن رونوشت به اشخاص 
فاقد صلاحيت، از جمله وظايفى اسـت كه برابر ماده 29 قانون دفاتر اسـناد رسـمي و كانون سـردفتران و 
دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 و بند "ج" مـاده 29 آيين نامه مرتبط با همان قانـون، بر عهده ى دفاتر 
ق"، "فتوكپي" و  اسـناد رسـمي اسـت. از ميان واژگان قانونى مصطلح، "سـواد"، "صورت"، "سـواد مصدَّ
"رونوشت"،  امروزه واژه ى "رونوشت" در جامعه سارى و جارى اسـت ولى جملگى اين واژه ها به نسخه ى 
بدلي سند اصلى اطلاق مى شوند كه از روي سند ثبت شـده در دفترخانه، بازنويسي و يا رونويسي شده و در 
اوراق مخصوص و يا توسط دسـتگاه هاى الكترونيكى تصوير آن به عنوان نسـخه بدلي از روي سند اصلى، 
تهيه و به صاحبان اسـناد يا قائم مقام قانونى آنان تسليم مى شود. در اين نوشـتار، سعى شده است علاوه 
بر پرداختن به واژه هاى يادشـده، انواع رونوشت، شيوه هاى تهيه نسخه بدلى از اسـناد، متقاضيان قانونى 
و صالح براى دريافت رونوشـت، اعتبار قانونى نسـخه بدلى اسناد، مبانى قانونى رونوشـت و نيز رونوشت 

اسناد الكترونيكى، به نحو دقيق، مورد بررسى قرار گيرد.

ق، فتوكپي، اسناد رسمى، اسناد الكترونيكى.  واژگان كليدى:رونوشت، سواد، سواد مصدَّ

* . نويسندة مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 106 تهران و عضو هيأت تحريريه ماهنامه «كانون».
khosroabasi@gmail.com
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ــوخ  ــال 1310 كه تاكنون منس ــناد و املاك مصوب س 1ـ برابر بند 2 ماده 49 قانون ثبت اس
ــؤولان دفاتر ثبت اسناد سازمان  ــت، يكي از وظايف مس نگرديده و به قوت و اعتبار خود باقي اس
ــناد رسمي و دفاتر  ــور كه به موجب ماده 29 ق.د.ا.ر.ك. براي دفاتر اس ــناد و املاك كش ثبت اس
ق از اسناد ثبت شده به اشخاصي  رسمى ازدواج و طلاق نيز لازم الرعايه مي باشد، دادن سواد مصدَّ

است كه مطابق مقررات، حق گرفتن آن را دارند.
تاريخچه بحث:

2ـ در گذشته هاي دور، هنگامي كه براي اولين بار قانون ثبت اسناد در سال 1290 به تصويب 
ــد كه كارمندان دولت و  ــرين ثبت قرار داده ش ــناد بر عهده مباش ــيد، وظيفه ثبت اس مجلس رس
ــين آلات الكترونيكيِ  ــتگاه ها و ماش ــا توجه به اين كه دس ــازمان ثبت بودند. در آن هنگام، ب س
ــخه جايگزين و بدلي از اسناد، رونويسي  تصويربرداري اختراع نشده بود، تنها راه تهيه نمودن نس
ــال 1302 كه جايگزين  ــند بود. در قانون مزبور و قانون ثبت اسناد و املاك مصوب س از روي س
قانون يادشده گرديد، تهيه نسخه بدلي از روي سند و از روي ثبت دفتر مربوطه، پيش بيني و مقرر 
ــت. در قوانين مزبور، براي عنوان نسخه بدلي  شده بود كه تنها از طريق رونويسي امكان پذير اس
ــد و براي عنوان نسخه بدلي كه از روي  كه از روي سند تهيه مي شد، واژه «سواد» به كار گرفته ش
ــد اما پس از آن كه قانون ثبت اسناد و املاك  ثبت دفتر تهيه مي شد، از واژه «صورت» استفاده ش
ــيد، واژه "صورت" از  ــال 1308 جايگزين قانون قبلي شد و به تصويب مجلس رس جديدي در س
قانون حذف شد و تنها واژه "سواد" بر جاي ماند. منظور از "سواد"، همان نسخه بدلي و رونوشتي 
ــد. اين امر در قانون ديگرى از قوانين ثبت اسناد و املاك  بود كه از روي سند ثبت شده تهيه مي ش
ــيد نيز دوباره تكرار شد و در متن بند 2 ماده  كه در سال 1310 به تصويب مجلس شوراي ملي رس
ــناد سازمان ثبت، دادن "سواد  49 ق.ث. مقرر گرديد كه يكي از وظايف مسؤولان دفاتر ثبت اس
ق" از روي اسناد ثبت شده به اشخاص ذي حق مي باشد. تا اين زمان، صحبتي از رونوشت در  مصدَّ

قوانين و مقررات به ميان نيامده است.
ــوم به آيين نامه ى دفاتر اسناد رسمي،  3ـ تا اين كه در سال 1317 با تصويب آيين نامه اى موس
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ــور گرديد و واژه ى "رونوشت" جاي "سواد" را  براي اولين بار، واژه "رونوشت" وارد مقررات كش
ق اسناد ثبت شده  در مقررات گرفت. در ماده 62 آيين نامه مقرر شد؛ «دفاتر اسناد رسمي رونوشت مصدَّ
را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشـخاص ذي نفع در معامله و به قائم مقام آن ها مي دهند و به غير 

اشخاص فوق در صورتي رونوشت داده مي شـود كه از محكمه گواهى نامه براي اخذ آن داشته باشند.». منظور 

ــند ثبت شده در اوراق  ــي يا بازنويسي متن س ــت در ماده 62 آيين نامه يادشده، رونويس از رونوش
ــال 1354 قانون  ــد كه با قلم و كاغذ صورت مي گيرد؛ تا آن كه در 25 تيرماه س مخصوص مي باش

دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
ــود، تحولي در  ــان صورت گرفته ب ــي و صنعتي كه در آن زم ــرفت هاي فن 4ـ با توجه به پيش
ــكل گرفت و براي نخستين بار،  ــناد در ذهن قانون گذاران ش ــت اس خصوص نحوه تهيه رونوش
مسأله استفاده از ماشين آلات صنعتي و الكترونيكي براي تهيه رونوشت مطرح شد. در متن ماده 

21 قانون اخير مقرر شد؛ «متعاملين مي توانند از اصول اسناد رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند».
مطابق ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، از سال 1354 به بعد، صاحبان اسناد مي توانند بجاي رونوشت، از 
اسناد، فتوكپي دريافت نمايند و فتوكپي مزبور از اعتبار قانوني برخوردار مي باشد. نكته قابل توجه 
ق  ــت كه برخلاف قوانين و مقررات قبلي كه اعتبار رونوشت سند ثبت شده را منوط به مصدَّ آن اس
ــت و يا فتوكپي  ــه قيدي براي رونوش ــاده 21 ق.د.ا.ر.ك. هيچگون ــوده بودند، در م بودن آن نم
ــت يا فتوكپي سند پس از تصويب  ق بودن رونوش ــت و به نظر مي رسد "مصدَّ سند وضع نشده اس
ــت و ديگر نيازي به تصديق فتوكپي يا رونوشت نمي باشد مگر آن كه  قانون اخير منتفي شده اس
ــر حال، در صورت اختلاف  ــد. در ه ق بودن» از قلم افتاده باش در تصويب قانون اخير، قيد «مصدَّ
ــير قانوني از سوي مجلس است." با ذكر اين  ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. در خصوص مورد، نيازمند تفس
مقدمه، به بحث و بررسي و تجزيه و تحليل مقررات مزبور درخصوص رونوشت اسناد، وارد شده و 

در صفحات آتي به طور مفصل به تبيين و توضيح مطلب خواهيم پرداخت.
رونوشت اسناد:

ــرح زير توضيح داده شده است، قابل طرح و  5ـ در رابطه با رونوشت، مسايل مختلفي كه به ش
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بررسي مي باشد كه قابل تقسيم است به؛
الف ـ منابع رونوشت؛ طرق تهيه رونوشت و اشكال آن.

ب ـ چه كساني مي توانند تقاضاي رونوشت نمايند؛ اشخاص ذي حق.
ج ـ اثر حقوقي و اعتبار قانوني رونوشت و نسخه بدلي اسناد.

د ـ مباني قانوني رونوشت و نسخه بدلي اسناد.
هـ ـ هزينه رونوشت.

ــناد بايد مورد مطالعه و  ــخه بدلي از اس ــتند كه در رابطه با نس ــايلي هس اين ها، مهم ترين مس
بررسي قرار گيرند.

يك ـ  منابع رونوشت: 
ــناد مصوب  ــته هاي دور و به موجب قانون ثبت اس ــد، در گذش ــور كه ملاحظه ش 6ـ همان ط
ــتند "صورت" يا "سواد"  ــناد مي توانس ــند و يا ثبت دفتر آن، صاحبان اس ــال 1290 از روي س س
ــود، از قانون،  ــده قابل تهيه ب ــناد ثبت ش ــد. اما بعداً "صورت" كه از روي ثبت دفتر اس تهيه نماين
ــناد  ــال 1354) تنها از روي «اس حذف گرديد و اكنون به موجب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. (مصوب س
ثبت شده» در دفاتر اسناد رسمي مي توان رونوشت تهيه نمود. منظور از «سند ثبت شده»، سندي 
ــيده و سپس در دفتر سردفتر  ــت كه در دفترخانه تنظيم گرديده و به امضاي صاحبان سند رس اس
وارد شده و به امضاي اصحاب سند رسيده و سپس توسط سردفتر و دفتريار، امضا و مهر گرديده و 
ق  تحويل صاحب سند مي شود. چنين سندي تنها منبع قانوني براي صدور رونوشت يا سواد مصدَّ

مي باشد و از ساير اسناد و نوشتجات، نمي توان رونوشت تهيه و تنظيم نمود.
ــمي (مصوب سال 1317) از روي  ــته، به موجب ماده 63 آيين نامه دفاتر اسناد رس 7ـ در گذش
ــتي كه از روي سندي  ــت قابل تهيه و تنظيم بود وليكن چنين رونوش «اسناد ناقص» نيز رونوش
ــند ناقص كه در ماده 63  ــوب نمي شد. س ق و رسمي محس ــد، رونوشت مصدَّ ناقص تهيه مي ش
ــريفات آن در دفتر انجام نشده»، از آن ياد  آيين نامه مزبور زير عنوان «اوراق ناقص مانده كه تش
ــده وليكن به امضاي اصحاب سند نرسيده  ــت كه در دفتر وارد ش شده است، عبارت از سندي اس
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ــطه آن كه تشريفات  ــده است. چنين سندي به واس ــردفتر و دفتريار ممضي نش و يا به امضاى س
قانوني آن در دفتر سردفتر انجام نشده، "سند رسمي ثبت شده" محسوب نمي شود و از ويژگي ها 
و امتيازات اسناد رسمي و اعتبار قانوني سند رسمي ثبت شده برخوردار نيست بلكه نوشته اي است 
ــند و سردفتر و دفتريار برسد،  ناقص كه هرگاه نقايص آن برطرف گرديده و به امضاي اصحاب س
ــد ولي تا آن زمان با توجه به اين كه مطابق ماده 74 ق.ث. امكان  سند رسمي محسوب خواهد ش
تصديق مطابقت سند با ثبت دفتر به لحاظ عدم امضاي ثبت دفتر از سوي اصحاب سند و سردفتر 
ــود و به همين دليل، رونوشتي هم كه از  ــند رسمي محسوب نمي ش و دفتريار وجود ندارد، فلذا س
روي آن تهيه شود به منزله ي اصل سند نبوده و رونوشت رسمي محسوب نمي شود. ذكر اين نكته 
ضروري است كه در صورت صدور رونوشت از اسناد ناقص، بايد در ورقه رونوشت ذكر شود كه از 

چه جهت سند مزبور ناقص مانده و تكميل نشده است. 
8ـ همچنين در ماده 64 آيين نامه مزبور نيز به نوع ديگري از رونوشت اسناد و اوراق اشاره شده 
ــت؛ «از قيم نامه و وكالت نامه و اوراق ديگري كه براي تنظيم و  ــده اس است. در اين ماده مقرر ش
ــت به تقاضاكننده داده مي شود ولي رونوشت  ــمي سپرده شده رونوش ثبت سند به دفتر اسناد رس
مزبور در حكم اصل سند نبوده و سند عادي محسوب مي شود و در ذيل آن قيد مي شود؛ «رونوشت 

مطابق سند عادي است كه به دفتر سپرده شده.»

ــد با توجه به تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. (مصوب سال 1354) ديگر رونوشت  به نظر مي رس
ــالبه به انتفاء موضوع مي باشد. زيرا به موجب  موضوع مواد 63 و 64 آيين نامه منسوخ گرديده و س
ــت به  ــده در دفترخانه مي توان رونوش ــناد ثبت ش ــرر، تنها از اصول اس ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. مق
ــت. اين نظريه با مفاد بند "م" ماده 49 ق.ث.  اشخاص ذي نفع داد و به ساير موارد اشاره نشده اس

تقويت مي شود. 
ــت تنها اختصاص به اسناد  ــتفاده كرد كه رونوش 9 ـ بنا بر اين، از مفاد مواد مرقوم مي توان اس
ــتند و مدرك لازم  ــناد ديگري، به عنوان مس ــده در همان دفترخانه دارد فلذا چنانچه اس ثبت ش
ــود، از قبيل؛ وكالت نامه و قيم نامه، سردفتر  ــند مزبور به دفترخانه سپرده ش براي تنظيم و ثبت س
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ــناد مزبور در دفترخانه تحت  ــمي به متقاضي از اسناد مزبور بدهد؛ زيرا اس نمي تواند رونوشت رس
ــمي از آن ها را  ــت تا مطابق مواد مرقوم اجازه صدور رونوشت رس ــيده اس تصدي او، به ثبت نرس
ــاير مأمورين و مقامات رسمي صالح تنظيم  ــد بلكه در دفترخآن هاي ديگر و يا نزد س داشته باش
ــوند وليكن چون نزد  ــناد مزبور ذاتاً سند رسمي محسوب مي ش شده است و لذا با وجود آن كه اس
ــيده اند، قانون گذار اين اجازه را به  ــط او تنظيم و به ثبت نرس سردفتر صادركننده رونوشت و توس
ــنادي كه خود در دفتر تحت تصدي خويش به ثبت رسانده، از  سردفتر مزبور نمي دهد تا مانند اس
اسناد مزبور نيز به درخواست متقاضي، رونوشت رسمي تهيه نموده و به وي تسليم نمايد بلكه اين 
اختيار تنها به اسناد ثبت شده در دفتر تحت تصدى اش منحصر مي باشد. به همين دليل است كه 
ــت از اسناد مزبور داده مي شود  ملاحظه مي كنيم در ماده 64 آيين نامه مقرر شده است كه رونوش
ــت؛ زيرا همانطور كه  ــت مزبور در حكم اصل سند نبوده و سند عادي محسوب اس وليكن رونوش
ــده باشد  ــوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق ش ــد، مطابق ماده 74 ق.ث. س قبلاً بيان ش
به منزله اصل سند (رسمي) خواهد بود وليكن چون وكالت نامه و قيم نامه مورد مناقشه و اسنادي 
ــيده اند فلذا امكان تطبيق دادن سند با  نظير آن ها در دفترخانه مزبور در دفتر سردفتر به ثبت نرس
ــناد مزبور را با ثبت دفتر  ــردفتر نمي تواند مطابقت اس ثبت دفتر مربوطه وجود ندارد. در نتيجه، س
ــت صادره از روي سند ارائه شده را  آن تصديق نمايد و اثر حقوقي آن، اين است كه سواد يا رونوش
ــت كه در ماده 64 آيين نامه مقرر شده  نمي توان به منزله اصل سند تلقي نمود و به همين دليل اس
ــتي در حكم اصل سند نبوده و  ــناد مزبور، چنين رونوش است كه در صورت صدور رونوشت از اس

"سند عادي" محسوب مي شود.
ــمي كه رونوشت مزبور  ــتفاده كنندگان و مراجع رس 10ـ همچنين براي آن كه مخاطبان و اس
ــند مزبور در نزد سردفتر صادركننده  ــتفاده قرار مي گيرد، متوجه شوند كه س در نزد آن ها مورد اس
ــند مزبور را با ثبت دفتر آن نداشته  ــردفتر امكان تصديق مطابقت س ــده و س رونوشت تنظيم نش
ــت كه در ذيل چنين رونوشتي بايد قيد شود  است، در قسمت آخر ماده 64 آيين نامه، مقرر شده اس

كه؛ «رونوشت مطابق سند عادي است كه به دفتر سپرده شده». 
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ــود برخلاف نظر برخي از نويسندگان و همكاران، وكالت نامه  11ـ با اين توضيح روشن مي ش
ــند ديگري سپرده مي شوند، سند  ــنادي نظير آن ها كه به دفترخانه براي تنظيم س و قيم نامه و اس
ــمي در دفترخانه تنظيم و ثبت نمود  ــتناد اسناد عادي نمي توان سند رس عادي نيستند؛ زيرا به اس
ــمي مي توان ترتيب اثر داد. زيرا اسناد عادي قابل انكار و  ــتندات رس بلكه تنها در دفترخانه به مس
ــكايت عليه دفترخانه، سردفتر نمي تواند  ترديد بوده و در صورت بروز دعوي و اختلاف و طرح ش
ــؤوليت نمايد بلكه اثبات  ــناد مزبور، تكيه و اعتماد و استدلال نموده تا از خود رفع مس به اعتبار اس
ــاكي، وظيفه اي در اين  ــردفتر مي باشد و ذي نفع و يا ش ــناد مذكور بر عهده س صحت و اعتبار اس
ــند و سردفتر را از هرگونه  خصوص نخواهد داشت؛ برخلاف اسناد رسمي كه دارنده و صاحب س
ــازد و تنها مدعي مي تواند ادعاي جعل  ــؤوليتي درباره اثبات صحت و اعتبار آن معاف مي س مس
ــردفتر يا صاحب سند، نيست  ــبت به آن نمايد كه در اين صورت، اثبات مجعول بودن آن با س نس

بلكه بر عهده ي مدعى مي باشد.
12ـ منبع ديگري كه رونوشت از روي آن مي توان تهيه و صادر كرد، نقشه هاي ثبتي مي باشد 
ــت؛ «ترتيب تعيين مترجمين رسـمى و ميزان حقى  ــده اس ــمت اخير ماده 61 ق.ث. مقرر ش كه در قس
كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سـوادبرداري از نقشـه و تصديق صحت سواد نقشـه اخذ مي شود به موجب 

نظام نامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.»

هرچند در اين ماده به حقوق قانوني رونوشت نقشه ثبت و تصديق صحت رونوشت نقشه توجه 
ــه هاي ثبتي نيز جزو وظايف سردفتران و  شده است ولي روشن مي شود كه تهيه رونوشت از نقش

اختيارات ايشان مي باشد كه  بايستي به موجب آيين نامه اجرايي آن صورت گيرد.
ــت مقرر شده است، تهيه رونوشت  13ـ منبع ديگري كه در ماده 77 ق.ث. براي صدور رونوش
ــخاص نزد دفاتر يا ادارات ثبت به امانت مي گذارند، به تقاضاي صاحب  ق از اسنادي كه اش مصدَّ
ــا لفافه ديگري  ــردفتران مي توانند قبل از آن كه آن ها را در پاكت ي ــند برابر ماده 77 ق.ث. س س
ــليم كنند ولي بايد بر روي رونوشت  ق آن را تهيه نموده و تس ــت مصدَّ گذارده، مهر كنند، رونوش
ــت كه در اداره ثبت، امانت گذارده شده است و  مزبور قيد نمايند كه اين سواد، مطابق با اصلي اس
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ــند قبلاً مطابق مقررات قانون، ثبت شده باشد كه در  به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اين كه آن س
ــند را به طوري كه در اين قانون  ق س ــناد و املاك مي تواند سواد مصدَّ اين صورت، دايره ثبت اس
مقرر شده است، بدهد. با توجه به ماده 49 ق.ث. (بند 4) هرگاه نزد دفترخانه سند به امانت گذاشته 
ــده است. منظور از  ــود كه در دفترخانه به امانت گذاشته ش ــته ش شده باشد، بايد روي سواد نوش
"سواد"، همان "رونوشت" مي باشد كه امروزه جايگزين آن شده است. بنابراين در ماده 77 ق.ث. 
ــند مي داند كه آن سند قبلاً مطابق مقررات  نيز قانون گذار در صورتي رونوشت را مطابق اصل س

قانوني در دفترخانه به ثبت رسيده باشد و الاّ رونوشت صادره، رسمي نخواهد بود.
 انواع رونوشت: 

ــته  ــه دس ــت" به س ــد، از نظر قانونى و اعتبار حقوقى، "رونوش 14ـ همان طور كه ملاحظه ش
ق يا رسمي. 3- رونوشت بدون قيد و شرط. تقسيم مي شود؛ 1ـ رونوشت عادي 2ـ رونوشت مصدَّ

ــمي عبارت از رونوشتي است كه  الف -  رونوشـت رسـمي: برابر ماده 74 ق.ث.، رونوشت رس
ــد. چنانچه سند مزبور در دفتر  ــند در دفتر توسط دفترخانه تصديق شده باش مطابقت آن با ثبت س
ــود، مطابق ماده 77 ق.ث.  ــند مزبور تهيه ش ــيده باشد، رونوشتي كه از س ثبت اسناد به ثبت نرس
ــمي"، مترادف با "رونوشت  ــت. بنا بر اين ماده، "رونوشت رس به هيچ وجه رسميت نخواهد داش
ــوب و از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.  ق" مي باشد و چنين رونوشتي مطابق سند محس مصدَّ
ق تهيه نمود كه در دفترخانه به ثبت رسيده  به عبارت ديگر، تنها از سندي مي توان رونوشت مصدَّ

باشد و الاّ قابل تصديق نخواهد بود و در نتيجه، رسمي نخواهد شد.
ــناد رسمي  ب - رونوشـت عادي يا معمولي: همان طور كه در مواد 63 و 64 آيين نامه دفاتر اس

مصوب سال 1317 مقرر شده است و ملاحظه گرديد؛
ــريفات ثبت آن در دفترخانه به طور كامل انجام  ــندي ناقص مانده و تش 1ـ در مواردي كه س

نشده است و
ــمي و يا نزد ساير مأمورين صلاحيت دار كه جهت  2ـ از اسناد ثبت شده در ساير دفاتر اسناد رس
ــند اخير مي باشد، مي توان رونوشت  ــپرده مي شود و جزو مستندات س تنظيم سند به دفترخانه س
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تهيه نموده و به ذي نفع تسليم نمود ولي اين رونوشت؛
ق نبوده بلكه رونوشت عادي مي باشد و اولاً، رونوشت رسمي يا مصدَّ

ثانياً، در حكم اصل سند نمي باشد و
ثالثاً، از اعتبار سند رسمي برخوردار نيست و

رابعاً، قابل تصديق نيز نمي باشد.
اين مواد از آيين نامه مستنداً به ماده 74 ق.ث. روشنگر اين نكته است كه تنها از اسناد ثبت شده 
در دفتر تحت تصدي خود سردفتر مي تواند رونوشت رسمي صادر كند و حق ندارد از اسناد ناقص 

يا اسناد ساير دفاتر و ادارات رونوشت رسمي بدهد.
ج – رونوشت بدون قيد و شرط:

15ـ از سال 1354 با تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. به نظر مي رسد در انديشه قانون گذار تحولي 
ــت اهميت نمي دهد. زيرا برخلاف ماده 74  ق بودن يا نبودن رونوش رخ داده است و ديگر به مصدَّ
ق.ث. تهيه تصوير يا رونوشت را از روى اصل سند تجويز مي كند و ديگر نيازى به تصديق برابرى 
ــناد  ــت كه حتي اجازه تهيه فتوكپي (تصوير) هم از اس آن با ثبت دفتر نمي بيند. به همين دليل اس
ــود. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد از سال  ثبت شده مي دهد، بدون آن كه قيدي براي آن قائل ش
ــكل و صورت و از هر طريق و به هر  1354 به بعد تهيه نسخه بدلي از روي سند ثبت شده به هر ش

وسيله امكان پذير شده و اختصاصي به رونويسي از روي سند وسيله قلم و كاغذ ندارد.
ــد با تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، مواد 77 و 74 و 49 ق.ث. و ماده 62  بنا بر اين، به نظر مي رس
ق بودن رونوشت، منسوخ شده اند  ــمي مصوب 1317 درخصوص مصدَّ آيين نامه دفاتر اسناد رس
ــناد مطابق ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. نيازي به  و از آن به بعد، ديگر هنگام صدور رونوشت و فتوكپي اس
ــت با اصل سند  ــد. زيرا در صورتي كه ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوش تصديق آن نمي باش
شده باشد، دفاتر اسناد رسمي مكلف اند به درخواست مرجع صالح قضايي اصل سند را لاك و مهر 
شده، موقتاً، به مرجع قضايي مذكور ارسال دارند. با توجه به قسمت اخير ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، اين 
مدّعا تقويت مي شود و روشن مي گردد كه قانون گذار رونوشت سند ثبت شده را كه مطابقت آن با 
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ثبت دفتر تصديق نشده همانند فتوكپي آن به منزله اصل سند و داراي همان اعتبار شناخته است 
ــد، موقتاً اعتبار خود را از دست  و تنها در صورتي كه ادعاي عدم مطابقت آن با اصل سند شده باش
ــتى اصل سند را به دادگاه ارسال  مي دهد و بايد به شكايت مدعي در دادگاه رسيدگي شود و بايس
ــه نمايند تا صحت و سقم آن روشن شود.  كنند تا فتوكپي يا رونوشت موردشكايت را با آن مقايس
ولي تا زماني كه ادعايي نسبت به عدم مطابقت رونوشت يا كپي در دادگاه به عمل نيامده و حكمي 
ــت يا فتوكپي، مطابق با اصل سند محسوب  از دادگاه درباره عدم مطابقت آن صادر نشود، رونوش
گرديده و داراي همان اعتبار خواهد بود. بنابراين، صرف ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت 
ــود بلكه مدعي بايد به دادگاه شكايت كند و گواهي از  با اصل سند، موجب بي اعتباري آن نمي ش
ــه مبني بر بي اعتباري  ــي دادگاه را در ادامه ارائه دهد ك ــاره ارائه دهد يا حكم قطع دادگاه در اين ب
ــت يا فتوكپي ارائه شده از همان  ــد. در غير اين صورت، رونوش رونوشت يا فتوكپي ارائه شده باش

اعتبار اصل سند برخوردار بوده است و هيچ كس حق انكار و ترديد نسبت به آن را ندارد.
ــت يا فتوكپي سند اصولاً نمي توان ادعاي انكار و ترديد و  16ـ به عبارت بهتر، نسبت به رونوش
جعل نمود. زيرا در ذيل رونوشت يا فتوكپي سند امضايي انجام نمي شود كه صاحب سند بخواهد 
ــخص ذي نفع بخواهد در صحت امضاي امضاكننده ى سند ترديد  منكر امضاي خود شود و يا ش
نمايد و يا آن كه ادعاى جعل نسبت به آن شود. پس انكار و ترديد و جعل، تنها نسبت به اصل سند 
و يا ثبت دفتر امكان پذير مي باشد ولي نسبت به رونوشت يا فتوكپي سند تنها مي توان ادعاي عدم 

مطابقت آن را با اصل سند نمود.
 انتقال قانونى از اعتبار ثبت دفتر به اعتبار سند:

ــت كه با تصويب ماده 21  ــه در ديدگاه قانون گذار صورت گرفته، آن اس 17ـ تحول ديگري ك
ــأله اهميت و اعتبار قانوني از "ثبت دفتر" به "خود سند" تغيير جايگاه داده است.  ق.د.ا.ر.ك. مس
ــد، تنها در صورتي كه صاحبان اسناد مي خواستند  در گذشته كه اسناد به طور عادي تنظيم مي ش
ــتند آن را ابتدا نزد "مباشرين ثبت" و سپس نزد  ــمي برخوردار شوند، مي توانس از مزاياي سند رس
ــال 1307 به بعد نزد "سردفتران اسناد رسمي" برده  "مسؤولان دفاتر ثبت اسناد سازمان" و از س
و درخواست ثبت آن را در دفتر ثبت اسناد نمايند. بنابراين، از زماني كه سند عادي در دفتر به ثبت 
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مي رسيد، سند مزبور رسمي محسوب مي شد و از آنجا كه اعتبار آن به عنوان سند رسمي مرهون 
ــت سند را منوط به تصديق مطابقت  ثبت سند در دفتر بوده است، در ماده 74 ق.ث. اعتبار رونوش
ــتي را معتبر و رسمي مي داند. در حالي كه پس از  آن با ثبت دفتر مربوطه نموده و تنها چنين رونوش
تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. از آنجا كه پس از تصويب قانون اخير وظيفه تنظيم سند نيز علاوه بر 
ثبت آن به دفاتر اسناد رسمي سپرده شده و در ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده است كه كليه اسناد 
ــمي حق ندارند كه اسناد عادي را  ــوند و ديگر دفاتر اسناد رس بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم ش
ــناد ديگر منوط به ثبت آن در دفتر ثبت اسناد نمي باشد  تسجيل كنند. بنابراين رسميت يافتن اس
ــال 1354 به موجب ماده 18 بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و به  بلكه اصولاً كليه اسناد بعد از س
ثبت برسند. پس طبيعي است كه امروزه خود سند از ثبت دفتر آن اهميت و ارزش بيشتري داشته 
ــت و حال كه خود سند  ــند در دفتر سردفتر نيس ــد. زيرا ثبت دفتر چيزي جز رونويسي متن س باش
توسط مأمورين رسمي صالح دولت تنظيم مي شود و ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. به آن رسميت بخشيده 
ــود بايد از روى اصل سند تهيه شود. به  است، طبيعي است كه اگر رونوشتي هم بخواهد تنظيم ش
ــت كه در ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده است كه؛ رونوشت سند از روي اصل سند  همين دليل اس
تهيه و صادر مي شود نه از روي ثبت دفتر. به علاوه، ثبت عين محتويات و مندرجات سند در دفتر 
ــرفته موضوعيت خود را از دست داده و تنها فهرستى  ثبت اسناد سالها است كه در كشورهاى پيش

از آن به طور خلاصه در دفتر ثبت مي شود و خود سند از اعتبار و رسميت برخوردار است.
18ـ با اين توضيح، روشن مي شود كه مفاد ماده 74 ق.ث.، در حدّي كه اعتبار رونوشت سند را 
ــوخ گرديده و اعتبار  منوط به مطابقت آن با ثبت دفتر نموده، با تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، منس
ــمي و معتبر خواهد بود كه از روي  خود را از دست داده است و امروز رونوشت سند در صورتي رس
ــند مطابقت ندارد و حكم  ــود و تنها در صورتي كه ثابت شود با اصل س اصل سند تهيه و صادر ش

قطعي در اين باره صادر شود، اعتبار خود را از دست خواهد داد.
 آيا تنظيم و ثبت اسناد اختيارى است يا اجبارى؟

ــوخ گرديده است و  ــد با تصويب ماده 18 ق.د.ا.ر.ك.، ماده 46 ق.ث. منس 19ـ به نظر مى رس
ديگر ثبت اسناد، اختياري نيست. زيرا در گذشته كه تنظيم اسناد به صورت عادي ممكن بود، ثبت 
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ــمي برخوردار شود، آن را در  ــناد هم اختياري بود. چون هركس مي خواست از مزاياي سند رس اس
ــمى بايد به ثبت مي رساند و الاّ مجبور نبود كه سند  دفتر مباشرين ثبت و سپس در دفاتر اسناد رس
ــاند اما پس از تصويب ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. چون تنظيم سند نيز بر  خود را در دفترخانه به ثبت برس
عهده دفاتر اسناد رسمي قرار داده شده است؛ بنا بر اين، امروزه، هم تنظيم اسناد و هم ثبت اسناد، 
ــوخ گرديده و محاكم و  ــد و در نتيجه ماده 46 ق.ث. منس ــناد رسمي، اجباري مي باش در دفاتر اس
ــناد عادي ترتيب اثر دهند و آثاري براي آن ها قائل  ادارات مطابق ماده 48 ق.ث. حق ندارند به اس

شوند و آن ها را به عنوان دليل اثباتي بپذيرند.
 طرق تهيه نسخه بدلي از اسناد:

ــرفت هاي علمي و فني و نبودِ  ــبب نبود پيش ــته، به س ــد، در گذش 20ـ همان طور كه بيان ش
ــكن،  ــتگاه چاپ و فتوكپي، اس ــناد مانند دس ــرداري از اس ــيِ تصويرب ــتگاه هاي الكترونيك دس
ــي دي  و دي وي دي  ــناد به صورت الكترونيكي در س ــازي اس ميكروفيلم و نيز اين كه ذخيره س
ــي از آن ها، وسيله قلم  ــت از اسناد، رونويس (DVD, CD) امكان پذير نبود، تنها راه تهيه رونوش

ــت تهيه شود وليكن  ــت كه با چه نوع قلمي و چه جنس كاغذي، رونوش و كاغذ بود و تفاوتي نداش
ــتفاده از جوهر ثابت و بر روي اوراق مخصوص مقرر  براي اسناد رسمي، تهيه رونوشت تنها با اس

شده بود.
ــد و قانون گذار در  ــتگاه فتوكپي اختراع ش ــتگاه هاي الكترونيكي مانند دس 21ـ تا اين كه دس
ــناد رسمي مصوب سال 1354  ــرفت هاي فني و صنعتي در قانون دفاتر اس تحولي همگام با پيش
طرق ديگري را نيز براي تهيه رونوشت از اسناد مقرر نمود. در متن ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده 

است؛ «... متعاملين مي توانند از اصول اسناد، رونوشت يا فتوكپي اخذ نمايند...»
بدين ترتيب تهيه نسخه بدلي از سند، ديگر به رونويسي از روي سند وسيله قلم و كاغذ محدود 
و منحصر نمي باشد بلكه به وسايل گوناگوني مي توان از سند رسمي، نسخه بدلي تهيه نمود و لذا 
تهيه رونوشت يا فتوكپي يا تصوير از اسناد با هر وسيله مادي يا فني بلامانع بوده و وسايل مختلف 
ــت از  در اين راه طريقيت دارند و موضوعيت ندارند. به عبارت ديگر، از نظر قانون گذار خود رونوش
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اهميت و اعتبار برخوردار است و وسيله و طريق تهيه رونوشت، اهميت و اعتبار قانونى ندارد.
ــال  ــن جديد مانند قانون تجارت الكترونيك ايران در س 22ـ اين نكته و نظر با تصويب قواني
ــناد الكترونيكي و اهميت  ــور كه بر تهيه و صدور اس ــعه پنج ساله كش 1382 و قوانين برنامه توس
ــناد الكترونيكي در فضاي  ــا ايجاد امكان تهيه اس ــود. ب و اعتبار آن تأكيد مي نمايد، تقويت مي ش
ــمي نيز دچار تحول اساسي شده است. زيرا  ــت از اسناد رس مجازي، به نظر مي رسد تهيه رونوش
ــت، تهيه و صدور  ــده اس ــي امروزه عملياتي و اجرايي ش ــناد الكترونيك همان طور كه صدور اس
ــد و با تصويب قوانين و مقرراتي  ــت الكترونيكي و مجازي از اسناد نيز امكان پذير مي باش رونوش
ــت اخذ خدمات عمومي و  ــتگاه هاي اجرايي جه كه عدم لزوم مراجعه حضوري متقاضيان به دس
ــبات اداري را دربردارند، اين روند به طور جدي تري پيگيري مي شود و با  لزوم حذف كاغذ از مناس
توسعه و گسترش دولت الكترونيك در كشور، اسناد مجازي در مناسبات اداري از جايگاه مهم تر 
و عمومي تري برخوردار مي شوند. به علاوه، اسناد الكترونيكي به موجب قوانين جديد مانند ماده 
ــناد كاغذي و  12 قانون تجارت الكترونيك ايران به عنوان دليل اثباتي از همان اعتبار قانوني اس

مادي برخوردار شده است.
ــمي صرف نظر از وسيله و طرز تهيه  23ـ با توجه به توضيحات ارائه شده، نسخه بدلي سند رس
ــد، در ماده 21  ــت. همچنين همان طور كه قبلاً بيان ش آن از اهميت و اعتبار قانوني برخوردار اس
ق.د.ا.ر.ك. براي رونوشت يا فتوكپي سند كه از روي اصل سند تهيه مي شود، قانون گذار از به كار 
ــت. فلذا به نظر مي رسد  ق» برخلاف قوانين و مقررات قبلي خودداري نموده اس بردن قيد «مصدَّ
ــناد پس از تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، ديگر لازم نيست قيد  ــت يا فتوكپي از اس در تهيه رونوش
ق" براي آن منظور شود و رونوشت يا فتوكپي سند همانند خود سند رسمي از اعتبار قانوني  "مصدَّ

برخوردار است.
ــمي و كانون سردفتران و دفترياران در سال 1354،  24ـ پس از تصويب قانون دفاتر اسناد رس
ــال به تصويب رسيد. در ماده 12  آيين نامه اجرايي برخى از مواد اين قانون نيز در دى ماه همان س
آن آيين نامه، در دو بند، به موضوع رونوشت و فتوكپي توجه شده است؛ «دفاتر گواهي امضا مكلف اند 
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رونوشت يا فتوكپي سند گواهي شده را به هزينه متقاضي دريافت و نگهداري نمايند.»

ــته مورد تصديق امضا از باب مسامحه واقع شده است  البته در اين ماده اطلاق "سند" به نوش
ــته مزبور هرچند به عنوان وظيفه براي دفاتر اسناد رسمي  ــت و فتوكپي از نوش و الاّ تهيه رونوش
ــته موجب اعتبار آن نوشته به عنوان سند رسمي  مقرر شده است وليكن تصديق امضاي يك نوش
ــود كه با توجه به ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. چون تهيه و صدور  ــود. فلذا نبايد اين تصور ايجاد ش نمي ش
رونوشت تنها از روي اصول اسناد ميسر مي باشد، پس نوشته مورد تصديق امضا نيز به سند تبديل 
شده است كه واضع آيين نامه، تهيه و نگهداري رونوشت يا فتوكپي آن را الزامي دانسته است بلكه 
درباره نوشته مورد تصديق امضا، تنها نگهداري نسخه بدلي از نوشته مزبور مورد توجه دولت بوده 
است و نه اعتبار آن به عنوان سند. به همين دليل، مي توان استدلال نمود كه تهيه نسخه پشتيبان 
ــيله مادي و غيرمادي و  ــناد هرگاه ضرورت داشته باشد به هر وس و بدلي از نوشته مزبور و نيز اس
ــكن و هر طريق مادي يا مجازي ديگر  به صورت كاغذي يا الكترونيكي و به صورت سي دي و اس

كه امكان داشته باشد، بلامانع است و طريق رونويسي يا فتوكپي، موضوعيت ندارد. 
نتيجه و خلاصه بخش "الف":

ــود كه به موجب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، صدور  ــده روشن مي ش 25ـ با توجه به توضيحات يادش
ــت وليكن منحصر به رونويسي  ــده امكان پذير اس ــخه بدلي تنها از روي اصول اسناد ثبت ش نس
ــايل علمي و فني گوناگون، نسخه  از روي سند نمي باشد. و از روي اسناد ثبت شده مي توان با وس
ــخه ها از اعتبار يكساني برخوردارند و نكته ديگر آن كه  جايگزين تهيه نمود و تمامي اين گونه نس
ــخه بدلي از روي ثبت دفتر تهيه و مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شود بلكه از  لازم نيست كه نس
اين پس نسخه جايگزين و بدلي از روي اصل سند تهيه مي شود و اعتبار اين نسخه بدلى، نيازمند 
ــت و مواد 46 و 74 ق.ث. و مواد 63 و 64 آيين نامه دفاتر اسناد رسمى،  تصديق آن با ثبت دفتر نيس

منسوخ شده اند.
دو ـ  چه كساني مي توانند رونوشت دريافت نمايند

ــت كه؛ يكي از وظايف مسؤولان دفاتر سازمان  26ـ در ماده 49 ق.ث.، بند 2 آن، مقرر شده اس
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ــت كه مطابق مقررات، حق گرفتن  ــده به اشخاصي اس ق از اسناد ثبت ش ثبت، دادنِ سواد مصدَّ
سواد دارند.

1- صاحبان اسناد امانتى:
ــد و تنها قانوني  ــال 1310 مي باش ــناد و املاك مصوب س 27ـ با وجود آن كه قانون ثبت اس
ــناد و موضوعات مرتبط حاكم و جاري مي باشد  ــت كه از تاريخ تصويب در خصوص ثبت اس اس
ــخاصي كه حق گرفتن رونوشت دارند، مشخص  ولي مشخص نيست به چه دليل در اين ماده اش
نشده اند وليكن در مواد بعدي، به برخي از اشخاصي كه حق گرفتن سواد دارند، اشاره شده است، از 
جمله در صدر ماده 77 ق.ث. مقرر شده است؛ «اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند، مي توانند قبل 

از آن كه آن را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده، مهر كنند، تقاضاي سواد بنمايند».

ــناد  ــت، "صاحبان اس ــي متقاضي و ذي حق براي دريافت رونوش ــن اولين گروه قانون بنابراي
امانتي" هستند.

2- مراجع قضايى:
ــت؛ محاكم دادگستري و مدعيان عمومي (دادستآن ها)  28ـ در ماده 134 ق.ث. مقرر شده اس
ــت نمايند و اين گونه  ــده، "سواد" درخواس ــتنطقين (بازپرس ها) مي توانند از اسناد ثبت ش و مس
"سواد"ها از حقوق دولتي معاف خواهد بود وليكن چنانچه بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند، 
ــد. يادآور مي شود كه  علاوه بر مجازات اداري، دوبرابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد ش
ــرّي نمي يابد و مراجع قضايي در هر صورت بايد دستمزد  ــتمزد دفترخانه تس اين معافيت به دس

دفترخانه را بپردازند ولو آن كه از پرداخت حقوق دولتي معاف باشند. 
3- صاحبان اسناد:

ــواد) به همين  ــت (يا س ــناد و املاك مصوب 1310 درخصوص رونوش 29ـ در قانون ثبت اس
ــوم به آيين نامه  دفاتر اسناد رسمي  ــده بود وليكن در ماده 21 آيين نامه ي موس ــنده ش مقدار بس
ــخه تنظيم مي شود، نسخه اول  ــد كه؛ در مورد اسنادي كه در دو نس مصوب سال 1317 مقرر ش
ــده و تمبر حق الثبت به آن الصاق  كه در دفترخانه حفظ مي شود، شماره سند بر روي آن نوشته ش
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مي شود. و اگر بيش از دو نسخه لازم باشد، فقط رونوشت داده مي شود.
از اين عبارت روشن مي شود كه در گذشته، اسناد فقط در دو نسخه تنظيم مي شده است و تنها 
ــخه اضافي از سند صادر شود، آنگاه  در صورتي كه "صاحبان اسناد" درخواست مي كردند كه نس
ــد. و به علاوه، روشن مي شود كه  ــخه اضافي صادر نمي ش ــند داده مي شد و نس "رونوشت" از س

"صاحبان اسناد" مي توانند از اسناد خود، "رونوشت" تقاضا نمايند.
4- متقاضيان صدور اجرائيه:

ــي او از دفترخانه به عمل  ــع و يا قائم مقام قانون ــوي ذي نف 30ـ در مورد صدور اجرائيه كه از س
ــمي مصوب 1317 مقرر شده است كه به درخواست  مي آيد، در ماده 49 آيين نامه دفاتر اسناد رس
متقاضي صدور اجرائيه پس از احراز هويت و اهليت و سمت او سواد سند در سه نسخه تهيه شده و 

به اداره ثبت ارسال مي شود.
5- بررسى و مقايسه مقررات حاكم:

ــال 1354 برخلاف ماده 21  ــمي و كانون سردفتران مصوب س 31ـ در قانون دفاتر اسناد رس
آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 مقرر شده است كه؛ اسناد رسمي حداقل در دو نسخه 
ــخه اضافي در دفترخانه بايگاني شود وليكن در  ــخه بايد به عنوان نس ــود كه يك نس تهيه مي ش
ــد. اما در رابطه با رونوشت،  ــناد به تعداد آن ها تهيه خواهد ش صورت تقاضاي متعاملين اصول اس
ــت. ثانياً در اين ماده،  ــواد" به "رونوشت" و "فتوكپي" تغيير يافته اس در اين ماده، اولاً عنوان "س
ــت يا فتوكپي اخذ  ــناد، رونوش ــت كه "متعاملين" مي توانند از اصول اس ــده اس صراحتاً مقرر ش
ــال 1317 مقرر شده بود  ــناد رسمي مصوب س نمايند. در حالي كه در ماده 62 آيين نامه دفاتر اس
ــا" مي توانند از  ــخاص ذي نفع" در معامله و "قائم مقام قانوني آن ه ــناد" و "اش كه "صاحبان اس
ــده را تقاضا و دريافت نمايند و همچنين اضافه شده  ــناد ثبت ش ق" اس دفترخانه "رونوشت مصدَّ
بود كه جز اشخاص مذكور، "ساير اشخاص" نيز مي توانند از اسناد مزبور رونوشت دريافت نمايند 

مشروط بر آن كه از دادگاه صالح گواهى نامه براي اخذ آن داشته باشند.
ــد كه قانون گذار دايره اشخاص صلاحيت دار براي  ــه اين دو ماده به نظر مي رس 32ـ با مقايس
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ــد. مضافاً به  ــاده 62 آيين نامه وارد و ناظر مي باش ــت را محدودتر نموده و لذا بر م دريافت رونوش
ــه نمي تواند با قانون برابري نمايد و به علاوه، در قانون دفتر اسناد  اين كه آيين نامه در مقام مقايس
رسمي و قانون ثبت نيز چنين توسعه اي در اشخاص واجد صلاحيت براي دريافت رونوشت ديده 
ــعه اي صورت گرفته بود. فلذا  نمي شود و در آيين نامه مذكور، برخلاف قوانين مزبور، چنين توس
ــت  ــناد رونوش ــناد بنا بر نص صريح ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. مي توانند از اس امروزه تنها صاحبان اس

دريافت نمايند و ساير اشخاص مندرج در ماده 62 آيين نامه، فاقد چنين صلاحيتي هستند.
6- حدود اختيارات مراجع قضايى:

ــده بود كه مي توانند  ــود آن كه در ماده 134 ق.ث. مقرر ش در رابطه با مراجع قضايي نيز با وج
ــت نمايند وليكن اين تقاضا نبايد بي جهت و بي سبب قانوني  از اسناد ثبت شده رونوشت درخواس
باشد و الاّ به عنوان جريمه بايد دو برابر هزينه دولتي آن را بپردازند و مرتكب نيز به مجازات اداري 

محكوم خواهد شد. 
ــدود و محصور و  ــره صلاحيت مراجع قضايي مح ــاده 21 ق.د.ا.ر.ك.، داي وليكن در ادامه م

شفاف شده است و تنها اختصاص به مواردي يافته است كه؛
1ـ نسبت به سند رسمي ادعاي جعل شده باشد.

2ـ ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت سند با اصل سند شده باشد.
ــند را  ــت نمايد كه دفترخانه اصل س ــوارد، مرجع قضايي مي تواند فقط درخواس البته در اين م
لاك و مهر نموده و موقتاً به مرجع قضايي صالح ارسال نمايند و لذا مرجع قضايي نمي تواند ديگر 
ــده بنمايد. اين امر تحولي بنيادين درخصوص مورد،  ــمي ثبت ش درخواست رونوشت از سند رس
ــد ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.، ماده 134 ق.ث. را درخصوص مورد  محسوب مي شود و لذا به نظر مي رس
ــد و امروزه مراجع قضايي تنها مي توانند اصل سند را از دفترخانه مطالبه نمايند  منسوخ نموده باش
ــي و ملاحظه سند آن را به  وليكن اين امر موقت بوده و مكلف اند بلافاصله پس از انجام كارشناس

دفترخانه اعاده نمايند. 
7- آيا مراجع قضايى مي توانند درخواست ارسال دفاتر را به مرجع قضايى نمايند؟
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ــتري روبه رو شده  ــناد" موضوع با محدوديت بيش 33ـ نكته آخر آن كه در مورد "دفاتر ثبت اس
است. همان طور كه در ماده 14 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 مقرر شده است، 
ــند  ــود خارج نمايند ولو آن كه براي تنظيم و ثبت س ــردفتران نمي توانند دفاتر را از محل كار خ س
ــرايط خاصى كه در ماده مقرر شده است از جمله در موارد  باشد مگر در موارد خاص و با رعايت ش

ادعاي جعل نسبت به سند رسمي.
ــت در رابطه با ادعاي جعل نسبت به سند  ــمت اخير ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. مقرر شده اس در قس
ــند چنانچه ادعايي در مرجع  ــمي و يا ادعاي عدم مطابقت فتوكپي و رونوشت سند با اصل س رس
ــيدگي ملاحظه دفتر ثبت  ــده و پرونده اي مفتوح شود، هرگاه مرجع قضايي جهت رس قضايي ش
ــد و نيز 2ـ نمي تواند  ــت مطالبه نماي ــند مربوطه را لازم بداند؛ 1ـ نمي تواند از ثبت دفتر رونوش س
ــال  ــده به مرجع قضايي ارس ــت كند كه دفترخانه، دفتر را جهت ملاحظه لاك و مهرش درخواس
ــوده و يا نماينده خود و  ــر به دفترخانه مراجعه نم نمايد بلكه 3ـ تنها مي تواند جهت ملاحظه دفت
ــمي جهت ملاحظه دفتر به دفترخانه مربوطه  يا كارشناس رسمي معين شده را با معرفي نامه رس
ــناد مورد تقاضا را در  ــر، مراجع قضايي تنها مي توانند دفتر ثبت اس اعزام كند يعني به عبارت ديگ

محل دفترخانه ملاحظه نمايند.
با اين توضيح، روشن مي شود كه امروزه تنها صاحبان اسناد و قائم مقام قانوني آن ها مي توانند 
ــمي تقاضا و دريافت نمايند و مراجع قضايي و اداري نمي توانند  ــت رس از اسناد ثبت شده رونوش
ــبت به سند رسمي يا ادعاي عدم  رونوشت اسناد را مطالبه نمايند و تنها در موارد ادعاي جعل نس
ــند را موقتاً مطالبه و  ــند، مرجع قضايي مي تواند اصل س ــت با اصل س مطابقت فتوكپي يا رونوش
ــناد را تنها در محل دفترخانه مي توانند ملاحظه  ملاحظه نموده و فوراً اعاده نمايد و دفاتر ثبت اس

نمايند و حق مطالبه رونوشت از اسناد يا دفاتر مربوطه را ندارند.
ــال دفاتر مورد نياز مراجع قضايي در ماده 95 آيين نامه قانون  ــته در رابطه با ارس 34ـ در گذش
ــده بود؛ «در مواردى كه پرونده هاى ثبتـى املاك و يا  ــال 1317 مقرر ش ثبت اسناد و املاك مصوب س
دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق، ازنظر رسـيدگى مقامات صلاحيت دار قضايى دادگسترى مورد احتياج اين 
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مقامات باشد، مدير ثبت يا سردفتر، پرونده و يا دفتر مورداحتياج را به وسيله يكى از كارمندان به آنجا فرستاده و 

مقامات مذكور پس از اقدامى كه براى حفظ آثار موردنظر لازم اسـت بلافاصله پرونده يا دفتر را به وسيله آورنده 

عودت مى دهنـد مگر اين كه باقى بـودن پرونده يا دفتر مزبور را ضرورى تشـخيص دهند و مطابـق قانون چنين 

اجازه اى به مقام صلاحيت دار قضايى داده شـده باشـد كه دراين صـورت مي توانند به مسـؤوليت خود با تعيين 

مدتى كه وجود پرونده يا دفتر لازم اسـت، پرونده يا دفتر را نگاه داشـته و پس از رفع احتياج فوراً به اداره ثبت يا 

دفترخانه مربوطه اعاده دهند.»

ــتري باشد،  بنا بر اين، هرگاه ملاحظه دفاتر دفترخانه مورد نياز مقامات صالحه قضايي دادگس
ــتد و مقامات مذكور پس از  ــيله يكي از كارمندان به آنجا بفرس ــردفتر بايد دفتر موردنظر را وس س
ــيله آورنده عودت مي دهند  ــت بلافاصله دفتر را وس اقدامي كه براي حفظ آثار موردنظر لازم اس
ــخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه اي به  مگر اين كه باقى ماندن دفتر مزبور را ضروري تش
ــؤوليت خود با تعيين مدتي كه  مقام صالح قضايي داده شده باشد. در اين صورت، مي تواند به مس

وجود دفتر لازم است، دفتر را نگه داشته و پس از رفع نياز فوراً به دفترخانه ذي  ربط مسترد نمايد.
در اين ماده كه اكنون با تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. (مصوب سال 1354) منسوخ شده است، 
نكاتى چند مورد توجه مقنن واقع شده بود كه نشانگر اهميت حفظ و حراست از "دفاتر ثبت اسناد 

رسمى" موجود در دفاتر اسناد رسمي از نظر قانون گذار مي باشد:
اولاً: ملاحظه دفتر بايد جهت رسيدگي به پرونده مورد نياز باشد؛

ثانياً: توسط يكي از كاركنان (به عنوان نماينده ي) دفترخانه به مرجع قضايي ارائه شده و توسط 
همان نماينده به دفترخانه بايد اعاده شود؛

ثالثاً: مرجع قضايي بايد اقدامي را كه براي حفظ آثار موردنظر لازم است، انجام دهد و فوراً دفتر 
را به دفترخانه بازگرداند تا مبادا در اين اثنا، دخل و تصرفي در آن صورت گيرد؛

رابعاً:
ــيدگي ضروري  ــر را جهت ادامه رس ــدن دفتر موردنظ ــع قضايي باقى مان الف ـ هرگاه مرج

تشخيص دهد.
ــه مرجع قضايي  ــروج دفتر از دفترخانه)، ب ــازه اي (اجازه ي خ ــن جاري چنين اج ب ـ در قواني
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دادگسترى داده شده باشد.
ــت از دفتر موردنظر را قاضي ذي  ربط، شخصاً، عهده دار  ــؤوليت قانوني حفظ و حراس ج ـ مس

شود.
د ـ قاضي ذي  ربط، براي رسيدگي يادشده، صالح باشد.

ــدت معين، مي تواند دفتر ثبت  ــت خود، مدت معيني را اعلام كند و در آن م هـ ـ براي درخواس
اسناد مربوطه را نزد خود نگاه دارد.

و ـ پس از خاتمه مدت مقرر، موظف است آن را فوراً به دفترخانه مسترد دارد.
ــناد" داشته و  ــان از اهميت و جايگاه قانوني "دفاتر ثبت اس ــيت، نش اين همه تأكيد و حساس
ــذار با اكراه  ــت، قانون گ ــروج دفاتر از محل دفترخانه متصور اس ــدي كه بر خ به دليل توالي فاس
ــيدگي  ــه آن هم فقط به مراجع قضايي صالح در رس ــروج دفتر را از محل دفترخان فراوان اجازه خ
ــته اند. با وجود اين، در سال  ــاير مراجع قضايي چنين اختياري نداش به جرايم خاص، مي دهد و س
1354 قانون گذار همين مورد انحصاري را نيز ممنوع نموده و به مراجع قضايي جزايي تنها اجازه 
مي دهد كه در صورت نياز دفتر ثبت اسناد را در محل دفترخانه ملاحظه نمايند و حق ندارند دفاتر 

را مطالبه نمايند.
ــت وليكن هنوز هم برخي  ــوخ شده اس 35ـ با وجود آن كه ماده 95 آيين نامه قانون ثبت منس
مراجع قضايي از دفاتر اسناد رسمي درخواست ارسال دفتر ثبت اسناد را به مرجع قضايي مي كنند 
ــه مرجع قضايي  ــال دفاتر ب ــراي قانون اصرار ورزيده و از ارس ــردفتراني كه بر اج و حتي براي س
ــب كيفري قرار مي دهند؛ در  ــت صادر نموده و آن ها را تحت تعقي خودداري مي كنند، كيفرخواس
ــند نه آن كه آن را زيرپا نهند.  ــدار اجراي قوانين جاري باش حالي كه مراجع قضايي خود بايد پاس
جاي آن دارد كه سازمان ثبت از طريق رياست قوه قضائيه درخواست نمايند تا بخشنامه اي صادر 
شده و مراجع قضايي را به رعايت مفاد ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. ملزم و از دفاتر اسناد رسمي، در چنين 

مواردي، به صورت جدى و عملى حمايت نمايند. 
ــي  ــه مفاد ماده 105 قانون آيين دادرس ــت ب 36ـ برخي از قضات و مراجع قضايي ممكن اس
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ــلامي  ــوراي اس ــي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/6/28 مجلس ش دادگاه هاي عموم
ــت؛  ــده اس ــتناد نموده و مطالبه دفاتر را موجه و قانوني بدانند؛ در حالي كه در اين ماده مقرر ش اس
ــمت از اوراق و اسناد و  ــباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قس ــمي مكلف اند اس دفاتر اسناد رس
ــت مرجع قضايي  ــت، به درخواس ــه آن ها براي تحقيق امر جزايي لازم اس دفاتري كه مراجعه ب

رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آن ها بگذارند.
ــت عده اي تصور نمايند منظور از واژه هاي «ابراز» و «در دسترس گذاشتن» دفاتر  ممكن اس
ــت و اصرار دارند كه دفترخانه بايد دفتر موردتقاضا را  ــال دفتر به مرجع قضايي اس به معناي ارس
ــمت اخير ماده مرقوم به انفصال  ــال نمايد، در غير اين صورت، به حكم قس به مرجع قضايي ارس
ــد  ــد. با اين توضيح، به نظر مي رس ــال محكوم خواهد ش موقت از خدمات دولتي از 6 ماه تا يكس

قائلين به چنين تعبيري معتقدند كه اين ماده، مفاد ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. را منسوخ نموده است.
37ـ اما به نظر مي رسد واژه ابراز و در دسترس قراردادن، معناي متفاوتي با واژه «ارسال» دارد 
و همان طور كه در ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. از واژه "ارسال" در مورد اسناد استفاده شده است، چنانچه 
ــتي از همان واژه يا مترادف  قانون گذار درنظر داشته تا ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. را منسوخ نمايد  بايس
ــتن" استفاده كرده است كه دقيقاً  آن استفاده مي نمود وليكن از واژه "ابراز" و "در دسترس گذاش
ــازگار و هماهنگ بوده و منطبق مي باشد. به عبارت  ــمت اخير ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. س با مفاد قس
ــت،  ــاده 21 ق.د.ا.ر.ك. مجدداً با عبارتي ديگر كه موافق آن اس ديگر، همان احكام مندرج در م
ــت. در حقيقت، همان احكام مجدداً مورد تأكيد واقع شده است. زيرا اولاً در ماده 21  بيان شده اس
ق.د.ا.ر.ك. "ارسال" تنها به اسناد محدود و منحصر شده و شامل دفاتر نشده است. ثانياً ملاحظه 
و معاينه دفتر جهت تحقيق امر جزايي هرگاه ضروري باشد بايد در محل دفترخانه صورت گيرد و 
سردفتران مكلف اند در صورت مراجعه قضات صالح يا نمايندگان قانوني ايشان و يا كارشناساني 
ــترس  كه با گواهي مراجع قضايي به دفترخانه مراجعه نمايند، دفاتر را به آن ها ابراز نموده و در دس
ــمت اخير ماده 105 ق.آ.د.ك.  ايشان بگذارند تا تحقيق لازم را انجام دهند و ضمانت اجراي قس
ــترس گذاردن  ــردفتر از ابراز يا در دس نيز بر انجام همين وظيفه تأكيد دارد و در صورت امتناع س
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دفاتر، چنين مجازاتي را براي متخلف، منظور نموده است.
ــاده 21 ق.د.ا.ر.ك. تأكيد نموده و  ــاده 105 ق.آ.د.ك. نيز بر مفاد م  بنابراين مي توان گفت؛ م
ــان موظف اند هرگاه ملاحظه دفاتر  ــته و مغايرتي با آن ندارد و مراجع قضايي همچن صحّه گذاش
ــه مراجعه نموده و آن را  ــناد را جهت تحقيق امر جزايي ضروري بدانند به محل دفترخان ثبت اس
ملاحظه نمايند و حق ندارند دفاتر اسناد رسمي را جهت ارسال دفاتر به مرجع قضايي تحت فشار 
ــياري روبه رو مي باشد كه بر اهل فن  ــال دفاتر به مراجع قضايي با توالي فاسد بس قرار دهند. ارس

پوشيده نيست و لذا اميد آن مي رود كه مراجع قضايي مفاد قانون را رعايت نمايند.
سه- اعتبار قانوني نسخه بدلي اسناد

ــناد بايد به آن اشاره شود مربوط به آثار  38ـ نكته ديگري كه درباره رونوشت يا نسخه بدلي اس
و اعتبار حقوقي رونوشت مي باشد. همان طور كه ملاحظه شد، در ماده 74 ق.ث. مقرر شده است 
كه؛ «سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده اسـت به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات 
ــود كه در سال 1310 كه قانون ثبت اسناد  عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.» بنابراين، ملاحظه مي ش

ــيد، قانون گذار همان اعتباري را براي رونوشت سند قائل گرديد كه اصل  به تصويب مجلس رس
سند از آن برخوردار مي باشد.

1- ضمانت اجراى اسناد رسمى و رونوشت آن
ــناد رسمي از قبيل اعتبار  ــند نيز از تمام مزاياي قانوني اس به عبارت ديگر، رونوشت رسمي س
ــيدگي قضايي و غيرقابل  ــر آن بدون نياز به رس ــدرت و ضمانت اجرايي مؤث عمومي و دائمي و ق
ــناد عادي در برابر اسناد  انكار و ترديد بودن مفاد و مندرجات و محتويات آن و نيز عدم برابري اس
ــمي بر آن ها ارائه مي شود، مكلف اند بر آن  ــد و تمام مراجعي كه سند رس رسمي برخوردار مي باش
ــق ماده 73 ق.ث.؛ قضات  ــرا بگزارند و در غير اين صورت، مطاب ترتيب اثر داده و مفاد آن را به اج
ــده (و به تبع آن رونوشت اسناد مزبور)  ــناد ثبت ش و مأموران ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اس
استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصير قضات 
يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي 
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ــود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري، آن ها را به جبران خسارات وارده  متوجه ش
ــود كه مقنن، ضمانت اجراى شديدى را براى  نيز محكوم خواهد نمود. بنا بر اين، ملاحظه مي ش

استنكاف از اعتبار دادن به اسناد رسمى و رونوشت آن ها، مقرر نموده است. 
39ـ همچنين در ماده 72 ق.ث. مقرر شده است كه كليه "معاملات راجع به اموال غيرمنقول" 
ــبت به طرفين معامله و قائم مقام  ــيده اند، نس كه بر طبق مقررات راجع به ثبت املاك به ثبت رس
ــندي كه در  ــميت خواهد بود. بنابراين س ــخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رس قانوني آن ها و اش
ــمي به ثبت مي رسد و نيز رونوشت اسناد  اين رابطه نسبت به املاك ثبت شده در دفاتر اسناد رس
مزبور و فتوكپي آن، بين متعاملين و قائم مقام قانوني آن ها و ساير اشخاص (دولتي و غيردولتي و 
قضايي و حقيقي و حقوقي) داراي اعتبار كامل و رسمي بوده و از آثار سند رسمي برخوردار هستند. 
ــت آن ها راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا  ــمي و رونوش ــناد رس به علاوه، انكار مندرجات اس
ــت و مأمورين قضايي يا اداري كه از راه  ــموع نيس ــليم مال مس مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تس
ــيدگي قرار داده يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي  حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رس
ــليم مال، معتبر ندانند، به شش ماه تا  ــيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تس را در خصوص رس

يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد. (قسمت اخير ماده 70 ق.ث.)
40ـ ليكن در ماده 74ق.ث. شرايطي را براي رونوشت مطرح نموده است كه قبلاً مورد بررسي 
ــن گرديد كه مفاد اين ماده در خصوص شرايط رونوشت قانوني معتبر تحولات  قرار گرفت و روش
ــاس ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. از روي  ــت يا نسخه بدلي كه بر اس بسياري يافته است و امروزه رونوش
اصل سند تهيه مي شود (به عنوان رونوشت سند رسمى) از اعتبار قانوني لازم برخوردار مي باشد؛ 
در حالي كه وفق ماده 74 ق.ث. رونوشتي كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده بود، رونوشت 

رسمي، محسوب مي شد.
2- موارد بى اعتبارى رونوشت اسناد و حدود آن:

ــت قانوني معتبر، مواردي كه موجب بي اعتباري رونوشت سند  ــرايط رونوش صرف نظر از ش
رسمي مي گردد بايد مورد بررسي و توجه واقع شود.
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41ـ مطابق ماده 71 ق.ث.؛ «اسناد ثبت شـده در قسـمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها 
نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آن ها محسوب مي شوند، رسميت 

ــاري را تصريح  ــخاص ثالث، قانون گذار چنين اعتب ــبت به اش و اعتبار خواهند داشـت.» وليكن نس

ــخاص ثالث، فاقد اعتبار و  ننموده است و به نظر مي رسد اسناد ثبت شده موردبحث، نسبت به اش
ــتند. در حالي كه طبق ماده 72 ق.ث. اسنادي كه راجع به معاملات اموال غيرمنقول  رسميت هس
ــبت به متعاملين و قائم مقام قانوني  ــند نه تنها نس ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي به ثبت مي رس
آن ها اعتبار دارند بلكه نسبت به اشخاص ثالث نيز داراي اعتبار و رسميت هستند. چه تفاوتي بين 
ــبت به متعاملين يا متعهد و قائم مقام  ــند و معامله و تعهد وجود دارد كه يكي تنها نس اين دو نوع س
ــخاص ثالث نيز اعتبار دارد؟ شايد  قانوني آن ها رسميت و اعتبار دارد وليكن نوع دوم نسبت به اش
ــت؛ در مورد  ــود. در ماده 88 ق.ث. آمده اس ــؤال در ماده 88 ق.ث. بايد جستجو ش ــخ اين س پاس
ــيده، دفاتر اسناد رسمي مي توانند هر نوع معامله و تعهد  املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرس
ــناد فقط نسبت  و نقل و انتقال را راجع به عين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اس

به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آن ها رسميت خواهد داشت.».
ــه آن با مواد 71 و 72 ق.ث. ملاحظه مي شود كه اسناد رسمي  با بررسى مفاد اين ماده و مقايس
راجع به معاملات و يا ايجاد تعهدات يك طرفه نسبت به اموال غيرمنقول ثبت شده نسبت به كليه 
ــخاص ثالث داراي رسميت و اعتبار  ــخاص اعم از متعاملين و قائم مقام قانوني آن ها و نيز اش اش
ــناد راجع به اموال غيرمنقول ثبت نشده و منافع آن ها تنها نسبت به  مي باشد وليكن همين نوع اس
متعاملين و قائم مقام قانوني آن ها رسميت و اعتبار دارند. علت اين تفاوت در آن است كه به موجب 
ــناخته مي شود كه  ــبت به املاك تنها در صورتي محرز ش ــخاص نس ماده 22 ق.ث. مالكيت اش
ــاير  ــد كه در اين صورت، دولت و س ــيده باش ــق مواد 9 تا 22 ق.ث. به ثبت رس ملك مزبور مطاب
ــده مزبور به او منتقل  ــي را كه ملك به نام او ثبت شده يا كسي كه ملك ثبت ش اشخاص فقط كس
ــيده يا اين كه از طريق ارث به او رسيده، "مالك"  شده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رس
ــخصي محرز باشد، سندي هم كه در خصوص  خواهند شناخت. در اين صورت، وقتي مالكيت ش
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ــخاص  ــد براي متعاملين و كليه اش ــن ملكي در دفترخانه به ثبت برس نقل و انتقال مالكيت چني
ــرايط و فرايند قانوني براي ثبت ملكي  ــت اما تا زماني كه ش ــميت و اعتبار خواهد داش ديگر، رس
ــت ولو آن كه تقاضاي  ــند مالكيت صادر نشده اس ــپري نشده و س (مطابق مواد 9 تا 22 ق.ث.) س
ــر و تحديد حدود  ــده و آگهي نوبتي منتش ــع اظهارنامه ثبت و درج ش ثبت متقاضي در دفتر توزي
ــود بلكه مدعي حقوق  ــد، متقاضي، "مالكِ" ملك مزبور محسوب نمي ش هم صورت گرفته باش
ــناد رسمي  ــخصي مطابق ماده 88 ق.ث. و ماده 31 آيين نامه دفاتر اس ــت. چنين ش مالكيت اس
ــران صلح حقوق و  ــواد 26 تا 34 ق.ث.) به ديگ ــوب 1317 مي تواند حقوق خود را (مطابق م مص
واگذار نمايند اما اين گونه اسناد و معاملات به دليل عدم محرز بودن مالكيت متقاضي ثبت ملك، 
تنها نسبت به متعاملين و قائم مقام قانوني آن ها رسميت و اعتبار خواهد داشت وليكن لطمه اي به 
حقوق مجاورين و اشخاص ثالث وارد نمي سازد و آن ها مي توانند ادعاي خود را از مجاري قانوني 
ــود و صلح  ــناخته مي ش ــات نمايند و در اين صورت، متقاضي ثبت ملك، بي حق ش پيگيري و اثب
حقوق هم اثر حقوقي تمليك را نخواهد داشت و به همين دليل است كه نسبت به املاك جارى، 
ــند قطعى غيرمنقول نمي توان تنظيم نمود. زيرا مالكيت شخص معامل احراز نشده است بلكه  س
ــد بيع، احراز  ــرا در صلح حقوق برخلاف عق ــه تنظيم نمود. زي ــوان بجاى آن، صلح نام تنها مي ت
ــد حقوق و دعاوى خود  ــت بلكه مصالح مي توان مالكيت مصالح برابر ماده 22 ق.ث. الزامى نيس
ــال مالكيت مورد صلح به  ــندى موجب انتق را به متصالح صلح نمايد ولى دراين صورت، چنين س
متصالح نمي شود چون مالكيت مصالح محرز نيست. در نتيجه، اين سند تنها نزد متعاملين و قائم 
ــخاص ثالث فاقد اعتبار مي باشد. بنابراين رونوشت  ــبت به اش مقام قانونى آن ها اعتبار دارد و نس
ــند خود خواهد بود و لذا رونوشت سند  ــناد نيز به همين ترتيب تابع مفاد اصل س و نسخه بدلي اس
ــده نزد متعاملين و قائم مقام قانوني  ــمي راجع به معاملات و تعهدات نسبت به املاك ثبت ش رس
آن ها و اشخاص ثالث داراي رسميت و اعتبار است وليكن رونوشت سند رسمي راجع به معاملات 
ــبت به متعاملين و صاحبان اسناد و قائم مقام قانوني  و تعهدات راجع به املاك ثبت نشده فقط نس

آن ها اعتبار دارد ولي نسبت به اشخاص ثالث فاقد رسميت و اعتبار مي باشد. 
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ــت كه تا زمانى كه سند  ــود، آن اس ــى حاصل مي ش ــه و بررس نتيجه ديگرى كه از اين مقايس
مالكيت براى متقاضى ثبت ملك صادر نشده به سبب آن كه مالك ملك تلقى نمي شود، چنانچه 
بخواهد حقوق مربوط به تقاضاى ثبت ملك را به ديگرى انتقال دهد، نمي توان بيع نامه براى آن 
ها تنظيم نمود. زيرا مالكيت انتقال دهنده هنوز اثبات نشده است و او تا آن زمان تنها مدعىِ حقوق 
ــود و تنها مي تواند حقوق مورد ادعاى خود را به ديگران صلح نمايد و نمي تواند به  محسوب مي ش
فروش برساند. زيرا همان طور كه بيان شد، براى تنظيم بيع نامه، احراز مالكيت فروشنده ضرورى 
ــيده است. بنا بر اين،  ــت؛ در حالى كه در ما نحن فيه، هنوز مالكيتِ انتقال دهنده به اثبات نرس اس

تنها مي توان "صلح نامه" براى آن ها در دفتر اسناد رسمى، تنظيم نمود.
ــده است كه مدلول  ــمي نيز در ماده 92 ق.ث. تصريح ش ــناد رس 42ـ در مورد اجراي مفاد اس
ــاير اموال منقول بدون احتياج به حكمي از محاكم عدليه  ــمي راجع به ديون و س ــناد رس كليه اس
ــخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت  ــت مگر در مورد تسليم عين منقولي كه ش لازم الاجرا اس
ــمي راجع به ديون و معاملات و تعهدات نسبت به اموال منقول و رونوشت  آن باشد. يعني سند رس
ــخاص و مراجع داراي اعتبار و رسميت هستند و تنها درباره  و نسخه بدلي آن ها نسبت به كليه اش
ــخص ثالثي باشد و متصرف مدعي مالكيت  تسليم و قبض و اقباض اموال مزبور كه در تصرف ش

باشد مفاد سند رسمي يا رونوشت آن داراي اعتبار نبوده و محتاج به رسيدگي قضايي است.
ــت  ــده و رونوش ــناد راجع به معاملات املاك ثبت ش همچنين مطابق ماده 93 ق.ث. كليه اس
ــاده 95 ق.ث. عموم  ــتند و مطابق م ــم لازم الاجرا هس ــتقلاً و بدون مراجعه به محاك آن ها مس
ــتند در موقعي كه از طرف مأمورين اجرا به آن ها  ــاير قواي دولتي مكلف هس ضابطين عدليه و س
ــود، در اجراي مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند. يك نكته مهم ديگر درباره اعتبار اسناد  مراجعه مي ش
ــت كه ادعاي مجعوليت سند رسمي، عمليات راجع به اجراي آن را  رسمي و رونوشت آن ها اين اس
موقوف نمي كند مگر پس از اين كه بازپرس قرار مجرميت متهم را صادر و دادستان هم موافقت 
ــمى يا عدم مطابقت رونوشت آن با  كرده باشد. به عبارت ديگر، تنها اثبات مجعول بودن سند رس

اصل سند، مانع از اجراى مفاد آن مي شود و ادعاى جعل در اين باره، كافى نيست. 
ــده است؛ «سـندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده  43ـ به علاوه در صدر ماده 70 ق.ث. تصريح ش
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رسـمي اسـت و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سـند ثابت 

شـود.» اين اعتبار شامل رونوشت و فتوكپي و نسخه بدلي اسناد رسمي نيز مي شود و همان طور كه 

عرض شد، ادعاي مجعوليت مانع از اعتبار سند يا رونوشت آن نمي شود بلكه فقط اثبات مجعوليت 
ــمت اخير همين ماده انكار و ترديد نسبت  ــت كه آن را از اعتبار مي اندازد. همچنين مطابق قس اس
ــت؛ «انكار مندرجات اسناد  ــت. زيرا در ادامه ماده يادشده مقرر شده اس به اسناد رسمي مسموع نيس
رسمي راجع به اخذ تمام يا قسـمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.» ضمانت 

اجرايي نيز در ادامه براي كساني از مأمورين قضايي يا اداري كه به چنين انكاري ترتيب اثر بدهند، 
پيش بيني و مقرر شده است؛ «مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي 
قرار داده و يا به نحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را درخصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم 

مال، معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد».

ــندي در موارد  ــاده 70 ق.ث. براي اعتبار چنين س ــتثنايي در تبصره م 44ـ تنها يك مورد اس
ــيدگي مي باشد. در تبصره   ــت كه در مرجع قضايي قابل رس ــده، پيش بيني و مقرر شده اس يادش
همان ماده آمده است؛ «هرگاه كسي كه به موجب سـند رسـمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كـرده يا تأديه وجه 
يا تسـليم مالي را تعهد نموده، مدعي شـود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسـمي يا عادي يا حواله يا برات يا 

چك يا فته طلبي بوده اسـت كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله يا برات يا چك يا فته طلب 

پرداخت نگرديده اسـت، اين دعوي قابل رسـيدگي خواهد بود.» اين احكام شامل رونوشت اسناد رسمي 

نيز مي شود.
آيا تنظيم و ثبت اسناد اختيارى است؟

45ـ درباره اسناد از لحاظ شكلى، بيان دو نكته حائز اهميت است؛
تنظيم سند.

ثبت سند.
ــند و عبارات لازم با توجه به نوع سند يا قرارداد و  تنظيم سند شامل تحرير مفاد و مندرجات س
ــد كه ممكن است توسط اصحاب سند و يا  اثر حقوقى آن با رعايت قوانين و مقررات حاكم مي باش

افراد متخصص و كارشناسان حقوقى صورت گيرد.
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سندى كه توسط صاحب سند و امضاكننده آن و يا توسط ساير اشخاصى كه مأموريت رسمى 
ــند عادى محسوب مي شود كه از ويژگى هاى قانونى  براى انجام اين مهم ندارند، تنظيم شود، س

آن قابل انكار و ترديد بودن آن است.
ــم و در دفاتر  ــمى حاكميت، تنظي ــت دار و رس ــط مأمورين صلاحي ــندى توس ولى هرگاه س
مخصوص با رعايت مقررات قانونى ثبت شود، چنين سندى، "سند رسمى" محسوب مي شود و از 

مزايايى ويژه مانند غيرقابل انكار و ترديد بودن و لازم الاجرا بودن برخوردار است.
ــخاص مي توانستند  ــور، نهادينه نشده بود، اش ــته كه نظام ثبت اسناد رسمى، در كش در گذش
ــخاص ديگر تنظيم نمايند و نيازى به ثبت آن احساس نمى كردند  اسناد خود را رأساً يا توسط اش
وليكن پس از تصويب قانون ثبت اسناد در سال 1290 خورشيدى كه براى نخستين بار، تأسيس 
ــويق و ترغيب اتباع كشور به ثبت  حقوقى "سند رسمى" به نظام حقوقى ايران وارد شد، براى تش
ــناد خود، آن را اختيارى اعلام نمودند. در نتيجه، فقط هر كس كه مايل بود از مزاياى  ــمى اس رس
ــناد خود را كه رأساً يا  ــود، به صورت اختيارى، مي توانست اس ــمى برخوردار ش قانونى اسناد رس
توسط افراد مورد اعتماد خود، تنظيم نموده بود، نزد مباشرين ثبت و بعداً نزد مسؤولان دفاتر ثبت 
ــمى برده و تقاضاى ثبت آن را بنمايد. مسؤولان مزبور  اسناد و در نهايت صاحبان دفاتر اسناد رس
نيز مكلف بودند در صورت درخواست از سوى متقاضيان، با اخذ مبالغ قانونى مربوط به حق الثبت 
سند، آن را در دفتر مخصوص "ثبت اسناد" در رديف اسناد رسمى، عيناً وارد نموده و شماره اى به 
آن اختصاص داده و تاريخ ثبت سند را نيز بر روى سند مزبور درج نمايند. بدين ترتيب، سند عادى 
مزبور با رعايت مقررات قانونى از تاريخى كه در دفتر مخصوص ثبت اسناد وارد مي شد، رسميت 
ــيارى برخوردار بود تا آنجا كه در مقررات  مي يافت و به همين دليل، تاريخ ثبت سند از اهميت بس
قانون مدنى نيز براى تاريخ سند، اهميت فوق العاده اى قائل شد. زيرا نشان دهنده آن بود كه سند 

مزبور تا چه تاريخى عادى بوده و از چه تاريخى رسميت يافته است.
بنا بر اين، براى رسميت يافتن سند، ثبت سند در دفاتر مزبور و تاريخ آن اهميت داشت ولى اين 
ــده و غير آن، اهميت چندانى  ــى و در كجا و در چه ورقه اى تنظيم ش كه سند مزبور توسط چه كس
ــده بود؛ هر چند اگر مراجعين  ــند نقش قانونى براى آن منظور نش ــميت يافتن س نداشت و در رس
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ــند موردتقاضاى آن ها را تنظيم نمايند اما  درخواست مي نمودند مسؤولان مزبور مي توانستند س
وظيفه و تكليفى در اين باب به آن ها محول نشده بود بلكه تنها وظيفه و تكليف قانونى آن ها ثبت 
ــناد بود تا آن ها بتوانند به اسناد خود رسميت  ــند عادى موردتقاضاى مراجعين در دفاتر ثبت اس س

ببخشند.
ــال 1310 خورشيدى،  ــخه ى آن در س ــناد كه آخرين نس به همين دلايل، در قوانين ثبت اس
ــيده و تا كنون نيز به اعتبار خود باقى است تنها به  ــوراى ملى رس اصلاح و به تصويب مجلس ش
ــده و آن را اصولاً اختيارى دانسته و به مسأله تنظيم اسناد توجهى نشده  ثبت اسناد اهميت داده ش
ــناد، آن را اختيارى اعلام نموده است وليكن در دو مورد،  است. در ماده 46 ق.ث. در باب ثبت اس
ــناد را اجبارى معرفى نموده و دايره شمول اختيارى بودن اسناد را  به طور استثنايى، ثبت برخى اس

كاهش داده است؛
ــده، در دفتر املاك،  ــع املاك ثبت ش ــلات راجع به عين يا مناف ــناد عقود و معام 1- ثبت اس

اجبارى است.
2- ثبت اسناد كليه معاملات راجع به حقوقى كه در دفتر املاك ثبت شده، اجبارى است.

ــند عقود و معاملات خود راجع به  با توجه به مفاد ماده 46 ق.ث. هرچند اشخاص مي توانند س
ــده را رأساً تنظيم و يا توسط  عين يا منافع املاك ثبت شده و يا حقوقى كه در دفتر املاك ثبت ش
ــناد به ثبت برسانند  ــند مزبور را در دفتر ثبت اس معتمدين خود تنظيم نمايند وليكن موظف اند س
ــخاص  ــد. يعنى هرچند اش ــك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد ش ــند مزبور در هيچ ي و الاّ س
ــناد مزبور را به صورت عادى تنظيم نمايند وليكن چنانچه اسناد مزبور را در دفاتر  مي توانستند اس
ثبت اسناد به ثبت نمى رساندند، نمي توانستند از مزاياى سند رسمى استفاده كنند؛ چون ادارات و 

محاكم از ترتيب اثر دادن به اسناد عادى، منع شده بودند.
به علاوه در ماده 47 ق.ث. نيز مقرر شده بود؛

ــوده و ــود ب ــمى موج ــناد رس ــر اس ــلاك و دفات ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــى ك در نقاط
وزارت عدليه مقتضى بداند، ثبت اسناد ذيل اجبارى است:

ــه در دفتر املاك ــوال غيرمنقول ك ــا منافع ام ــلات راجع به عين ي ــناد كليه عقود و معام اس
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ثبت نشده است.
اسناد صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.

ــته شده و با  ــناد كاس ــمول اختيارى بودن ثبت اس بنا بر اين، در ماده 47 ق.ث. نيز مجدداً از ش
ــناد رسمى در محل؛  ــرط؛ 1- موجود بودن اداره ثبت در محل؛ 2- موجود بودن دفتر اس ــه ش س
ــناد راجع به املاك ثبت نشده و اسناد  ــتن موضوع؛ ثبت اس 3- تجويز وزارت عدليه و الزامى دانس
ــت. به عبارت ديگر، هرچند تنظيم  ــركت نامه نيز اجبارى اعلام شده اس صلح نامه و هبه نامه و ش
ــت وليكن با اجتماع شرايط سه گانه مزبور ثبت اسناد  اسناد مزبور به صورت عادى تجويز شده اس
يادشده، اجبارى اعلام شده است. در غير اين صورت، اسناد مزبور مطابق ماده 48 ق.ث. در هيچ 

يك از ادارات و محاكم، پذيرفته نخواهد شد.
ــؤولان دفاتر ثبت اسناد، تنها ثبت اسناد جزو  در ماده 49 ق.ث. نيز در بيان احصاى وظايف مس
ــت مذكور جايى ندارد. به عبارت ديگر،  وظايف آن ها برشمرده شده است و تنظيم سند در فهرس

تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى، اجبارى نمي باشد ولى ثبت برخى از آن ها، اجبارى است. 
ــمى در سال 1316 و متعاقباً  اين امر تا سال 1317 ادامه داشت؛ تا آن كه قانون دفتر اسناد رس
ــمى، در سال 1317 به تصويب رسيد. با توجه  آيين نامه ى آن، موسوم به آيين نامه دفاتر اسناد رس
ــناد رسمى مطلع  ــتقرار يافته و اتباع كشور از مزاياى اس ــناد در كشور اس به اين كه نظام ثبت اس
ــور، با تصويب  ــمى در ميان مردم رواج يافته بود، واضع آيين نامه ى مذك ــناد رس ــده و ثبت اس ش
ــناد قرار داده بود، ممنوع ساخت.  ــناد عادى را كه قبلاً وظيفه ى دفاتر ثبت اس ماده 6، تسجيل اس
ــت؛ «مسـئولين دفاتر اسـناد رسـمى، نمي توانند در ضمن انجام  در صدر ماده 6 مقرره ى فوق، آمده اس
امور ارباب رجوع، اسـناد غيررسـمى اصحاب معامله را هم به طور رسـمى، تسـجيل كنند.» به عبارت ديگر، 

ــند  ــميت يافتن س ــناد كه تا آن زمان در رس با تصويب ماده 6 آيين نامه ى مورد بحث، تنظيم اس
ــد. و دفاتر اسناد رسمى كه  ــزايى برخوردار ش ــت به يكباره از اهميت به س نقش و جايگاهى نداش
ــانده و آن را مسجّل نموده  ــتند تا اسناد عادى مردم را به ثبت رس به موجب قانون تنها وظيفه داش
ــدند و ديگر نمي توانند اسناد  ــند، از اين پس، از انجام چنين كارى ممنوع ش و به آن رسميت بخش
عادى را كه صاحبان آن ها جهت استفاده از مزاياى سند رسمى، درخواست ثبت آن را از دفترخانه 
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ــميت بدهند بلكه تنظيم سند نيز بايد در دفترخانه  مي نمايند، در دفاتر خود ثبت نموده و به آن رس
صورت گيرد.

ــجيل به دو نوع وقوعى و اعترافى تقسيم  در رابطه با تسجيل بايد اين نكته را يادآور شد كه تس
ــت كه نزد تسجيل كننده امرى اتفاق مي افتد و  مي شود. «تسجيل وقوعى»، نوعى از تسجيل اس
ــود و سند يا قرارداد مربوطه نزد  او آن را تسجيل مى نمايد. مثلاً معامله اى نزد سردفتر واقع مي ش
او تنظيم يا از وى خواسته مي شود كه آن را تنظيم نمايد و سپس ثبت آن در دفتر ثبت اسناد از وى 
درخواست مي شود. در صورتى كه سردفتر آن را ثبت نمايد، تسجيل وقوعى اتفاق افتاده است اما 
ــده است و پس از مدتى، صاحب  اگر سند يا معامله و قرارداد در خارج از دفترخانه تنظيم و واقع ش
ــردفتر بنمايد، دراين صورت، چنانچه  سند به دفترخانه مراجعه نموده و درخواست ثبت آن را از س
ــماره و تاريخ، در دفتر ثبت اسناد  ــانده و به آن، ش ــند مزبور را در دفتر خود به ثبت رس سردفتر، س

اختصاص دهد، اين نوع تسجيل را «تسجيل اعترافى» مى نامند.
ــوم به آيين نامه ى دفاتر اسناد  ــود كه در ماده 6 آيين نامه ى موس ــن مي ش با اين توضيح روش
ــند با حضور صاحبان و اطراف آن در  ــده است و از آن پس بايد س رسمى، تسجيل اعترافى منع ش
ــردفتر بتواند آن را در دفتر ثبت نموده و بدان رسميت بخشيده و آن را  ــود تا س دفترخانه تنظيم ش

تسجيل نمايد.
ــناد در محل دفترخانه و توسط دفترخانه بايد صورت  در نتيجه، از سال 1317 تنظيم و ثبت اس
ــت؛ «هيچ سـندى را نمي توان تنظيم و در دفتر اسـناد  ــده اس گيرد. در ماده 16 آيين نامه مزبور مقرر ش

رسمى ثبت نمود مگر آن كه موافق با مقررات قانون باشد.»

ــز مورد توجه  ــناد ني ــتين بار، موضوع تنظيم اس ــود كه براى نخس ــر اين، ملاحظه مي ش بنا ب
ــوند كه علاوه بر ثبت اسناد مراجعين،  ــؤولان قرار مي گيرد و دفاتر اسناد رسمى مأمور مى ش مس
ــند را كه  ــوند و در ماده 17 آيين نامه برخى از مندرجات س ــند را نيز خود، عهده دار ش امر تنظيم س
ــناد مراعات نموده و درج شود، بيان مي گردد كه عبارت است  بايستى در هنگام تنظيم در كليه اس

از شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملين.
در صدر ماده 19 آيين نامه موصوف نيز مقرر مى گردد كه؛ «سـند معامله بايد پـس از تنظيم و ثبت 
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در دفتر سـردفتر و نماينده (چنانچه داراى نماينده باشد) و انجام ساير تشـريفات به تصديق و امضاى اصحاب 

معامله برسـد و متعاملين بايد در يك جلسـه، اسـناد و دفاتر مربوطه را امضا نماينـد.» در ماده 26 نيز درباره 

ــناد اجاره مقرر مى گردد كه مطالبى به طور ثابت بايد در كليه اجاره نامه ها درج شود و به  تنظيم اس
همين ترتيب، براى اولين بار، در آيين نامه دفاتر اسناد رسمى، وظايف متعددى در مواد مختلف در 

رابطه با تنظيم اسناد بر عهده سردفتران نهاده مي شود كه پيش از آن، سابقه نداشته است.
ــور مطلع شوند كه  ــت تا مخاطبين و اتباع كش با وجود آن كه تصويب آيين نامه مزبور كافى اس
ــتفاده از مزاياى سند رسمى و رسميت  ديگر نمي توانند رأساً اسناد خود را تنظيم نموده و براى اس
ــمى تنظيم نمايند وليكن  ــناد خود را در دفاتر اسناد رس ــناد خود لازم است كه اس بخشيدن به اس
ــناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث. خاتمه  ــائبه ى اختيارى بودن تنظيم و ثبت اس براى آن كه به ش
ــخ قانون تلقى شود، در سال 1354  ــود و براى رفع اين ابهام كه آيا آيين نامه مي تواند ناس داده ش
هنگام تصويب قانون دفاتر اسناد رسمى در ماده يك قانون مقرر شد كه؛ دفترخانه اسناد رسمى، 
ــود. به عبارت ديگر، تنظيم اسناد نيز به يكى ديگر  براى تنظيم و ثبت اسناد رسمى تشكيل مى ش
ــود كه تنها اسناد  ــن ش ــود. و براى آن كه روش از وظايف دفترخانه، به موجب قانون، تبديل مي ش
ــناد از اين پس بايستى  ــمول ثبت اجبارى نيستند بلكه كليه اس موضوع مواد 46 و 47 ق.ث. مش
ــوند. قانون گذار در ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. مقرر نمود كه؛ كليه اسناد در  در دفترخانه تنظيم و ثبت ش
ــوند. بنا بر اين، با تصويب  دفترخانه هاى اسناد رسمى و در اوراق مخصوص بايد تنظيم و ثبت ش
ماده 18 قانون اخيرالذكر، مفاد مواد 46 و 47 ق.ث. نسخ ضمنى گرديده و از آن تاريخ به بعد، كليه 
ــوند. به عبارت ديگر، در هر مورد كه اتباع كشور  ــناد رسمى تنظيم و ثبت ش اسناد بايد در دفاتر اس
ــناد رسمى مراجعه نمايند  ــند، مكلف اند كه جهت تنظيم آن به دفاتر اس ناگزير از تنظيم سند باش
ــناد خود را به طور عادى تنظيم نمايند. اين امر بدان  ــته، ديگر اجازه ندارند كه اس و برخلاف گذش
ــور ناچارند كه براى انجام اعمال حقوقى خود لزوماً سند تنظيم نمايند  ــت كه اتباع كش معنا نيس
ــد مانند موارد راجع به  ــيارى از موارد و معاملات، اصولاً نيازى به تنظيم سند نمي باش بلكه در بس
ــفاهى  ــودن وجه و موردمعامله، قرارداد به طور ش ــه تنها با ردّ و بدل نم معاملات اموال منقول ك
ــت كه هرگاه متعاملين در خصوص معامله  ــود بلكه بدين معنا اس صورت مي گيرد و منعقد مي ش
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ــند را براى انجام معامله ى خود ضرورى تشخيص  ــند و وجود س خود نيازمند به تنظيم سند باش
ــه نمايند و ديگر  ــمى مراجع ــناد رس ــتند كه براى تنظيم و ثبت آن، به دفاتر اس دهند، ناگزير هس
نمي توانند همچون گذشته، خود، رأساً سند لازم را تنظيم نمايند و در غير اين صورت، سند مزبور 
ــد. بنا بر  ــمول ماده 48 ق.ث. بوده و در هيچ يك از ادارات و مراجع قضايى پذيرفته نخواهد ش مش
ــور چاره اى جز مراجعه به دفاتر اسناد  اين، براى جلوگيرى از تضييع حقوق قانونى خود، اتباع كش
رسمى و تنظيم و ثبت اسناد خود ندارند. علاوه بر آن، اين امر مزاياى كلان اقتصادى و اجتماعى 

براى كشور در پى دارد كه بر آگاهان پوشيده نيست. 

چهار - مباني قانوني رونوشت و نسخه بدلي اسناد
1- ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

همان طور كه ملاحظه شد، تطورات قانوني اسناد رسمي و رونوشت و نسخه بدلي اسناد مورد 
بررسي قرار گرفت.

ــه ى اجرايى برخى از مواد  46ـ امروزه پس از تصويب ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. و ماده 12 آيين نام
قانون دفاتر مصوب سال 1354، مبناي قانوني رونوشت اسناد را در مواد مرقوم مي توان جستجو 
ــت به تصويب رسيده اند با توجه  نمود. مواد ديگر كه در قوانين و مقررات قبلي درخصوص رونوش
ــته باشند، قابليت  به وارد و ناظر بودن ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. تنها در حدودي كه مغايرتي با آن نداش
ــاد ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.  ــت. در غير اين صورت، مواد مذكور در مواردي كه با مف اجرا خواهند داش
ــت مي دهند. اين اثر قانوني هم  ــوخ بوده و قابليت اجراي خود را از دس مغايرت داشته باشند، منس
ــد و نيز  ــت از روي آن قابل تهيه مي باش ــناد و منبعي كه رونوش ــت و انواع اس درباره انواع رونوش
ــت دارند و نحوه تهيه رونوشت يا نسخه بدلي و رسميت و اعتبار  اشخاصي كه حق دريافت رونوش
رونوشت، ساري و جاري مي باشد و به طوري كه ملاحظه شد، رونوشت و نسخه بدلي امروزه تنها 
از اسناد رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي قابل تهيه مي باشد و تنها صاحبان اسناد و قائم مقام 
ــاير اشخاص و مراجع قضايي يا  قانوني آن ها حق دريافت نسخه بدلي از اسناد مزبور را دارند و س

اداري، فاقد چنين صلاحيت و اختياري هستند.
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2- رونوشت ادارى
ــت. بايد يادآوري كرد كه  ــد، راجع به رونوشت اداري اس 47ـ يك نكته ديگر كه بايد متذكر ش
ــررات جارى نيز پيش بينى  ــك از قوانين و آيين نامه ها وجود ندارد و در مق چنين عنواني در هيچ ي
ــتي از دفاتر اسناد  ــت و لذا هيچ يك از ادارات و مراجع قضايي حق ندارند چنين درخواس نشده اس
ــناد و قائم مقام قانوني آن ها مي توانند رونوشت  رسمي نمايند و در صورت لزوم، تنها صاحبان اس
ــمي نيز از همان اعتبار قانوني  ــناد رس ــده را دريافت نمايند و فتوكپي اس ــناد ثبت ش رسمي از اس

برخوردار مي باشد.
3- ماده 57  قانون آيين دادرسى مدنى

ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صدر و ذيل ماده  48ـ در قانون آيين دادرس
ــت؛ «خواهان بايد رونوشـت يا تصويـر اسناد خود را  57 در باب پيوست هاي دادخواست مقرر شده اس
پيوسـت دادخواسـت نمايد. رونوشـت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شـده باشـد. مقصود از 

گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواسـت به آن جا داده مي شـود يا دفتر يكي از دادگاه هاي ديگر يا يكي 

از ادارات ثبت اسـناد يا دفتر اسناد رسـمي و در جايي كه هيچ يك از آن ها نباشد بخشـدار محل يا يكي از ادارات 

دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشـد. در صورتي كه رونوشـت يا تصوير سـند در خارج از كشور تهيه 

شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد....

علاوه بر اشـخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشت هاي تقديمي خود را 

با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.».

همچنين در ماده 59 ق.آ.د.م. مقرر شده است؛ «اگر دادخواست توسـط ولي، قيـم، وكيل و يا نماينده 
قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سـندي كه مثبتِ سمت دادخواست دهنده اسـت، به پيوست دادخواست 

تسليم دادگاه مي گردد».

4- بررسى و مقايسه ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسـمى و كانون سردفتران و دفترياران 
و ماده 57  قانون آيين دادرسى مدنى

ــن ماده نيز  ــردد كه قانون گذار در اي ــن مي گ ــي ماده 57 ق.آ.د.م. روش 49ـ با مطالعه و بررس
ــناد را منحصر به تهيه رونوشت از آن  همچون ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. طريق تهيه نسخه بدلي از اس
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ننموده است بلكه هر نوع تصويري به هر وسيله كه از سند تهيه شود، به عنوان نسخه بدلي از سند 
ــت يا تصوير مزبور خوانا بوده و  پذيرفته و براي آن اعتبار قائل شده است مشروط بر آن كه رونوش

مطابقت آن با اصل سند توسط مراجع مقرر گواهي شده باشد.
با اين توصيف، به نظر مي رسد اطلاق ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. درباره رونوشت يا تصوير (فتوكپي) 
ــت دادخواست توسط خواهان به مراجع قضايي تسليم  سند، حداقل اسنادي را كه به عنوان پيوس
ــعاع قرار داده و مجدداً بر اعتبار مواد قانوني مربوطه در قانون ثبت و آيين نامه  مي شود، تحت الش

دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 تأكيد نموده است.
1- 4-  سكوت ماده 57  قانون آيين دادرسى مدنى درباره اعتبار رونوشت اسناد

50 ـ  اما درباره اعتبار چنين رونوشتي حكمي در اين ماده بيان نشده است. به عبارت ديگر، 
ــند رسمي برخوردار  ــت يا تصويري از سند از اعتبار س روشن نشده است كه آيا چنين رونوش

است يا نه؟
ق  دليل اين سكوت را مي بايد در اين نكته جستجو نمود كه سندي كه رونوشت يا تصوير مصدَّ
آن تهيه مي شود ممكن است سند رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي باشد كه در مورد املاك 
ــد  ــيده باش ــند به ثبت رس ــت، معامله يا تعهدي راجع به آن به موجب آن س ــده در اداره ثب ثبت ش
ــمي راجع به ديون و يا معاملات و تعهدات نسبت به ساير  ــند رس (موضوع ماده 93 ق.ث.) و يا س
ــد (موضوع ماده 92 ق.ث.) كه در اين گونه موارد مطابق ماده 21 ق.د.ا.ر.ك.،  اموال منقول باش
ــمي اصل آن برخوردار بوده و از  ــت يا تصوير سند از اعتبار سند رس ناظر بر ماده 74 ق.ث.، رونوش

امتيازات سند رسمي برخوردار خواهد بود.
ــد، حداقل دفاتر اسناد رسمي  ــند ابرازي از جمله اسناد يادشده نباش اما در مواردي كه اصل س
ــده اند و تنها  ــاده 21 ق.د.ا.ر.ك. ممنوع ش ــناد مزبور به موجب م ــت اس از تهيه و تصديق رونوش
ــناد كه متقاضي آن باشند، رونوشت  ــده در نزد خودشان به صاحبان اس مي توانند از اسناد ثبت ش
ــليم نمايند و در اين صورت، به موجب ماده مرقوم نيازي به تصديق  ــند را تهيه و تس يا تصوير س
رونوشت يا تصوير سند نمي باشد بلكه صدور رونوشت يا فتوكپي توسط دفترخانه دلالت بر اعتبار 
و رسميت آن داشته و نيازي به تصديق آن نمي باشد. اما اگر بپذيريم كه ماده 57 ق.آ.د.م. اطلاق 
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ــت، در صورتي كه دفاتر اسناد رسمي رونوشت يا تصويري  ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. را زايل نموده اس
از ساير اسناد تهيه و صادر نمايند، يعني اسنادي كه در نزد ساير مقامات رسمي و ذي  صلاح ديگر 
ــناد ناقصي كه در نزد خود تهيه و تنظيم نموده و در  ــت و يا در صورتي كه از اس ــيده اس به ثبت رس
ــت، در ذيل  ــيده و ناقص مانده اس ــناد وارد نموده اند وليكن به هر دليل به امضا نرس دفتر ثبت اس
چنين رونوشت يا تصويري از اسناد مزبور كه به موجب مواد 63 و 64 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي 
ــتند و يا اين كه 2ـ رونوشت  ــود كه؛ 1ـ ناقص هس ــوند، بايد يادآور ش مصوب 1317 صادر مي ش
ــود و در ذيل آن بايد قيد شود كه؛  ــوب مي ش ــند نبوده و سند عادي محس مزبور در حكم اصل س

«رونوشت مطابق سند عادي است كه به دفتر سپرده شده.».
ــته تا موادي  51ـ با اين توضيح، اگر بپذيريم قانون گذار در تصويب ماده 57 ق.آ.د.م. قصد داش
ــمي مصوب 1317 را مجدداً احيا نمايد كه به دفاتر اسناد  از قانون ثبت يا آيين نامه دفاتر اسناد رس
رسمي اجازه مي داد تا از ساير اسناد رسمي و عادي، جز اسنادي كه در دفتر خود به ثبت رسانده اند، 
ــليم نمايند، در اين صورت، با مسأله اعتبار قانوني چنين  ق تهيه و تس به متقاضيان رونوشت مصدَّ
ــمي نمي توانند رسميت و اعتبار قانوني  رونوشت يا تصويري مواجه خواهيم شد و دفاتر اسناد رس
ــتي را تصديق و گواهي نمايند بلكه تنها مي توانند گواهي نمايند كه چنين تصوير يا  چنين رونوش

رونوشتي مطابق با سند عادي ابرازي است و فاقد اعتبار رسمي و قانوني اسناد رسمي مي باشد.
2-4-  بررسى تنوع مراجع صالح براى تصديق رونوشت اسناد

ــناد  ــت يا تصوير اس 52ـ اين امر با تنوع مراجعي كه در ماده 57 ق.آ.د.م. براي تصديق رونوش
ــتر تقويت مي گردد و از اين تنوع روشن مي شود كه تصديق رونوشت  مزبور مقرر شده است، بيش
ــت كه هر يك از مقامات و ادارات و اشخاص، بدون  يا تصوير اسناد ابرازي به حدي تنزل يافته اس
هرگونه تخصصى، مي توانند اين عمل را به انجام برسانند. در حالي كه هيچ يك از آن ها مأمورين 
ــتند و از روي اضطرار و ناچاري، قانون گذار چنين  رسمي دولت براي انجام چنين وظيفه اي نيس
امكاني را فراهم نموده و به تمام مقامات و ادارات دولتي چنين اختياري را اعطا نموده است بدون 
ــت  ــا تحميل نمايد بلكه به آن ها اجازه داده اس ــفافي را به آن ه آن كه تكليف و وظيفه صريح و ش
ــادر نمايند حتي به وكلاي  ــورت تمايل چنين گواهي را ص تا در صورت مراجعه متقاضيان در ص
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اشخاصي كه دادخواست به مراجع قضايي مي دهند نيز چنين صلاحيت و اختياري داده است كه 
اسناد موكل خود را تصديق نمايند.

ق تهيه نمايد، اين  حال كه وكيل خواهان مي تواند از اسناد موكل خود رونوشت يا تصوير مصدَّ
ــود كه چرا خود خواهان نتواند اين كار را به انجام برساند؟ و وكيل خواهان  ــؤال ها مطرح مي ش س
ــتخدمين دولت و مأمورين رسمي حكومت براي  كه جزو اشخاص خصوصي است و از جمله مس
ــود، چه امتيازي بر موكل خويش دارد؟ آيا  تنظيم و ثبت اسناد و صدور رونوشت، محسوب نمي ش
اين امر تبعيض ناروا نيست؟ و چنين تصديقي چه اعتباري دارد؟ و چرا بايد مراجع مذكور، سندى 
را كه قابل انكار و ترديد و جعل مي باشد و تشخيص آن، امرى فنى است، مورد تصديق قرار داده و 

رونوشت يا تصوير آن را گواهى نمايند؟
ــامحه و بي توجهي به حافظه  ــد در تصويب ماده 57 ق.آ.د.م. نوعي مس 53ـ به نظر مي رس
ــت. زيرا در ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. به درستي  قانون گذاري از سوي قوه مقننه صورت گرفته اس
ــت از اسناد به متقاضيان  ــمي در صورتي مي توانند رونوش مقرر شده است كه دفاتر اسناد رس
ــميت و اعتباري همانند اصل سند برخوردار مي باشد  تسليم نمايند و رونوشت مزبور نيز از رس
كه در همان دفترخانه به ثبت رسيده باشد و در اين صورت، نياز به تصديق رونوشت يا تصوير 
ــبت به اصل سند هيچ يك از مقامات دولتي  آن از سوي دفترخانه نمي باشد. همان طور كه نس
ــخاص حق ندارند انكار و ترديد نموده و اعتبار آن را زير پا نهند  ــاير اش و قضايي و ادارات و س
ــده و از  ــبت به آن ها ش ــا مفاد آن ها را به اجرا بگذارند مگر آن كه ادعاي جعل نس و مكلف اند ت
ــد. به همين ترتيب، مراجع  ــناد مزبور صادر شده باش سوي دادگاه صالح، حكم مجعوليت اس
ــده نيز چنين وظيفه اي  ــت يا تصوير اسناد رسمي ثبت ش ــخاص مزبور در مقابل رونوش و اش
برعهده دارند و نيازي به تصديق آن ها از سوي دفترخانه نمي باشد بلكه اگر كسي مدعي عدم 
مطابقت رونوشت يا تصوير سند رسمي ثبت شده باشد بايد به دادگاه صالح دادخواست داده و 
ــك از ادارات و مراجع دولتي و قضايي نمي تواند  ادعاي خود را اثبات نمايد و تا آن زمان هيچ ي
ــت يا تصوير خودداري نمايد بلكه بايد مفاد آن را به اجرا گزارده و به  از اعتبار دادن به آن رونوش
آن ترتيب اثر بدهد و تنها در صورتي كه ذي نفع و طرف مقابل مدعي عدم مطابقت آن يا اصل 
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سند شود بايد در محكمه صالح دعواي خود را به اثبات برساند.
ــند رسمي  ــت يا تصوير س ــود كه اصلاً نيازي به تصديق رونوش 54ـ بنابراين ملاحظه مي ش
ــازيم تا در  ــات اداري و قضايي را مأمور س ــويم تا تمام ادارات و مقام ــد تا آن كه ناچار ش نمي باش
ــت يا تصوير ابرازي را با اصل سند تصديق نمايند. زيرا  صورت مراجعه متقاضيان مطابقت رونوش
ــده باشد، از اعتبار و  ــند رسمي ثبت شده در دفترخانه تهيه ش اين گونه رونوشت و تصوير اگر از س
ــند عادي يا اسناد رسمي ثبت شده در  رسميت اصل سند برخوردار خواهد بود وليكن چنانچه از س
نزد ساير مراجع ذي صلاح رسمي رونوشت يا تصوير تهيه و صادر شود، مطابق ماده 64 آيين نامه 
ــت يا تصويري در حكم سند عادي بوده و از اعتبار  دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 چنين رونوش
ــازي به تصديق  ــد. پس چه ني ــند عادي برخوردار خواهد بود يعني قابل انكار و ترديد مي باش س

رونوشت يا تصوير اسناد مي باشد و از چه اعتبارى برخوردار خواهد بود؟
3-4- عدم اعتبار اسناد عادى

ــال حقوقي مربوط  ــواردي كه به اعم ــد، در كليه م ــلاوه همان طور كه قبلاً بيان ش 55ـ به ع
ــناد يك طرفه مطابق  ــن در اس ــن در معاملات و يا متعهدي ــناد و يا متعاملي ــود طرفين اس مي ش
ــانند و اگر  ــمي به ثبت برس ــناد رس ــناد خود را در دفاتر اس ماده18ق.د.ا.ر.ك. مكلف اند كليه اس
ــنادي فاقد اعتبار و وجاهت قانوني بوده و هيچ يك  چنين نكنند به موجب ماده 48 ق.ث. چنين اس
ــناد مزبور ترتيب اثر  ــه هيچ وجه و تحت هيچ عنوان به اس از ادارات و مراجع قضايي حق ندارند ب
ــاده 70 ق.ث. كه بايد در پرتو مواد 18 و 21  داده و آن ها را به عنوان دليل اثباتي بپذيرند. مطابق م
ق.د.ا.ر.ك. تفسير و اجرا شوند تنها سندي كه مطابق قوانين جاري به ثبت رسيده، رسمي بوده و 
ــت و مطابق ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. كليه اسناد بايد در دفاتر اسناد  از اعتبار قانوني لازم برخوردار اس
ــند خود را در خارج از دفترخانه تنظيم نمايد بلكه  ــي حق ندارد س رسمي تنظيم شوند و ديگر كس
اين امر تنها در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و پس از تنظيم سند، دفترخانه بايد آن را به ثبت 
ــند عادي فاقد اعتبار قانوني است چگونه ممكن است رونوشت يا  نيز برساند. بنابراين وقتي كه س

تصوير آن داراي اعتبار قانوني باشد.
ــد كه تصويب ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني  ــده به نظر نمي رس 56ـ با تفصيل ارائه ش
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ــمي و يا ماده 21 ق.د.ا.ر.ك. و نيز طرز تهيه و صدور  ــناد رس جديد، تغييري در وظايف دفاتر اس
ــور در آن، در باب  ــد و ترتيب مذك ــناد و يا اعتبار آن ها ايجاد نموده باش ــت يا تصوير اس رونوش
ــط هريك از مقامات اداري يا قضايي و مراجع و اشخاص  تصديق رونوشت يا تصوير سند توس
ــخاص فاقد  ــكارا منافات دارد و اش ــن ترتيبي، آش ــدف غايي از وضع چني ــفه و ه مقرر، با فلس
ــت يا تصوير را با اصل سند تصديق  صلاحيت و مسؤوليت و تخصص  بايستي مطابقت رونوش
ــود. در حالي كه با  ــخه بدلي از همان اعتبار اصل سند برخوردار ش نمايند؛ با اين مقصود كه نس
ــتيابي نخواهد بود و ترتيب مقرر در ماده 21  ــيدن به چنين هدفي قابل دس ــده رس ترتيب يادش
ــمي و امتيازات آن ها مطابقت بهتر و بيشتري دارد. مفاد ماده 21  ق.د.ا.ر.ك. با غايت اسناد رس
ــد و بر فرض آن كه بپذيريم  ــناد رسمي لازم الاجرا مي باش ق.د.ا.ر.ك. كماكان براي دفاتر اس
ــت، در اين صورت، تنها در موارد  ماده 57 ق.آ.د.م. اطلاق ماده 21ق.د.ا.ر.ك. را از بين برده اس
ــترى تقديم مي شود و در مواردي كه  مربوط به پيوست دادخواست هايى كه به محاكم دادگس
ــخاص  ــاير اش خواهان دعوايي چنين تقاضايي كند، قابل اجرا خواهد بود وليكن در رابطه با س
ــكايات كيفرى و مراجع  ــناس و غير آن) و نيز در مورد جرايم و ش (مثل خوانده يا شاهد يا كارش
ــت، مفاد  ــت به آن ها نيس ــيدگى قضايى منوط به تقديم دادخواس قضايى جز دادگاه ها كه رس

ماده57 ق.آ.د.م. قابل اجرا نخواهد بود.
پنج – هزينه قانونى رونوشت

57ـ نكته ديگر درباره هزينه تهيه و صدور رونوشت و تصوير اسناد مي باشد. با توجه به اين كه 
ــمي را منحصر به رونويسي از  ــناد ثبت شده در دفاتر اسناد رس قانون گذار تهيه نسخه بدلي از اس
ــناد ثبت شده تهيه شود، داراي  روي اصل سند ننموده و نسخه بدلي را كه به هر طريق از روي اس
اعتبار و رسميت شناخته است. بنابراين هزينه تهيه رونوشت يا تصوير سند در هر صورت و به هر 
شكلي و ترتيبي كه تهيه شود، برابر بوده و تفاوتي نخواهد داشت. در نتيجه، مطابق دستور العمل 
ــمي كه به امضاي معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت  مربوط به حق التحرير دفاتر اسناد رس
ــي هزار ريال بابت حق التحرير  بايستي  رسيده است امروزه بيست هزار ريال بابت حق الثبت و س
ــود. اما درباره رونوشت يا تصوير ساير  ــت يا تصوير دريافت ش از متقاضيان بابت هر برگ رونوش
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ــت يا تصويري صادر  ــناد رسمي حق ندارند چنين رونوش اسناد همان طور كه بيان شد، دفاتر اس
نمايند تا بتوانند حق الثبت و حق التحرير بابت آن دريافت نمايند. اما اگر بپذيريم كه در حدود ماده 
ق از ساير اسناد صادر و تسليم  ــمي مي توانند رونوشت يا تصوير مصدَّ 57 ق.آ.د.م.، دفاتر اسناد رس
نمايند، در اين صورت، با توجه به اين كه اعتبار رونوشت يا تصوير مزبور در حدّ اسناد عادي خواهد 
بود و رونوشت رسمي محسوب نمي شود و بايد در ذيل "رونوشت"، قيد شود كه؛ «رونوشت مطابق 
سند عادي اسـت كه به دفتر سـپرده شـده.». بنابراين هزينه حق الثبت و رونوشت آن برابر با رونوشت 

ــت خواهد بود؛ به  ــت پيوست هاي دادخواس ــمي نخواهد بود و تابع مقررات مربوط به رونوش رس
شرط آن كه مرجع قضايي رونوشت سند را به عنوان سند عادي بپذيرد. 

 رونوشت اسناد الكترونيكي
ــت الكترونيكي در  ــر در باب ايجاد دول ــال هاي اخي ــا توجه به قوانين متعددي كه در س 58ـ ب
ــيده اند و بر لزوم الكترونيكي نمودن خدمات عمومي و دولتي و عدم لزوم  ــور به تصويب رس كش
ــناد و مدارك  ــتگاه هاي اجرايي جهت دريافت خدمت و نيز لزوم حذف كاغذ و اس مراجعه به دس
ــاير كشورهاي جهان در  ــبات اداري تأكيد نموده اند، به نظر مي رسد همراه با س كاغذي در مناس
حال گذر و انتقال از دوران روابط و مناسبات فيزيكي و كاغذي اداري كه به دوران سنتي از آن ياد 
ــتيم؛ دوراني كه به دوران توسعه  مي شود، به دوران روابط مجازي و غيرمادي و الكترونيكي هس
و پيشرفت و تجددگرايي از آن تعبير مي شود. در شرايطي كه مكاتب و فرهنگ ها و دانشمندان از 
واژه هاي جهاني سازي و دهكده جهاني براي تعريف مناسبات مردم و دولت ها با يكديگر در دوره 
ــور ما نيز قوانيني به تصويب رسيده و براي بسط و  جديد استفاده مي كنند، در همين راستا، در كش
ــعه خدمات دولت الكترونيكي و حذف كاغذ و افزايش بهره وري و صرفه جويي در حوزه هاي  توس
ــور در مواد 46 و 48،  ــاله پنجم توسعه كش اقتصادي و اجتماعي و فرهنگ در قانون برنامه پنج س
ــبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و  سازمان ثبت مكلف شده است (شق 2 بند "و") نس

انتقالات و ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
ــبت به ايجاد و گسترش سامانه الكترونيكي  و با همكاري وزارت صنعت و معدن و تجارت نس
ــتگاه هاي اجرايي  ــور اقدام نمايند و كليه دس ــطح كش ــتغلات در س امن معاملات املاك و مس
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ــتند. در ماده 48 همان قانون نيز  ذي ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه هس
مقرر شده است؛ «به منظور توسـعه ي دولت الكترونيك، تجارت الكترونيـك و عرضه ي خدمات الكترونيك و 

اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي، اقدام هاي زير انجام مي شود:

الـف ـ وزارت بازرگانى [صنعت، معدن و تجارت] نسـبت به توسـعه ي مراكـز صدور گواهـي الكترونيكي و 

كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام مي نمايد كه تا پايان سـال سوم برنامه سامانه هاي خدماتي و تجاري 

الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج ـ در هر مورد كه به موجب قانـون، تنظيم اوراق يا اسـناد و همچنين صدور يا اعطاي مجـوز، اخطار و ابلاغ، 

مبادله ي وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده 

و كفايت مي نمايد.».

ــاد اداري  ــاد نيز كه با هدف مقابله با فس ــلامت نظام اداري و مقابله با فس در قانون ارتقاى س
ــت، وفق بند "ج" ماده 12 قانون يادشده،  ــيده اس ــلامت آن به تصويب مجلس رس و ارتقاي س
سازمان ثبت مكلف شده است؛ «ظرف يك سال شـبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي 
و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمى و 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.».

ــتگاه هاي اجرايي  ــت؛ دس ــده اس ــوري نيز مقرر ش و در ماده 37 قانون مديريت خدمات كش
ــات به مردم، خدمات خود را به صورت الكترونيكي  موظف اند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدم
ــي براي دريافت خدمت،  ــتگاه اجراي ارائه نمايند به نحوي كه لزوم مراجعه حضوري مردم به دس

حذف شود.
ــال 1382 مقرر شده است كه؛ در هر  ــته نيز در قانون تجارت الكترونيكي ايران در س در گذش
ــناد الكترونيكي نيز قابل ارائه بوده  مورد كه اسناد كاغذي براي انجام خدمات ضروري باشند اس
ــروط بر آن كه به طور  ــناد كاغذي برخوردار خواهند بود (ماده 2 ق.ت.ا.) مش و از همان اعتبار اس
ــد (ماده 32 ق.ت.ا.) و صدور  مطمئن و ايمن صادر شده و احراز اصالت و تماميت آن ها ميسر باش
ــامانه هاي ايمن الكترونيكي و از طريق دفاتر ارائه  مطمئن و ايمن اسناد الكترونيكي از طريق س
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خدمات الكترونيكي موضوع ماده 32 ق.ت.ا. امكان پذير مي باشد.
ــناد  ــور درخصوص تهيه و تنظيم و ثبت اس 59 ـ با توجه به قوانين مذكور و روندي كه در كش
الكترونيكي و ارائه خدمات الكترونيكي از سوي دستگاه هاي اجرايي در كشور آغاز شده است و با 
توجه به اين كه تهيه و صدور اسناد الكترونيكي برخلاف اسناد كاغذي در فضاي مجازي صورت 
ــكاري دارد؛ بنابراين صدور  ــناد كاغذي تفاوت آش مي گيرد كه به طور بنيادين با تهيه و تنظيم اس

رونوشت از اسناد الكترونيكي نيز با صدور رونوشت اسناد كاغذي تفاوت اساسي دارد.
به نظر مي رسد مسأله صدور رونوشت از اسناد الكترونيكي موضوعاً منتفي مي باشد. زيرا سند 
ــناد و سردفتران صادر  ــتفاده از امضاي الكترونيكي متعاملين و صاحبان اس الكترونيكي كه با اس
ــناد در اختيار اشخاص ديگر و  ــط صاحبان اس ــتفاده از كليد رمز عمومى كه توس ــود، با اس مي ش
ــود و در هر يك از مراجع مذكور توسط رايانه قابل  ــته مي ش دستگاه هاي اجرايي و قضايي گذاش
ملاحظه و رويت و استفاده مي باشد و هرگاه نياز به نسخه فيزيكي و كاغذي از اسناد مذكور باشد، 

به راحتي قابل تهيه و چاپ مي باشد.
60 ـ در حالي كه اساساً نيازي به چنين نسخه اي نمي باشد بلكه آنچه كه ضرورت دارد تأسيس 
ــبات تجاري، اداري، اجتماعي، دولتي الكترونيكي  و گسترش و تعميم دولت الكترونيك و مناس
است كه پس از چندين سال كه از تصويب قوانين مذكور مي گذرد، هنوز جنبه اجرايي عمومي به 
ــتي و نبود جدّيت كافى از سوي دستگاه هاي  خود نگرفته و اجراي قوانين مذكور با كندي و سس
ــأله  ــت چه زماني صورت خواهد گرفت. بنابراين از لحاظ نظري مس اجرايي ذي ربط، معلوم نيس
ــد وليكن از نظر عملي با وجود بي ترتيبي كه  ــناد الكترونيكي منتفي مي باش رونوشت در مورد اس
ــروري جلوه نمايد.  ــايد در موارد متعددي امروزه ض ــتيم ش در اجراي قوانين مذكور روبه رو هس
ــتقرار دولت الكترونيك در سطح كشور تأسيس و  زيرا سامانه هاي الكترونيكي عمومي براي اس
ــناد الكترونيكي باشد، صاحبان اسناد مي توانند  گسترش نيافته اند. فلذا هرگاه نياز به رونوشت اس
ــدف و رايانه هاي موجود،  ــود در مراجع ه ــاي الكترونيكي خ ــتفاده از كليد خصوصي امض با اس
ــناد خود تهيه نمايند اما اين كار امري موقتي است و  بايستي به طور فوري  رونوشت كاغذي از اس
ــتركي  ــو نموده و طرح هاي مش ــتگاه هاي اجرايي به طور هماهنگ تلاش هاي خود را يكس دس
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ــخاص و  ــود و تمامي اش ــور محقق ش را با قيد فوريت به اجرا درآورند تا دولت الكترونيك در كش
ــناد و مدارك خود را به نحو الكترونيك  دست اندركاران تجاري و اقتصادي و اجتماعي بتوانند اس
ــتگاه هاي اجرايي از طريق  ــناد الكترونيكي در كليه مراجع و دس تهيه نمايند. در اين صورت، اس
ــتيابي خواهند بود و نياز به تهيه رونوشت از  ــامانه هاي الكترونيكي آن ها قابل دسترسي و دس س

اسناد الكترونيكي نخواهد بود.
ــتقرار دولت الكترونيك و عدم  ــت آن ها (در شرايط عدم اس ــناد الكترونيكي و رونوش 61 ـ اس
ــده و  ــامانه هاي الكترونيكي قانوني) در صورتي كه به طور مطمئن و ايمن صادر ش ــيس س تأس
ــد، از همان اعتبار قانوني اسناد رسمي كاغذي برخوردار  اصالت صدور و تماميت آن ها محرز باش
ــبات اداري و صرفه جويي عظيم  ــرار قانون گذار بر حذف كاغذ از مناس خواهند بود. با توجه به اص
ق  ــت مصدَّ ــاده 57 ق.آ.د.م. بر تهيه رونوش ــي از آن، تأكيد قانون گذار در م مالي و اقتصادي ناش
ــد و با مفاد قوانين مربوط به  ــت، فاقد توجيه منطقي و قانوني مي باش ــناد ضميمه دادخواس از اس
استقرار دولت الكترونيك و ارائه خدمات الكترونيكي به متقاضيان، بدون لزوم مراجعه حضوري 
متقاضيان و بدون لزوم استفاده از كاغذ، منافات دارد و هيچ دليلي در باب لزوم آن نمي توان اقامه 

نمود و در ماده 57 ق.آ.د.م. نيز چنين دلايلي اقامه نشده است.
ــي و نيز  ــات الكترونيك ــناد و خدم ــاب ارائه اس ــد در ب ــد قوانين جدي ــر مي رس 62 ـ به نظ
ــناد غيركاغذي به شمار مي رود -  ماده21ق.د.ا.ر.ك. كه انقلابي درخصوص ارائه خدمات و اس
ــتفاده از دستگاه فتوكپي، پرينتر و اسكنر  اسنادي كه با تصويربرداري الكترونيكي از اسناد با اس
ــد و آن، اين كه قانون گذار  ــوند - بر يك نكته كليدي تكيه دارن و فاكس و غير آن، صادر مي ش
ــت كه اصل را بر صحت و برائت گذارده و آثار اين اصول را در جامعه تعميم و  تصميم گرفته اس

گسترش دهد. 
ــنادي كه از  ــخاص و اعمال آن ها در جامعه احترام گزارده و اس بدين معنا كه قانون گذار به اش
سوي آن ها ارائه مي شود و تصوير اسناد مزبور را كه محصول يك نظام مطمئن و ايمن ثبت اسناد 
ــت و تنها در صورتي  ــتند، صحيح و در حكمِ اصيل و داراي اعتبار قانوني شناخته اس رسمي هس
آن ها را فاقد اعتبار مي داند كه از سوي اشخاص ذي نفع نسبت به آن ها، در مراجع قضايي، ادعاي 
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ــت و اين ادعا به اثبات رسيده باشد و در اين  ــت با اصل سند، شده اس جعل يا عدم مطابقت رونوش
ــده است و تا آن زمان نيز  گونه موارد نيز بار اثبات دعوي و اقامه دلايل نيز بر عهده مدعي نهاده ش
مفاد سند، معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع اداري و قضايي مكلف اند آن را پذيرفته و به آن ترتيب 
ــت قضايي و پيگيري از جرايم تكيه دارد،  اثر دهند. در نتيجه، چنين سياست قضايي كه بر بهداش
ــلامت را در روابط اجتماعي و مناسبات اداري حاكم نمايد و  مي تواند آرامش و ثبات و صحت و س

گسترش اصول صحت و برائت و ظهور و استصحاب، مي تواند آرامش را به جامعه تزريق نمايد.
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چكيده :
موضوع مقاله، بررسى دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسـمى از سامانه ثبت الكترونيك اسناد 
اسـت كه پس از بيان مقدمه، چگونگى اسـتفاده جوامع از كامپيوتـر در امور زندگى و اسـتفاده دولت ها در 
روابط ادارى و تصويـب قوانين متعدد در خصوص الكترونيكى شـدن خدمات كشـورى و تكاليف و وظايف 
دفاتر اسـناد رسـمى در اجراى دسـتورالعمل، مورد بحث قرار گرفته و پس از بررسـى، بيان شده كه نحوه 
عمل سازمان ثبت اسـناد و املاك كشـور، فراتر از قصد و نظر قانون گذار در مواد و مقررات مورد اشاره بوده 
و سـازمان ثبت به جاى ايجاد پايگاه اطلاعاتى مشترك بين كانون سـردفتران و دفترياران و سازمان ثبت، 
پايگاه اختصاصى ايجاد نموده و انحصاراً سرور اصلى را در اختيار دارد. در بخش ديگر، مراحل تنظيم و ثبت 
اسناد و معضلات واريز وجه از طريق دستگاه سـامانه پرداخت الكترونيك وجوه (POS)، پيش پرينت، اخذ 
شناسـه يكتا، رمز تصديق و مراحلى كه از كاغذ اسـتفاده مى شود و مراحل سـنتى انجام استعلامات ادارى 
و ثبت سـند در دفتر سـردفتر كه برخلاف نظر مقنن براى حذف كاغذ در تنظيم اسـناد مى باشد، بحث شده 
است. در بخشـى نيز تعارض دستورالعمل با قوانين موضوعه و بخشـنامه هاى ثبتى از جمله ماده 56 قانون 
ثبت و مواد 18 و 24 و30 قانون دفاتر اسـناد رسـمى و كانون سـردفتران و دفترياران مصـوب 25 تيرماه 
1354 و ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسـناد و برخى از بندهاى مجموعه بخشنامه هاى ثبتى مورد توجه و 

مداقه قرار گرفته است.
واژگان كليدى: ثبت آنى، دستورالعمل، وى.پى.ان.، سامانه پرداخت الكترونيك وجوه 
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(POS)، سامانه ثبت الكترونيك، قانون برنامه پنجم توسعه، دولت الكترونيك.

مقد مه: 
ــامانه ثبت الكترونيك اسناد (ثبت آنى)  ــمى از س ــتفاده دفاتر اسناد رس دستورالعمل نحوه اس
ــناد و املاك كشور ثبت  ــازمان ثبت اس ــماره 92/107626 در س در تاريخ 1392/06/23 زير ش
ــد كه مبتنى بر 6 ماده و  ــور اجرايى ش ــمى كش و از تاريخ 1392/06/26 در تمامى دفاتر اسنادرس
ــتورالعمل، به بند "و" ماده 46 و بند "ب" ماده 48 و بند 2  ــتند صدور دس 8 تبصره مى باشد. در مس
ــلامى ايران و بند "ج" ماده 12 قانون  ماده 211 قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه جمهورى اس
ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد و نيز ماده 37 قانون مديريت خدمات كشورى، استناد 

شده است.
ــكل گيرى خود همواره درصدد بوده كه اسرار نهفته در مواد  جوامع بشرى در روند تكامل و ش
ــرى  ــى خود و تعالى دانش بش ــف و براى راحت ــى فراتر از آن را كش ــراف خود و حت و طبيعت اط
به كارگيرد. بررسى تاريخ تمدن ملل جهان، بيانگر اين موضوع است كه بشر توانسته است ضمن 
ــتفاده از آنها، زمان را هم پس انداز نمايد. به طور مثال، اختراع وسايل  ــرفته و اس اختراع ابزار پيش
حمل و نقل موجب شد كه امروزه، بشر براى مسافرت از مكانى به مكان ديگر، نياز به ماه ها زمان 
ــبانه روز، مى تواند از مكان و محل زندگى خود به هر محل و  ــد حتى در مدت يك ش نداشته باش

مكان ديگرى از كره زمين، مسافرت كند.
ــتگاه و برنامه هاى كامپيوتر، اختراع دهه هاى اخير بشر است و اكنون،  نيك مى دانيم كه دس
ــيله در تمام زمينه هاى زندگى و نگهدارى اطلاعات و داده هاى خود  جهان، به سرعت، از اين وس
ــخت افزار و نرم افزار كامپيوتر، با توجه به نيازهاى مردم، در  استفاده مى كند و روزبه روز، انواع س
ــخاص حتى در جزيى ترين امور زندگى، ضمن  ــت. افراد و اش حال پيشرفت و تكميل و تغيير اس
ــته ها و نيازهاى خود را از  ــن زمان، مى توانند خواس حفظ اطلاعات و پردازش داده ها، در كمتري

طريق برنامه هاى كامپيوتر، تأمين نمايند. 
ــورهاى جهان، ضمن  ــاير ابزار پيشرفته در اكثر كش ــتفاده از اينترنت و رايانه و چاپگر و س اس
جلوگيرى از ترددهاى مردم در نقاط دور و نزديك سرزمينى و استفاده بهينه افراد از زمان و اوقات 
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خود، در پيشگيرى و مقابله با فساد ادارى مؤثر بوده و جوامع بشرى از چند دهه ى اخير و هم اكنون 
در اين راستا، به سرعت، در حال پيشرفت است. در كشور ما نيز در دهه هاى اخير، استفاده از رايانه 
و اينترنت و ابزارهاى جانبى در انجام امور مربوطه هر شخص يا سازمان و ارگان با استقبال خوبى 
ــتا، قانون گذار نيز با تصويب قوانينى در جهت الكترونيكى نمودن تبادل  روبه رو بوده و در اين راس
ــرى انجام داده اند. از جمله تصويب  اطلاعات و تجارت و امور مالى و بانكى و ادارى گام هاى مؤث
مقرراتى همچون قانون تجارت الكترونيك سال 1382؛ ايجاد دفاتر خدمات دولت الكترونيك؛ 
ــيونِ مكاتبات ادارى در خيلى از بخش هاى ادارى؛ تصويب قانون مديريت  استقرار نظام اتوماس
ــعه در سال 1390 و همچنين  ــال 1386؛ تصويب قانون برنامه پنجم توس خدمات كشورى در س
تصويب قانون ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد در سال 1387 و  تسهيل و الكترونيكى 
ــال خلاصه معاملات ثبتى و نيز درصدد آنى نمودن ثبت اسناد مردم در  ــتعلام ها و ارس شدن اس
دفاتر اسناد رسمى و تسريع در ثبت املاك و اسناد در دفتر املاك ادارات ثبت مربوطه را مى توان 

نام برد.
ــتورالعمل را  ــاد و نظر مقنن در مواد و بندهاى مذكور در دس پس از بيان مقدمه ى مختصر، مف
مورد بررسى قرار داده و اميد آن داريم كه كاستى ها مرتفع و جامعه ما نيز از تمامى ابزار پيشرفته ى 

جهان امروزى، در كليه امور، استفاده بهينه بنمايد.
ــازمان ثبت و عمل به مفاد و مندرجات  ــط س ــت و قرائت از مواد مذكور توس متأسفانه برداش
ــت بلكه بدون انجام  ــه تنها منظورِ نظر مقنن تحقق نيافته اس آنها به گونه اى صورت گرفته كه ن
ــده و نه تنها  ــت آنى عملاً محقق نش ــتاب زده، ثب ــاخت هاى اجرايى و ارائه برنامه هاى ش زيرس
رضايت برخى ارباب رجوع و دفاتر اسنادرسمى را موجب نشده است بلكه تا حدودى باعث ايجاد 
ــتگاه POS  ، اختلال  ــه قطعى اينترنت، قطعى دس ــه به علل مختلف از جمل نارضايتى در جامع
ــازمان ثبت احوال، عملاً  موجب كندى  ــناد (وى.پى.ان.) و س ــازمان ثبت اس در سامانه هاى س
ــده و به رغم مدت زمان سپرى شده،  ــناد مردم ش ــناد و بعضاً عدم تنظيم و ثبت اس كار تنظيم اس
برنامه هاى ثبت آنى بهبود نيافته بلكه مشكلات جديدى نيز حادث شده است. و به بيان ديگر، نه 
ــت جامعه را برآورده ننموده بلكه موجب ايجاد هزينه ى زياد براى  تنها مقصود قانون گذار و خواس
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دفاتر اسناد رسمى و ضررهاى اجتماعى شده است . 
1- تكليف دفاتر اسناد رسمى در اجراى دستورالعمل

ــت؛ «سـردفتران اسـناد رسـمى مكلف انـد از تاريخ  ــده آمده اس ــتورالعمل يادش در ماده يك دس
1392/06/26 تنظيم و صدور كليه اسناد رسمى و امور تبعى آن را مطابق اين دستورالعمل از طريق سامانه ثبت 

الكترونيك اسناد به نشانى www.ssar.ir  انجام دهند.
تبصره: منظور از امور تبعى تنظيم اسـناد، اقداماتى نظير فك رهن، فسـخ سـند، صدور اجرائيه، عزل وكيل و 

استعفاى وكيل مى باشد».

ــتورالعمل، بند "ج" ماده 12 قانون ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله  يكى از مستندهاى دس
ــد كه قانون گذار در مقام بيان، تصريح دارد كه سازمان ثبت  ــال 1387 مى باش با فساد مصوب س
اسناد و املاك كشور موظف است؛ «ظرف يك سال شـبكه و پايگاه اطلاعاتى مشـترك بيـن دفاتر اسناد 
رسمى و سازمان ثبت اسناد و املاك كشـور را راه اندازى نمايد، به نحوى كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد 

رسمى و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.»

ــى مندرجات بند موصوف و نظر مقنن در تصويب اين بند، معلوم و مشخص است كه  با بررس
مقرر بود شبكه و پايگاه اطلاعاتى مشترك بين دفاتر اسنادرسمى (ثبت كنندگان اسناد رسمى) و 
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت كنندگان املاك) راه اندازى شود كه كليه وقايع حقوقى 
ــترك ثبت و متمركز شود. اما آنچه  در دفاتر اسناد رسمى و سازمان ثبت در پايگاه اطلاعاتى مش
ــازمان ثبت و خلع سلاح سردفتر  ــامانه ثبت الكترونيكى در س سرورها و س ــتقرار ِ اتفاق افتاد، اس
ــازمان دفترخانه به اپراتور و كاربر رايانه كه فقط  ــناد و تبديل س در تصميم گيرى جهت تنظيم اس
ــتى در انتظار دريافت شناسه و رمز  ــامانه مى كند و بايس ــامى طرفين و اعداد و ارقام را وارد س اس
ــامانه پرداخت الكترونيك وجوه (POS)، قطع  ــانس يارى كند؛ دستگاه س تصديق بماند؛ اگر ش
ــود و يا كندى سرعت پيدا نكند  ــامانه ثبت احوال، دچار اختلال نشود، اينترنت قطع نش نباشد، س
ــندى را كه مثلاً قبل از اجرايى شدن ثبت آنى،  ــود گفت س و VPN وصل باشد و مانند آن، مى ش
ــون، در مدت حداقل يك  ــكان تنظيم و ثبت آن فراهم بود، اكن حداكثر در ده دقيقه يا يك ربع ام

ساعت و يا بيشتر از آن، مى توان تنظيم و ثبت نمود!
ــناد و كاهش مراجعه ى مردم به  ــهيل در تنظيم اس ــتورالعمل مذكور، تس غرض از صدور دس
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ــناد به همراه نداشت بلكه  ــهيلى در روند امور ثبت اس ادارات بود اما در عمل، ثبت آنى، نه تنها تس
موجب مشقت و سختى كارها شده و اين، نقضِ غرض است.

از رموز رشد اقتصادى هر كشورى، وجود سرعت در همه عرصه ها است. ثبت آنى نه تنها هيچ 
ــرعت عمليات دفاتر را  ــمى ايجاد نكرده بلكه كاملاً س سرعتى در انجام خدمات دفاتر اسناد رس

كاهش داده است.
ــناد و چگونگى مراحل و انواع و نحوه ى  عدم اطلاع برنامه نويسان ثبت آنى، از گستردگى اس
تنظيم آن ها، موجب شده است كه خيل زيادى از مسايل حقوقى و ثبتى، در جداول برنامه ى ثبت 
ــردفتر و دفتريار و كاربر دفترخانه، سريعاً به داده ها و  ــده كه س آنى، لحاظ نشود و اين امر باعث ش
اطلاعات و موضوعات مورد نياز دسترسى پيدا نكنند. در حال حاضر، درخواست هاى مكرر ارباب 
ــت مراجعان، فشار  ــريع تر كار و عدم توانايى برنامه در قبال خواس رجوع دفاتر در انجام هر چه س
ــاد مى كند و معلوم  ــؤولان دفترخانه ايج ــردفتران و كادر عملياتى و مس روانى زيادى را براى س

نيست تا چه زمان، قابل تحمل خواهد بود.
2- مخاطب و مجرى قوانين مدنظر قانون گذار

ــد، مخاطبِ مد نظر قانون گذار براى اجراى  ــاره ش ــى مفاد مقرراتى كه در مقدمه اش در بررس
ــتاى توسعه سامانه  ــد كه موظف شده در راس ــازمان ثبت اسناد و املاك كشور مى باش آن ها، س
ــل و انتقالات و ثبت  ــبت به الكترونيكى كردن تمام مراحل نق ــناد و املاك نس يكپارچه ثبت اس
اسناد و املاك تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، اقدام نمايد كه بند "و" ماده 46 قانون برنامه 

پنج ساله پنجم توسعه، بيانگر اين موضوع است.
طبق بند "م" ماده 211 قانون فوق، سازمان ثبت مكلف است در راستاى سامانه يكپارچه ثبت 
ــبت به الكترونيكى كردن كليه مراحل  اسناد و املاك و راه اندازى مركز ملى داده هاى ثبتى، نس
ــال دوم برنامه اقدام كند به نحوى كه امكان پاسخ آنى و الكترونيك به  ثبت معاملات تا پايان س

استعلام ثبتى و ثبت آنى معاملات با به كارگيرى امضاى الكترونيكى مطمئن فراهم شود. 
ــخگويى آنى و  ــاد امكان براى پاس ــاد بند مذكور، ايج ــد قانون گذار در مف موضوع مورد تأكي
ــت كه صرفاً جزو وظايف و در اختيار ادارات ثبت مى باشد ولى  ــتعلام ثبتى اس الكترونيكى به اس
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ــتعلامات دفاتر اسناد رسمى، تحقق و  ــخ آنى به اس عملاً هيچ وقت در مدت اجراى ثبت آنى، پاس
انجام نيافته است.

ــى دارد؛ «ارائـه خدمات به  ــورى بيان م ــون مديريت خدمات كش ــن بند 3 ماده 37 قان همچني
شـهروندان به صـورت الكترونيكى و حـذف لـزوم مراجعه حضورى مـردم به دسـتگاه اجرايى بـراى دريافت 

خدمت.»

ــت، در بيش از 80 درصد  ــالى به ادارات ثب ــتعلام ارس به جرأت مى توان گفت كه از هر صد اس
ــنامه و كارت ملى مالك و مراجعه حضورى مالك براى  آن ها، اداره ثبت مربوطه كپى سند، شناس
مستندسازى و ارائه اصل سند مالكيت و... را درخواست مى كند و ارباب رجوع دفاتر اسناد رسمى، 

به ناچار، حضوراً به ادارات ثبت مربوطه مراجعه مى نمايند.
ــناد و املاك كشور  ــازمان ثبت اس ــد، در تمام موارد، مخاطبِ قانون گذار، س چنانچه بيان ش

مى باشد كه موظف شده است مواد و بندهاى ذكرشده در قوانين را اجرا و عملى سازد.
ــت؛ تنها مفاد بند "ج" ماده  ــمى، تكليفى ايجاد يا پيش بينى نشده اس اما براى دفاتر اسناد رس
ــت كه "دفاتر اسناد رسمى" مورد توجهِ  12 قانون ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد اس
قانون گذار قرار گرفته كه مقرر شده است؛ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتى مشترك بين 
ــور را راه اندازى مى نمايد، به نحوى كه ثبت  دفاتر اسناد رسمى و سازمان ثبت اسناد و املاك كش
و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمى و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز 

مذكور، تسهيل گردد.
طبق مفاد بند يادشده، سازمان ثبت، موظف به راه اندازى پايگاه اطلاعاتى مشترك بين دفاتر 
ــال، بوده است. آنچه اتفاق  ــازمان ثبت، از زمان تصويب قانون به مدت يك س اسناد رسمى و س
افتاده، راه اندازى پايگاهى در سازمان ثبت با برنامه اى كه توسط برنامه نويسان منتخب سازمان 
ــردفتران و دفترياران به آن پايگاه،  ــردفترانِ دفاتر اسناد رسمى و يا كانون س و بدون دسترسى س
انحصارى بودن "وى.پى.ان." در اختيار سازمان و تبديل دفاتر اسناد رسمى به اپراتورى كه ملزم 
ــازمان ارائه مى نمايد. نرم افزار برنامه ها، ابتدايى  به تنظيم اسناد بر اساس برنامه اى هستند كه س
ــده كه نه تنها پاسخگو و رافع  و با كمترين تخصص حقوقى و ثبتى به گونه اى طراحى و نوشته ش
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مشكلات انواع اسناد مردم و ارباب رجوع نيست بلكه هرگونه خلاقيتى را از سردفتر و كاركنان و 
كاربرانِ رايانه اى دفترخانه سلب نموده است. 

گذر زمان در مدت اجراى ثبت آنى، عدم تحقق منظور نظر قانون گذار از تصويب الكترونيكى 
ــناد رسمى و املاك و حذف كاغذ در  نمودن كليه مراحل ثبت معاملات و نقل و انتقالات ثبت اس

نقل و انتقالات اسناد و املاك را آشكار نموده است. 
ــرف كاغذ در دفاتر  ــت بلكه مص از زمان اجراى ثبت آنى، حذف كاغذ نه تنها تحقق نيافته اس
ــدن ثبت الكترونيكى و عمل به مفاد دستورالعمل، سه برابر شده كه  اسناد رسمى بعد از اجرايى ش

بيان خواهد شد.
ــت و جلوگيرى از نابودىِ درختان و نگهدارى طبيعت و  جهانِ كنونى جهت حفظ محيط زيس
ــرعت عمل در كارهاى اجتماعى و اقتصادى، فرهنگى جامعه و تقليل زمان در انجام امور،  نيز س
ــرفته به ويژه اينترنت را با ايجاد بسترهاى مناسب و اصلاح  استفاده بهينه از تكنولوژى هاى پيش
ــرلوحه كار خود قرار داده و كارها و روابط مردم جامعه خود را در تمامى زمينه ها  ــاخت ها س زيرس

تسهيل نموده اند.
ــتورالعمل، بيانگر اين موضوع است كه صرفاً تنظيم ثبت  بررسى و مداقه در مواد و بندهاى دس
معاملات و نقل و انتقالات املاك، مد نظر قانون گذار بوده و ساير اسناد تنظيمى در دفاتر از جمله 
انواع اسناد وكالت، تعهد، اقرار، عقود نامعين، قراردادهاى خصوصى موضوع ماده 10ق.م. و مانند 
آن كه مبين هيچ گونه نقل و انتقال املاك نيستند، خروج موضوعى از مواد و بندهاى مورد اشاره 
ــناد رسمى، وجهه  ــناد تنظيمى در دفاتر اس ــتورالعمل دارند و تعميم ثبت آنى به همه ى اس در دس

حقوقى ندارد. 
 3- مراحل تنظيم و ثبت اسناد معاملات و نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمى

ــتلزم طى مراحلى است كه به طور  ــناد رسمى مس ــناد قطعى غيرمنقول در دفاتر اس تنظيم اس
مختصر، براى آگاهى بيشتر بيان مى شود؛

ــت و حق تحرير و  ــوه (POS) و واريز حق ثب ــامانه پرداخت الكترونيك وج 1 - فعال بودن س
ــتگاه كارت خوان (POS) و دريافت يك قبض  ماليات بر ارزش افزوده از طريق اين سامانه و دس



ماهنامة كانون / شمارة 143 و 96144

ــت تأمين بودجه  ــز مبلغ پنجاه هزار ريال باب ــت و قبض ديگر بابت واري بابت حق تحرير و حق ثب
سيستم ثبت آنى سازمان ثبت موضوعِ قانون بودجه سال 1393 مجموعاً به طول 50 سانتيمتر.

2 - يك برگ آ4 براى دريافت شماره مرجع و درج آن در سامانه، هنگام تأييد سند و قبل از اخذ 
شناسه يكتا.

3 - چاپ پيش نويس سند بسته به نوع سند از يك برگ تا چندين برگ.
4 - چاپ مجدد تغييرات حاصله براساس اصلاح نظر امضاكنندگان سند و يا غلط تايپى.

5 - چاپ نهايى سند حداقل در دو برگ و يا چندين برگ با توجه به نوع سند تنظيمى.
6 - ثبت سند در دفتر سردفتر.

ــال به اداره ثبت، تحويل به خريدار و نيز  7 - چاپ خلاصه معاملات حداقل سه برگ براى ارس
بايگانى دفترخانه.

ــناد تنظيمى دفترخانه به اداره ثبت  ــخه با توجه به تعداد اس ــال آمار در دو نس 8 - چاپ و ارس
مربوطه.

9 - چاپ و ارسال آمار اسناد قطعى به اداره دارايى (در دو نسخه).
ــايط نقليه  ــى حداقل در 6 برگ (و وس ــودرو به اداره داراي ــال آمار ماهيانه خ 10 - چاپ و ارس

موتورى در دو نسخه).
11 - چاپ صورت حساب آمار ماهيانه در دو نسخه، حداقل ده برگ براى ارسال به اداره ثبت.

ــانتى از  ــتعلام ثبتى و دريافت قبض 30 س ــزار ريالى براى اخذ اس 12 - واريز فيش يكصده
دستگاه POS و نيز چاپ ورق آ 4 براى دريافت شماره مرجع.

13 - چاپ استعلام ارسالى به اداره ثبت.
14 - چاپ پاسخ استعلام ثبت به دفتر اسناد رسمى.

ــتفاده از كاغذ در دفاتر اسناد رسمى، كم نشده است  بدين ترتيب، نه تنها اسناد كاغذى و يا اس
ــفانه نظر قانون گذار مبتنى بر كاهش اسناد كاغذى، به ورطه  بلكه به مراتب افزايش يافته و متأس
فراموشى سپرده شده است. و علت عدم تحقق مفاد مقررات، آن است كه تمامى فرايندهاى ارائه 
ــناد و املاك، بايد به صورت الكترونيكى با زيرساخت هاى مطمئن و با  خدمات مرتبط با ثبت اس
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هماهنگى دقيق ارگان هاى ذى ربط انجام پذيرد تا استفاده از كاغذ و اسناد كاغذى به مرور زمان 
كاهش يابد و در نهايت حذف شود. 

ــاى ذى ربط در  ــازمان ها و ارگان ه ــدم هماهنگى بين ادارات و س در حال حاضر، به لحاظ ع
ــازى، جهاد  ــتعلام از ادارات از جمله دارايى، راه و شهرس الكترونيكى نمودن وظايف محوله، اس
ــخ ادارات نيز با كاغذ و سنتى انجام مى شود و  كشاورزى و ... توسط دفاتر به صورت كاغذى و پاس
ــتفاده مى شود. براى استعلام، پس  در استعلام ثبتى، علاوه بر استفاده از اينترنت، از كاغذ نيز اس
ــابقه، بايگانى مى شود و همچنين  از ارسال داده ها، از استعلام ارسالى، نسخه اى چاپ شده در س
ــخه ى چاپى آن، در پرونده بايگانى مى شود. و در اين ميان، فقط  پاسخ اداره ثبت، پس از اخذ نس
كار و هزينه هاى دفاتر اسناد رسمى چند برابر شده است. و متأسفانه از روند فعلى حاكم بر عملكرد 
ــعه،  ــايى براى تحقق مفاد قوانين مورد نظر تا پايان برنامه پنجم توس ــم انداز راه گش ادارات، چش

پيش بينى نمى شود.
4- تعارض دستورالعمل با قوانين موضوعه و بخش نامه هاى جارى 

الف: به موجب ماده 56 ق.ث.، «اسـناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشـيه سجل و ظهر ثبت 
ــناد را جدول بندى نموده و به صورت اشكال هندسى و  شـود». برنامه نويسان ثبت آنى، شكل اس
ــتطيل درآورده اند كه خيلى از عبارات و حروف و كلماتى كه از طريق سامانه چاپ مى  مربع و مس
ــود، پس از اجرايى شدن ثبت، به  ــت و آنچه در اوراق چاپ مى ش شوند، در سند نيازى به آنها نيس
ــوند، برابرى ندارند و آنچه را كه متعاملين يا امضاكننده  هيچ وجه با مطالبى كه در دفتر ثبت مى ش
و سردفتر و دفتريار به موجب ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. در دفتر قيد مى نمايند؛ "ثبت با سند برابر است" 

و امضا مى شود، در واقع، دفتر برابر سند نمى باشد.
ــت كه ارائه خدمات به  ــورى تأكيد شده اس ب: وفق بند 3 ماده 37 قانون مديريت خدمات كش
شهروندان به صورت الكترونيكى و مراجعه حضورى مردم به دستگاه هاى اجرايى براى دريافت 

خدمت الزاماً بايد حذف شود.
ــتى الكترونيكى مى شد كه نتيجه  ثبت كليه مراحل ثبت معاملات بنا به تأكيد قانون گذار بايس
آن، حذف مراجعه ى حضورى مردم به دستگاه اجرايى خواهد بود ولى چنانچه بيان شد، براى نقل 
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ــتى به ادارات دارايى، شهردارى، سازمان تأمين اجتماعى  و انتقال اموال غيرمنقول، معامل، بايس
ــمى را اخذ و حضوراً به دفترخانه ارائه نمايد و عملاً  و... مراجعه و پاسخ استعلامات دفتر اسناد رس

مردم در ادارات مذكور نيز به دواير متعددى، حضوراً مراجعه مى كنند. 
ــمى به ادارات ثبت مربوطه ارسال مى شود، عملاً  استعلام ثبتى كه اينترنتى از دفاتر اسناد رس
در بيش از نصف پاسخ استعلامات، حضور مالك را در اداره ثبت مربوطه به همراه كپى برابر اصل 
اسناد مالكيت، كپى كارت ملى، شناسنامه، سند دفترخانه و نيز نامه ى به روز دفترخانه را خواستار 
مى شوند و از زمان تصويب دستورالعمل تاكنون خواسته هاى دستگاه تقنينى كشور تحقق نيافته 
ــت كه بتواند حذف حضورى مردم در دستگاه هاى اجرايى را به  ــيرى نيس و روند حاضر نيز در مس

سرمنزل مقصود برساند. 
ــت كه اصل آزادى اراده متعاملين و سردفتر را سلب  ــى ثبت آنى به گونه اى اس ج: برنامه نويس
نموده و با سؤال هاى مختصر در كادرها و جدول هاى مربوطه مانند كلماتى چون "دارد"، "ندارد"؛ 
ــند با قوانين و مقررات موضوعه و همچنين نظم عمومى و  ارزيابى سردفتر را در تطبيق مدلول س
ــت، بسيار محدود نموده و سردفتر  اخلاق حسنه را كه در ماده 30 ق.د.ا.ر.ك. تكليف دفترخانه اس
اجباراً تسليم خواسته هاى فرم هاى از پيش تعيين شده ى برنامه ى ثبت آنى مى شود و مجبور است 
ــال هر يك از اطلاعات، مدام اطلاعات و داده ها را ذخيره سازى و بارگذارى نمايد  براى ورود و ارس

كه زمان بر، خسته كننده و انرژى بر بوده و در عمل، ثبت آنى، اسم بى مسمايى است.
ــند چنانچه اشتباهى در سند رخ داده باشد،  د: پس از طى طريق ثبت اطلاعات و تأييد نهايى س
ــوى كاربران حتى در موقع  ــتباه از س ــايز و اندازه ى متن برنامه، وقوع اش به لحاظ نوع فونت و س

بررسى (و چك كردن) شماره و تاريخ اسناد، ناگزير است. 
ــامانه ثبت آنى، مبين اين مطلب  ــتباه هاى عديده پيش آمده در طول اجراى برنامه هاى س اش

است.
ــناد تنظيمى  در ثبت آنى، پيش بينى لازم جهت اصلاح عبارتى موضوع بند 69 م.ب.ث. در اس
ــده و براى اصلاح يك موضوع (بدون تغيير در ماهيت و اركان اصلى سند) بايد مجدداً  لحاظ نش

مسير تنظيم سند، از اول، تكرار و انجام شود. 
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ــت؛ «پس از اخذ شناسه يكتاى سـند، امكان ويرايش  ــتورالعمل بيان شده اس در تبصره ماده 2 دس
مندرجات سند در سـامانه وجود نخواهد داشـت و درج هرگونه اصلاحات و توضيحات فراتر از مطالب مندرج در 

سامانه، در نسخ نهايى سند و دفتر، ممنوع مى باشد.»

ــد. چنانچه شماره سندى  ــتم ثبت آنى، همين تبصره مى باش يكى از ضعف هاى عمده سيس
ــت. و موضوع بايد به  ــد، امكان اصلاح، كلاً منتفى اس ــده باش ــتباه وارد شود و تأييد نهايى ش اش
ــى ادارات كل بازرسى شده و به  ــود. اوراق سند و ثبت دفتر بايد توسط بازرس اداره ثبت گزارش ش
ــامانه سازمان ثبت، اجازه اصلاح شماره  سازمان ثبت، گزارش شود تا طريق واحد انفورماتيك س
ــود. و اين مستلزم هزينه و صرف  ــند حداقل در مدتى كه كمتر از يك ماه نخواهد بود، صادر ش س
ــتباه ها، قبل از اجراى  ــت. در حالى كه به يقين، رفع اين نوع اش و اتلاف زمانِ كارى بيشترى اس

دستورالعمل، به صورت دستى، چه بسا در عرض چند ثانيه انجام مى شد. 
ــاده 24 ق.د.ا.ر.ك.؛ «سـردفتران و دفترياران مى تواننـد از مرخصى و معذوريت  ه: به موجب صدر م
ــين و سردفتر اصيل، با  اسـتفاده نمايند.» پيش از اجراى ثبت آنى، اغلب تحويل و تحول بين جانش

ــد ولى اكنون براى تنظيم و اخذ شناسه و  ــه در دفتر اسناد رسمى انجام مى ش تنظيم صورت جلس
رمز تصديق سردفتر، نياز به فعال بودن "توكن" است كه پس از اتمام مرخصى و تحويل و تحول، 
چند روز براى فعال شدن "توكن"، وقت صرف مى شود و در مدت فترت، حق سردفتر زايل شده و 

گاهى دفترخانه عملاً تعطيل مى شود. 
ــهيل تنظيم اسناد؛ «دفاتر اسناد رسـمي موظف اند با  و: طبق قسمت نخست ماده يك قانون تس
رعايت بند هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسـخ اسـتعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سـند با 
دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي 

و املاك اقدام نمايند.»

ــناد انتقال عين اراضى و املاك، موظف به  طبق ماده فوق، دفاتر اسناد رسمى براى تنظيم اس
اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت مربوطه هستند و ادارات ثبت، مكلف به ارسال پاسخ مى باشند. 
ــند مربوطه را به ادارات ثبت ارسال مى كنند.  و دفاتر اسناد رسمى پس از تنظيم اسناد، خلاصه س
ــت موظف به ثبت خلاصه معاملات در دفاتر  و در اجراى بندهاى 298 و 299 م.ب.ث.، ادارات ثب

املاك هستند.
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ــت كه طبق قوانين و مقررات، معين  آنچه مسلم است، وظايف دفاتر اسناد رسمى در حدى اس
شده و سردفتر بايد به دفتر املاك جهت دريافت دلايل مالكيت و اطمينان از عدم بازداشت ملك 

مورد معامله، مراجعه نمايد كه در ثبت آنى، به اين موضوع توجهى نشده است.
ظ: طبق اصل 56 ق.ا.، انسان، بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم است و هيچ كس نمى تواند 

اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. 
از اصل فوق، در امور ادارى، از اصل عدم تمركز، استفاده شده و در اكثر كشورهاى جهان، براى 
ــى و... از اصل عدم تمركز  ــى امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگ اتخاذ تصميمات صحيح در تمام
ــود. و نحوه ى دخالت دولت ها در امور كلان جامعه،  ــتفاده مى ش و واگذارى امور به مجريان، اس

نظارتى و هدايت گرى است.
ــز با مقررات حاكم بر  ــتورالعمل مورد بحث و ثبت آنى، با قوانين و مقررات عدم تمركز و ني دس
ــورهاى عضو اتحاديه، دولت ها از دخالت در  اتحاديه جهانى سردفتران، در تعارض است. در كش
ــتورالعمل ثبت آنى، به اين موضوع،  بخش تنظيم اسناد بر حذر شده اند. درحالى كه در صدور دس

توجهى نشده است.
5- پيشنهادها:

ــاد، به  ــام ادارى و مقابله با فس ــلامت نظ ــاده 12 قانون ارتقاى س ــد «ج» م  همچنان كه بن
ــاره دارد، چون طبق  ــترك بين دفاتر اسناد رسمى و سازمان ثبت اش ايجاد پايگاه اطلاعاتى مش
ــنهاد مى شود كه پايگاه  ــؤول كليه امور دفترخانه است؛ پيش ــردفتر، مس ماده 23ق.د.ا.ر.ك.، س
ــده و همه پايگاه ها، اطلاعات را  ــردفتران و دفترياران مستقر ش اطلاعاتى مشترك در كانون س

به صورت آنى، در اختيار كانون قرار داده شود.
ــناد به روال قبل از اجراى ثبت آنى ادامه يابد ولى  ــت كه تنظيم اس  به نظر مى رسد بهتر اس
ــناد تنظيمى را به پايگاه سازمان  ــند در آخر وقت ادارى آمار اس دفاتر اسناد رسمى موظف باش

ثبت ارسال نمايند.
ــناد تنظيمى املاك بوده؛ لذا  ــتورالعمل، اسناد مورد نظر، اس  طبق مفاد مورد اشاره در دس
ــناد املاك است، از شمول  ــمى كه چندين برابر اس ــناد تنظيمى در دفاتر اسناد رس ــاير اس س
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ــازمان، اسناد  سرورهاى س ــده، خارج گردند تا ضمن كاهش بار ِ ــتورالعمل يادش اجرايى دس
مراجعان دفاتر با سرعت انجام شود.

ــتم و به خدمت گرفتن تمامى امكانات در اختيار   تا رفع كامل مشكلات زيرساخت هاى سيس
سازمان ثبت، از جمله ارتقاى پهناى باند اينترنت، ارتقاى سيستم فعلى وى.پى.ان. به نحوى كه 
ــازمان ثبت احوال، انعقاد قرارداد با چند بانك  ــود، دريافت اطلاعات به صورت آنى از س قطع نش
جهت امكان اتصال چند سامانه پرداخت الكترونيك وجوه (POS) از بانك هاى مختلف به دفاتر 

اسناد رسمى و ...، ثبت آنى براى مدتى، تا برطرف شدن مشكلات، متوقف شود.
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ماهيت و  آثار تعهدات ناشى از قراردادهاى رحم جايگزين در حقوق ايران

حميدرضا رنجبر قاسمى*1
تاريخ دريافت:1391/08/27                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1393/11/05

چكيده :
پيشـرفت هاى علوم پزشـكى در ارائه روش هاى نوين «درمان نابارورى» باعث شـده تـا راه حل هاى 
زيادى در فرايند توليد مثل انسان پيدا شود. به موازات توانايى بهره گيرى از اين راه حل ها در علوم تجربى، 
فرضيه هاى متنوع و جديد ديگرى نيز در رشـته هاى علوم انسـانى مانند جامعه شناسى، فقه، روان شناسى 
و مخصوصاً حقوق ،ايجاد شـده اسـت كه لازم اسـت تا متخصّصان اين دانش ها به آن ها توجه كنند و آثار 

استفاده از اين روش ها را بر پاية مبانى خود، مطالعه و ارزيابى و راه كارهاى متناسب با آن ها را ارائه نمايند. 
چنانچه به دلايل موجه پزشـكى بارورى براى زوجين امكان نداشـته باشـد، قرارداد رحـم جايگزين، 
«دايگى جنين»، راه حل حقوقى متناسـبى اسـت. اما اين روش بايد به اندازه ضرورت و در موارد اسـتثنايى 
و محدود استفاده شـود. اين قرارداد مى تواند در قالب بعضى عقود معين مثل اجاره اشخاص يا وديعه يا در 
قالب عقود غيرمعين باشد كه براى صحت آن رعايت شرايط عمومى و شـرايط اختصاصى ضرورى است. 
با عنايت به اين كه حقوق ايران ريشـه در فقه اسـلامى دارد، لذا تطبيق اين قرارداد با مبانى فقهى ضرورى 
به نظرمى رسـد. بنا به فتاوى و نظريات فقها كه دربـارة جايز بودن و يا نبودن جايگزينـى در باردارى مطرح 
اسـت، اين امكان براى قانون گذار ايران وجود دارد كـه به جايز بودن و يا نبـودن اين گونه جايگزينى حكم 
كند؛ بنابراين، با توجه به ريشـه هاى نظام حقوقى ايران، حكم به جايز بودن استفاده از روش جايگزينى در 
باردارى در صورتى كه داراى  مقدّمات حرام نباشد، مى تواند امرى باشد كه مخالف با موازين شرع به شمار 
نيايد. علاوه بر آن، اگر مادر جايگزين، مجرّد باشـد و بـا ايجاد عقد نكاح موقت بين پـدر حكمى با او، رابطة 
زناشـويى برقرار شـود، بين فتاوى فقها در جايز بودن اسـتفاده از رحم جايگزين، وحدت نظر و يكنواختى 

ايجاد خواهد شد و زمينة قانون گذارى دربارة حكم به جايز بودن آن بيشتر فراهم مى شود.

واژگان كليدى: رحم جايگزين، قرارداد رحم جايگزين ، نسب كودك متولدشده، دايه جنين.

ــگاه پرديس تحصيلات تكميلى علوم و  ــد حقوق خصوصى، دانش * . نويسنده مسـؤول: دانش آموخته كارشناسى ارش
scientificresearch_iran@yahoo.com                          .تحقيقات سيستان و بلوچستان
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مقدمه:
ــاليان اخير، روزنه اميدى براى زوج هاى  ــرفت هاى زياد در روش هاى توليد مثل، در س پيش
ــت كه به موازات توانايى بهره گيرى از اين روش ها، مسايل پيچيده و  ــاخته اس نابارور نمايان س
ــى، فقه و حقوق و... ايجاد شده است  متنوع ديگرى در رشته هاى علوم انسانى مانند روان شناس
كه لازم است آثار استفاده از اين روش ها مطالعه و ارزيابى شده و راهكارهاى متناسب با آنها ارائه 
ــود. يكي از روش هاي كمكي در باروري زنان نابارور، استفاده از «رحم جايگزين» است. اين  بش
ــبت به ره آوردهاى ديگر علمى امتياز ويژه اى دارد و آن، توجه به نهاد خانواده و مسايل  پديده، نس
مربوط به آن است. زيرا خانواده عامل بنيادين هر جامعه اى مى باشد و اختلال در كاركردهايش، 
ــدن قرار خواهد داد. بدين صورت كه اگر بعد از ازدواج، زوجين داراى  آن را در معرض متلاشى ش
ــردى ها و بى مهرى ها فرا گرفته و به تدريج از جدايى و طلاق كه  بچه نشوند، كانون خانواده را س
ــخن به ميان مى آيد. در اين ميان، راهى غير از طلاق،  امرى مشروع و قانونى؛ اما ناگوار است، س
وجود دارد و آن، استفاده از روش هاى نوين بارورى زنان نابارور از جمله «رحم جايگزين» است؛ 
ــت از خود نشان  ــيارى از زوجين نابارور علاقه اى به پذيرش كودكان بى سرپرس چه اين كه بس

نمى دهند و خواهان داشتن فرزندى هستند كه رابطه ژنتيكى و خونى با خودشان داشته باشد.
ــات و توانمندي هاي  ــكي، امكان ــعه فن آوري هاي جديد در عرصه علوم پزش امروزه، با توس
ــت. يكي از اين موارد، به كارگيري روش هاي جديد در  ــر قرار گرفته اس ويژه اي در دسترش بش
زمينه «باروري» است. در كنار اين توانمندى ها، پرسش ها و چالش هاي تازه اي در علوم مختلف 
ــناختي، جامعه شناختي و ... مطرح  به ويژه در علوم انساني مانند مباحث فقهي و حقوقي، روان ش

شده كه اين علوم را گريزى از آنها نيست و بايد براى آنها پاسخى ارائه دهند.
ــرت ابراهيم  ــران و حض ــخ پيامب ــن به تاري ــورد رحم جايگزي ــم اولين م ــت بداني جالب اس
ــلام االله عليهم اجمعين) برمي گردد. بنا به روايت قرآن مجيد، زماني كه ساره، همسر حضرت  (س
ــود كه  ــلام) وحى مي ش ــود، به ابراهيم(عليه الس ــلام) نمي تواند فرزنددار ش ابراهيم(عليه الس
ــن ازدواج، حضرت  ــود كه پس از اي ــد از اين طريق، صاحب فرزند ش ــر ازدواج كند تا بتوان با هاج
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ــماعيل» مى گذارند. اين نوع  ــود كه نامش را «اس ــلام) صاحب فرزندي مي ش ابراهيم(عليه الس
ــاليان متمادى، شيوة  ــد در س ــود. به نظرمي رس از جايگزيني، نوع طبيعي يا ناقص ناميده مي ش
ــمار مي رفته است. لازم به  ــدن و ادامة نسل به ش ــده، يك روش معمولى براى بچه دار ش ذكرش
ــيوة درمان ناباروري از طريق طبيعي يا ناقص رحم جايگزين، در صورت  يادآورى است كه در ش
ــپرم والد ژنتيك با تخمك مادر جايگزين، ازدواج اين دو به خاطر موازين شرعي  لقاح طبيعي اس
ــيوة درماني نوين، اين لقاح به صورت آزمايشگاهي  و عرفي ضروري خواهد بود؛ اما امروزه و در ش

انجام مي گيرد كه نياز به ازدواج مادر جايگزين با پدر حكمى نيست.
بيان مسأله:

ــت كه منظور از آن،  ــكى، استفاده از رحم جايگزين اس  يكى از پديده هاى جديد در علوم پزش
ــت كه «مادر جايگزين» هم ناميده  ــر) در توليد مثل مصنوعى اس مداخله زن ديگرى (غيرهمس
ــد و با قبول  ــود. به اين صورت كه زن ثالث، قدرت پرورش فرزند را در رحم خود دارا مى باش مى ش
اسپرم و تخمك يا جنين از پدر و مادر حكمى، آن را برايشان پرورش مى دهد و اين شيوه، موضوع 
ــش ها در  ــت. اين پرس ــش هاى زيادى را بر انگيخته اس ــت كه پرس حقوقى و فقهى جديدى اس
زمينه هايى چون فقه، حقوق، روان شناسى و جامعه شناسى مطرح مى شوند كه بحث مهمى است 

كه بايد به آن توجه كرد. بنابر اين، سؤال هايى قابل طرح و بررسى است.
سؤال اصلى تحقيق: 

1- ماهيت و تعهدات ناشى از قرارداد رحم جايگزين چيست؟
سؤال هاى فرعى تحقيق: 

2- نسب كودك متولد از رحم جايگزين به چه كسى مى رسد؟
3- مادر قانونى كودك متولد از رحم جايگزين كيست؟

ــتفاده از رحم جايگزين، با وسايل پزشكى، جنين  اهميت و ضرورت انجام تحقيق: در روش اس
را داخل رحم زن بيگانه مى گذارند و آن زن، جنين را در رحم خود تا مرحله تولد پرورش داده و پس 
ــود. اين موضوع، منشأ بروز مسايل  از وضع حمل، كودك به پدر و مادر ژنتيكى تحويل داده مى ش
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مختلف حقوقى مى باشد. قراردادى كه ميان زوج متقاضى فرزند و مادر جايگزين منعقد مى شود، 
ــرى از اختلافات و دعاوى  ــرف و پيش گي ــع نگرانى هاى هر دو ط مى تواند نقش مؤثرى در رف
ــى از اين قرارداد و شرايط  ــناخت ماهيت و تعهدات ناش ــد. بنابراين، ش ــته باش احتمالى آنها داش

صحت و اعتبار آن، چه از نظر حقوقى و  چه از ديدگاه فقهى، امرى اجتناب ناپذير است.
هدف كلى تحقيق: 

ــى تحقيق  ــتفاده از رحم جايگزين، هدف اساس ــى از قرارداد اس تعيين ماهيت و تعهدات ناش
حاضر است.

و اما اهداف فرعى اين پژوهش، عبارتند از: 
1- تعيين صحت قرارداد استفاده از رحم جايگزين.

2- تعيين نسب پدرى و مادرى كودك تولديافته از طريق فرايند رحم جايگزين.
3- تعيين مسؤوليت مدنى و حقوق اشخاص در قرارداد استفاده از رحم جايگزين.

فرضيه هاي تحقيق: 
1- قرارداد اجاره رحم جايگزين، قانونى است و تعهدات قانونى ايجاد مى نمايد.

2- نسب كودك متولد از رحم جايگزين، به صاحبِ نطفه مى رسد.
3- كودك متولد از رحم جايگزين، داراى دو مادرِ قانونى است.

روش تحقيق:
ــت، مقالات و  ــع آوري اطلاعات از اينترن ــت و با جم ــتنباطى اس روش تحقيق، تحليلى - اس
ــده در مورد رحم  كتابخانه ها، در رابطه با موضوع مقاله انجام گرفته و كليه پژوهش هاى انجام ش
جايگزين، جمع آورى و پژوهش هاى ارائه شده در سمينارها نيز گردآورى و همچنين  كتاب هاى 
ــت از مراجع عظام درباره موضوع  منتشرشده بررسى گرديده است. همچنين با استفتا و درخواس
رحم اجاره اى و مقايسه آنها بدين صورت كه رساله ها و استفتائات ايشان بررسى شده و در صورت 
ــتفتا براى مراجع عظام ارسال شده است. و نيز  نبود فتوا، سؤال در مورد آن موضوع به صورت اس
ــتفاده از رحم جايگزين در كتب حقوقى و مقايسه با حقوق  با بررسى و مطالعه حقوقى قرارداد اس
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ــى مى گردد . همچنين در كتاب هاى حقوق  ــتفاده از رحم جايگزين بررس قراردادها، قرارداد اس
خانواده، صحت و تعهدات اين قرارداد، واكاوى گرديده است.

تعاريف:
قرارداد:

ــت از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر  از نظر قانونى، « عقد (قرارداد)، عبارت اس
ديگر تعهد بر امرى مى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» (ماده 183 ق.م.) 

بر اساس اين تعريف، هر عقدى داراى دو شرط اساسى است:
1ـ در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مى آيد. 
2ـ نتيجه و منظور از توافق، ايجاد تعهد است. 

ماهيت حقوقى قراردادها: 
ــار حقوقى آن نيز تابع  ــخاص به وجود مى آيد و آث ــت كه به اراده اش اعمال حقوقى، اعمالى اس
همان اراده است. عمل حقوقى كه در نتيجه توافق دو اراده به وجود مى آيد، «عقد» و عملى را كه 

با يك اراده تحقق پيدا مى كند، «ايقاع» مى نامند.
عقد يا قرارداد: 

عقد يا قرارداد، عمل حقوقى است كه براى انعقاد آن و ايجاد اثر دلخواه، نياز به توافق دو يا چند 
ــا مى كند و از برخورد اين دو انشا، اثر معهود به دست  اراده است. دست كم دو اراده، مفاد عقد را انش
ــود را به احمد  ــر على بخواهد خانه خ ــت. زيرا اگ ــد خريد و فروش كه نوعى عقد اس مى آيد. مانن
ــا كند و احمد نيز به نوبه ى خود بايستى مبادله  ــد، بايد تملك آن را در برابر ثمنِ معلوم انش بفروش

ثمن و خانه را اراده كند تا عقد بيع واقع شود. 
پس براى تحقق عقد، نه تنها وجود دو اراده ضرورى است بلكه اين دو شرط نيز لازم است:

ــد، يعنى اثرى را به وجود  ــايى داشته باش 1ـ اراده هايى كه با هم توافق مى كنند بايد جنبه انش
ــرى گفته او را  ــته اقرار كند و ديگ ــه ايجاد حقى در گذش ــى از دو طرف عقد ب آورند. مثلاً اگر يك
ــتراك نظر پيدا  ــت. زيرا طرفين در «اخبار به حق» اش تصـديق كند، اين توافق را نبايد عقد دانس
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كرده اند نه در انشاى آن. (ماده 191 ق.م.) 
ــد. پس، اگر يك اراده بتواند حقى را به وجود آورد،  2ـ اثر دلخواه بايد ناشى از توافق دو اراده باش
ــرد. براى مثال،  ــه اراده ى ديگر بتواند آن را از بين بب ــمرد، هر چند ك عمل حقوقى را نبايد عقد ش
ــود وليكن وصى نيز  ــت به وصى، تنها به اراده موصى انجام مى ش در وصيت عهدى، اعطاى نياب

مى تواند در زمان حيات موصى آن را رد كند و اثر ايجادشده را زايل سازد. (ماده 834 ق.م.)
ــت، بپذيرد يا از اختيارى كه در وصايت دارد،  ــده اس ــمتى را كه به او داده ش حال، اگر وصى س
ــت. زيرا اعطاى نيابت وصى به قبول او نياز  استفاده نكند، نمى توان ادعا كرد كه وصايت عقد اس

ندارد (و در زمره ايقاعات است) و رد وصى مانع از نفوذ وصايت مى شود. 
شرايط اساسى انعقاد قرارداد:

براى صحت هر معامله، شرايط ذيل اساسى است:
1) قصد طرفين و رضاى آنها؛

2) اهليت طرفين؛
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

4) مشروعيت جهت معامله.
اقسام قرارداد: 

ــكل تازه اى از معاملات  ــى - اقتصادى هر روز ش پيچيدگى روابط اجتماعى و تحولات سياس
ايجاد مى كند و تعهداتى را مطرح مى سازد كه پيش از آن نمونه اى نداشته است.

قانون مدنى، از ديرباز عقودى را كه مورد نياز عمومى مردم بوده است زير عنوان «عقود معينه» 
ــتى و آثار آن را به تفصيل بيشتر ارائه مى كند. ولى هرگز  موضوع حكم قرارداده است و شرايط درس
ــت. براى احاطه به  ــته بندى عقود دانس نمى توان قالب هاى قانونى همه قراردادها را بى نياز از دس
ــت. در بيشتر قوانين، قراردادها بر  شرايط وقوع و آثار معاملات، دسته بندى قراردادها ضرورى اس

حسب شرايط انعقاد و نوع تعهداتى كه از آنها ناشى مى شود به انواع گوناگون تقسيم شده اند. 
1) عقود رضايى و تشريفاتى. 

2) عقود معين و نامعين.
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تعهدات ناشى از قرارداد: 
ــتري برخوردار است. تعهدات ناشي  در حقوق كنوني ايران، دو گروه از تعهدات از اهميت بيش
ــه قرارداد، براي  ــت و به حكم قانون و ن ــرارداد و الزامات قانونى كه همان تعهدات قانوني اس از ق
اشخاص ايجاد مي شود. (قاسـم زاده، حقوق تجارت، ص. 19) برخي از دانشمندان حقوق، منكر تعدد 
مسؤوليت غيرقراردادي و مسؤوليت قراردادي بوده و قائل به وحدت و يكي بودن آنها مي باشند. 
ــند.  ــي از قانون قائل نمي باش ــت، تفاوتي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات ناش و از لحاظ ماهي
دليلي كه اين حقوقدانان براي توجيه نظر خود عرضه مي دارند، آن است كه تقصير كه مبناي اين 
ــد چيزي جز تخلف از مفاد يك تعهد موجود بيش نيست. خواه اين تعهد را قبلاً  مسؤوليت مي باش
يك قرارداد پديد آورده باشد و خواه آن را قانون ايجاد كرده باشد. و ادعا مي كنند كه اين مسؤوليت 
ــن حيث، تفاوتي بين آن  ــت و از اي قراردادي نيز مانند الزامات، ايجاد دين مي كند و منبع تعهد اس
ــت؛ تعهدي كه در اثر عدم انجام تعهد قراردادي  دو وجود ندارد. و در توجيه اين ادعا گفته شده اس
ــتقل از تعهد اصلي است و در هر دو مورد، عهدشكن است  براي مديون ايجاد مي شود به كلي مس
كه مسؤوليت به بار مي آورد. در مسؤوليت قراردادي، نقض عهدي است كه مسؤول خود پذيرفته 

بوده است.
ــت از تعهدهايي كه بين دو  ــد. اثر عقد عبارت اس ــد و آثار تعهد تفاوت قائل ش بايد بين آثار عق
ــت كه ايفاي آن به متعهد تحميل  طرف آن ايجاد مي شود در حالي كه اثر تعهد، ايجاد الزامي اس
ــت و آثار آن را با الزامي كه از تعهد ناشي مي شود، نبايد اشتباه  مي گردد. عقد سبب ايجاد تعهد اس

گرفت. (كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج. 3، ص. 2) 
ــت. تعهد مورد قرارادادي يا تعهد اصلي و تعهد مورد شرط  تعهدات قرارادادي به دو بخش اس

مندرج در قرارداد يا تعهدات تبعي كه در عنوان كلي تعهدات فرعي مورد بحث قرار مي گيرد.
تعهد اصلي:

ــتقيم قرارداد است؛ تعهد اوليه و اصلي فروشنده مبيع. تسليم  تعهدات اصلي، نتيجه ذاتي و مس
ــد در هر قراردادي  ــد. ابتدايي ترين وظيفه متعه ــليم ثمن مي باش مبيع و تعهد اصلي خريدار تس
ــت.  ــراردادي مقتضاي ذات عقد اس ــدات اصلي در هر ق ــد. تعه ــراي تعهدات اصلي مي باش اج
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مقتضاي ذات عقد بيع، انتقال ملكيت است و تعهد اصلي ناشي از اين عقد نيز تسليم مبيع و تسليم 
ثمن براي طرفين مي باشد. 

 تعهدات فرعي قرارداد: 
ــرط مندرج در قرارداد و  ــيم كرد. تعهدات مورد ش ــته تقس تعهدات فرعي را نيز بايد به دو دس
ــخيص ساير تعهداتي كه از  تعهدات تبعي قرارداد. از مقتضاي عقد و تعهد اصلي كه بگذريم، تش
ــت و بايد ديد كه دو طرف عقد در حقيقت  عقد ناشي مي شود و جنبه فرعي دارد، چندان ساده نيس

چه خواسته اند. آيا تعهد مورد نظر متعلَّق قصد ايشان قرارگرفته است يا خير.
جايگزينى در بارداري: 

ــتيابي زوج هاي نابارور به فرزند كه به موجب آن، مادر جايگزين وسيله  يكى از راه ها جهت دس
روش هاي پزشكى با استفاده از جنين حاصل از اسپرم و تخمك پدر و مادر حكمي، باردار مي شود، 

جايگزينى در بارداري است.
ــدن آن، به  ــى ش ــتند، براى حفظ بنيان خانواده و جلوگيرى از متلاش زوجينى كه نابارور هس

دلايل پزشكى ذيل به جايگزينى در باردارى متوسل مى شوند؛
الف) نداشتن رحم به طور مادرزادى. 

ب) نداشتن رحم به علت برداشتن آن (هيستركتومى).
ج) ابتلاى زن به بيماري هايى نظير سرطان و بيماري هاى قلبى كه حاملگى، سلامتى مادر را 

تهديد مى كند.
د) سقط هاى مكرر زن كه منجر به نابارورى و توقف خودبه خودى حاملگى شده است.

ــارج رحمى. در اين حالت، به دلايل  ه) عدم موفقيت در تكرار درمان نابارورى به روش لقاح خ
ــان دوران حاملگى نخواهد  ــن را تا پاي ــا حفظ و نگهدارى جني ــناخته رحم توانايى بارورى ي ناش

داشت. (آخوندى، بهجتى اردكانى، 1386)
قرارداد رحم جايگزين: 

ــت از قراردادي كه مطابق آن، يك زن در برابر يك زوج  قرارداد رحم جايگزين، عبارت اس
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ــان تولد براي آنها حمل  ــرعى و قانونى، جنيني را تا زم توافق مى كند كه با رعايت مقررات ش
ــليم آنها كند و حق الزحمه خود را در صورت عدم تصريح به تبرعى  كرده و به محض تولد تس

بودن عمل دريافت كند.
ــكي  ــة پزش ــرارداد و حقوق و تعهدات والدين كودك و دايه و مؤسس رابطه حقوقى طرفين ق
ــير آن مي توان به  ــلاف، با تفس ــه در صورت اخت ــود ك ــطه، طبق اين قرارداد تعيين مي  ش واس
ــات بنيادي نيز  ــدوث پاره اي از اختلاف ــر آن، قرارداد از ح ــان داد. علاوه ب اختلافات طرفين پاي
ــگيري مي كند. چنانكه اختلاف تعلق كودك به صاحبان گامت نر و ماده يا دايه پيشاپيش و  پيش
بر اساس قرارداد حل مي شود و مسؤول اعمال زيان بار كودك نيز مشخص مى شود. زيرا دايه به 
هنگام تشكيل قرارداد، خود را مادر نمي  داند و متعهد مى شود كه در آينده نيز ادعاي مادري نكند 

و كودك را طبق تعهد به  والدين حكمى تحويل دهد.
نسب:

ــد. نسب را مي توانيم به خويشاوندي  نسب، ارتباط ژنتيكي و خوني ميان دو يا چند نفر مى باش
ــان يا برادران و خواهران، رابطه نسبي  ــير كنيم. چنانكه ميان والدين و فرزندش و قرابت هم تفس
ــت و به ميزان نزديكي و دوري افراد از هم،  برقرار است. البته نسب در فقه، داراى درجه بندى اس
ــاوندان نسبي  ــت؛ اگر چه هر دو خويش ــان از عموزاده به او نزديكتر اس فرق مي كند و فرزند انس

هستند.
تعريف لغوى نسب:

ــت كه به سبب تولد يكي از آنها و يا هر دو از شخص  نسب يك نوع رابطه خوني ميان دو نفر اس
ثالث، تحقق پيدا مى كند.

ــردن معناي آن،  ــه نكرده اند بلكه در معين ك ــب ارائ فقها و حقوق دانان تعريف جديدى از نس
همان معناي لغوي را آورده اند و شايد بدين علت كه مفهوم نسب داراي حقيقت شرعي يا حقوقي 
نيست تا بتوان تعريفى از آن ارائه نمود. نسب همان خويشاوندي مى باشد و امري است كه واسطه 
ــوهر به وجود مي آيد. از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن  انعقاد نطفه از نزديكي زن و ش
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ــد، به وجود مى آيد. قانون مدني ما نيز به دليل معناي واضح  دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باش
نسب، آن را تعريف نكرده است.

پيشينيه:
ــتن و نگهدارى و  ــراى كاش ــم يك زن ب ــت كه از رح ــى اس ــتفاده از رحم جايگزين روش اس

به دنياآوردن نوزاد از فرد يا زوجى ديگر، كمك گرفته مى شود. 
ــت كه شكل اسم مفعول است و به معنى  واژه surrogate از واژه لاتين  surrogatus آمده اس
 sub + rogare انتخاب براى جاى گرفتن به جاى چيزى يا كسى است، جايگزين شدن، از واژه ”

به معنى جاى+ گزينش گرفته شده است. كه مى شود جا گزيده شده يا جايگزين! 
ــدن به جاى  ــرار گرفتن، انتخاب و جايگزين ش ــدن، در جاى (فرد يا چيز) ديگرى ق تعيين ش

ديگرى. 
صفت مفعولى جايگزين براى انتخاب كردن و به جاى ديگرى قرار گرفتن است، جايگزينى، 

از ريشه معنى جاى + گزينش 
ــال 1533م. به كار  ــتين بار در س ــى، نخس ــان انگليس ــى(surrogacy)  در زب واژه جايگزين

رفت(شناخته شده) و نخستين كاربرد اين واژه در علوم پزشكى در سال1982م. بوده است. 
پيشينه ى اين كه زنى، فرزندى را براى زوجى ديگر به دنيا آورد، به عهد باستان (پيش از قرون 
ــدن نوزاد Baby M مورد  ــال 1987م. مورد« جايگزينى» با مطرح ش وسطى برمى گردد). در س

توجه عمومى قرار گرفت.
ــال 1990م. انجمن قانون دانان امريكا، پيش نويس دو روش قانونى به عنوان الگو براى  در س

موارد ”جايگزينى“ را نوشتند. 
ــى“ را در اين  ــكا، قراردادهاى «جايگزن ــال 1996 دادگاه ديوان عالى كاليفرنياى آمري در س

ايالت، قانونى اعلام كرد. 
ــده، در حقيقت اغلب اين  ــده ى شناخته ش ــى) هماهنگ ش ــتين جايگزينى (ساروگيس نخس
ــت.  جايگزينى ها در درون خانواده اتفاق مى افتاد و بنابراين فرايندى عكس فرايند امروزى داش
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ــلول لقاح يافته خود را در رحم شخص ثالث نگهدارى مى كنند، دو  به طورى كه اگر امروز زوج، س
هزار سال قبل، يك خانواده بر اساس توافق قبلى فرزندى به دنيا مى آورد و در لحظه تولد آن را به 

خانواده اى بدون فرزند مى داد. (جعفرزاده، 1380)
ــتين توافق نامه رسمى ميان  ــال 1976 يك وكيل حقوقى در آمريكا به نام نوئل كين، نخس س
يك زوج و مادر جايگزين را تنظيم كرد و از آن زمان، بازاريابى «جايگزين“ به عنوان يك راه حل 
مهم در درمان نازايى زنان به كار گرفته شد. مانند هر بازاريابى ديگرى، در اين مورد نيز دلالان و 
واسطه ها وارد صحنه شدند و با شناسايى زنان مايل به اجاره رحم، آن ها را از راه مصنوعى با اسپرم 

مردى كه همسرش نابارور بود، باردار مى كردند. 
ــد،  ــرفت كرد و تكنيك هاى جديد به كار گرفته ش ــال 1980 كه فناورى اين عرصه پيش تا س
استفاده از باردارى جايگزين افزايش يافت. در حقيقت، از اين زمان، از تكنيك باردارى جايگزين 
كه بر اساس آن تخمك و اسپرم يك زوج لقاح مى يابد و سپس به رحم جايگزين منتقل مى شود، 

مورد استفاده قرار گرفت و روش ”جايگزينى سنتى“ كنار گذاشته شد.
از سال 1976 تا 1988 در حدود 600 كودك با اين روش در آمريكا متولد شدند. از دهه 80 آمار 
ــال 1992 تا 1997م.، 5000 كودك در آمريكا با اين روش به دنيا  ــت و از س آن افزايش يافته اس

آمده اند. (جعفرزاده، 1380)
پيشينيه رحم جايگزين در ساير كشورها و قوانين مرتبط با رحم جايگزين: 

همان طور كه بيان شد، در سال 1976 يك وكيل حقوقي در آمريكا به نام نوئل كين، نخستين 
توافق نامه رسمي ميان يك زوج و مادر جايگزين را تنظيم كرد و از آن زمان، «رحم جايگزين» به 

عنوان يك راه حل مهم در درمان نازايي زنان به كار گرفته شد. 
ــرفت كرد و  ــن عرصه پيش ــه فن آوري اي ــال 1980 ك ــارداري جايگزين در س ــتفاده از ب اس
ــك رحم جايگزين كه  ــد، افزايش يافت. و از اين زمان، تكني تكنيك هاي جديد به كار گرفته ش
ــپس به رحم جايگزين منتقل  ــپرم يك زوج در شيشه لقاح مي يابد و س بر اساس آن تخمك و اس

مي شود، مورد استفاده قرار گرفت.
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ــوع رحم اجاره اي  ــترده اي به موض ــكل گس در آمريكا، اولين بار، در قضيه «Baby M“ به ش
ــال 1986 متولد شده بود، از تحويل  پرداخته شد. در اين پرونده، مادر جايگزين كودكي كه در س
وي به والدين طبيعي او امتناع كرد. دادگاه نيوجرسي به رغم وجود موافقت نامه اي كه به امضاى 
ــود و موافقت نامه منعقده  ــداد نم ــادر قانوني طفل قلم ــيده بود، مادر جايگزين را م دوطرف رس
ــت وي را به والدين  ــن منافع طفل، حضان ــا در نظر گرفت ــت وليكن ب را بلااثر و غيرقانوني دانس
ــرش) واگذار نمود. پرونده هايي از اين دست كه به اختلافات  طبيعي اش (پدر بيولوژيكي و همس
ــورهاي مختلف  ــردازد به وفور در محاكم كش ــل و مادر جايگزين مي پ ميان والدين طبيعي طف

مطرح مي شوند.
ــت كه مادري كه كودكي را  ــورها، پيش فرض قانوني پذيرفته شده اين اس در بسياري از كش
ــي قوانين، موضوع رحم  ــود. به موجب برخ به دنيا مي آورد، مادر قانوني آن كودك قلمداد مي ش
ــروع و قانوني بوده و در نتيجه، مادر و پدر طبيعي طفل از زمان تولد او، والدين  اجاره اي كاملاً مش
ــورها نه تنها اين امر به  ــوند. اين در حالي است كه در برخي ديگر از كش قانوني وي قلمداد مي ش
ــت بلكه هرگونه قراردادي كه والدين براي حمل و تولد طفل با فرد  ــده اس ــناخته نش رسميت ش

ديگري منعقد نمايند نيز باطل و غيرقانوني مي باشد. 
مزايا و معايب رحم جايگزين:

مزايا و ابعاد مثبت روش به كارگيرى رحم جايگزين:
حل مشكل زوج هايى كه نابارور هستند و پايين آمدن آمار طلاق در كشور. • 
در اين روش، بچه از لحاظ ژنتيكى تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارا مى باشد و • 

نسبت به روش هاى غيرشرعى و يا فرزندخواندگى، مقبوليت بيشترى دارد.
ــل ديگرى براى •  ــكلى ندارند و دلاي ــه از لحاظ تخمك گذارى مش ــن روش، به زنانى ك اي

نابارورى دارند، كمك مى كند. به همين دليل، درصد بالايى از مشكلات نابارورى حل مى شود.
از نظر روان شناسى و روان پزشكى نيز حدود 15 سال است كه در مورد جايگزينى در باردارى • 

ــيب هاى احتمالى را كه فرد داوطلب  ــورد) ارزيابى هايى صورت گرفته و آس (تا تقريباً چهار هزار م
امكان دارد متحمل شود، بررسى كرده اند اما هنوز هيچ آسيب مشخصى گزارش نشده است.
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از لحاظ فقهى، فرزندى كه در رحم جايگزين رشد يافته، مشروع و قانونى مى باشد.• 
 معايب و ابعاد منفى روش به كارگيرى رحم جايگزين: 

ــردم واقع نگرديده و اكثراً از اين روش •  از لحاظ فرهنگى، اين روش هنوز مورد قبول همه م
بى اطلاع هستند. بنابراين، ديد مناسبى نسبت به فردى كه رحمش را اجاره مى دهد، وجود ندارد.

ــدز و هپاتيت و ... از مادر جايگزين به •  احتمال انتقال بيمارى هاى عفونى و واگيردار چون اي
جنين. 
ــى (نظير ايدز، و •  ــن مانند بيمارى هاى عفون ــارى از زوج اهداكننده جني احتمال انتقال بيم

هپاتيت) و بيمارى هاى ويروسى، به جنين و سپس مادر جايگزين.
ــت و نوع برخورد او با اين مسأله كه •  ــكى اس اطلاع طفل از اين كه حاصل چنين روند پزش

ممكن است به وى صدمه ى زيادى بزند.
امكان سوءاستفاده هاى مختلف از اين روش از جمله سوءاستفاده هاى مالى و تجارى.• 
نارضايى اطرافيان به خصوص فرزندان و همسران افراد داوطلب مادر جايگزين.• 
از لحاظ حقوقى و قانونى، مشكلات زيادى در اعمال اين روش وجود دارد كه حل نشده است.• 

رحم جايگزين يا  مادر جايگزين: 
از رحم جايگزين در لقاح آزمايشگاهى زمانى استفاده مى شود كه مشكل نابارورى نه در اسپرم 
ــا عملكرد طبيعى  ــتن تخمدان هايى ب ــد بلكه زن با داش و نه در تخمك و نه در جنين حاصل باش
ــكان بروز نگرانى و  ــاختمان رحم يا ام ــد. به علاوه، در صورت وجود نقايصى در س فاقد رحم باش
تهديدهاى جدى پزشكى در دوران حاملگى، سلامت زن به خطر افتاده يا مانع جايگزينى جنين 
ــتن  ــود. در همه ى اين موارد، رحم جايگزين يك راه حل انتخابى براى داش در رحم يا حمل آن ش
فرزند خواهد بود. اطلاق رحم جايگزين در لقاح خارج رحمى، موقعى به كار مى رود كه زنى براى 

به ثمر رساندن جنين زوج ديگر باردار شود. (آخوندى و اردكانى و عارفى، 1385، ص.32) 
تقسيم بندى استفاده از رحم جايگزين:

ــتفاده از رحم جايگزين در فرايند توليد مثل را بر پاية مقسم هاى متفاوت مانند وجود يانبود  اس
ــم تقسيم كرد؛  ارتباط ژنتيكى بين والدين و فرزند، كيفيت قرارداد يا آثار آن، مى  توان به چند قس



ماهنامة كانون / شمارة 143 و 116144

براى مثال، جايگزينى در باردارى را بر پاية وجود يا نبود ارتباط ژنتيكى مادر جايگزين (زن ثالث) 
و والدين، اعم از حكمى يا متقاضى با جنين، به سه دسته تقسيم كرده اند. (نايب زاده، 1380: 79)

جايگزينى در باردارى:
مادر جايگزين كه در اين حالت به او «جايگزين كامل» نيز اطلاق مى  شود، با بچه هيچ ارتباط 
ــم از آنكه تجارى يا غيرتجارى  ژنتيكى ندارد و او تنها به موجب توافق جايگزينى در باردارى، اع
باشد، تخمك بارورشده يا جنين رشديافته در خارج رحم  را كه متشكل از اسپرم و تخمكِ والدين 
حكمى است و با استفاده از روش هاى كمكى توليد مثل به وى منتقل گرديده و باردار شده است، 

حمل مى  كند. (نايب زاده، 1380: 79؛ آخوندى و محمدرضا صادقى، 1380: 33)
ــترى دارد و عمدة بحث مجامع حقوقى و قضايى  اين قسم در مقايسه با اقسام ديگر، رواج بيش

در استفاده از رحم جايگزين بر پاية همين قسم است.
جايگزينى با بارورى مصنوعى:

روش ديگر مطرح شده در جايگزينى باردارى، جايگزينى با بارورى مصنوعى مى باشد. در اين 
ــمار مى رود، بارور مى  شود و مادر  روش، تخمك مادر جايگزين با اسپرم مرد كه پدر حكمى به ش
ــپرم پدر حكمى را حمل مى  كند؛ بنابراين، مادر جايگزين  جايگزين، تخمك بارورشدة خود با اس
ــت؛ چرا كه  ــه ارتباط ژنتيكى خواهند داش ــى) و همچنين پدر حكمى با بچ (مادر جايگزين جزئ
ــتفاده از لقاح داخل رحمى يا خارج رحمى با اسپرم مرد بارور مى  شود  تخمك مادر جايگزين با اس
ــده است، حمل  ــپرم پدر حكمى بارور ش و مادر جايگزين، جنين حاصل از تخمك خود را كه با اس
ــاط ژنتيكى با بچه  ــمار خواهد رفت و هيچ ارتب ــر زوج نابارور، مادر متقاضى به ش مى  كند و همس

نخواهد داشت و در صورت تحويل فرزند به او، رابطة بين آنها از نوع فرزندخواندگى مى باشد.
ــتفاده از رحم جايگزين نباشد؛ چرا كه در اين  به نظر مى رسد روش يادشده، داخل در بحث اس
ــلاق مادر جايگزين بر  ــت؛ بنابراين، اط روش، زن، صاحب تخمك و رحم و مادر اصلى فرزند اس
ــى  ــت و بايد به جاى بررس ــى و همچنين اطلاق رحم جايگزين بر اين رحم، صادق نيس چنين زن
ــوى مادر نسبى  ــتفاده از رحم جايگزين، موضوع هبه يا فروش تخمك يا فرزند از س موضوع اس
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ــى تخصّصاً از بحث جايگزينى در باردارى، خارج  را طرح و بررسى كرد. نتيجه اين كه چنين روش
است و پرداختن به آن در اينجا ضرورتى ندارد.

جايگزينى با استفاده از تخمك يا جنين اهدايى:
اين روش بر پاية ارتباطى سه گانه ميان والدين متقاضى، زوج يا اشخاص ثالث صاحب اسپرم 
ــوهر نابارور (والدين  ــتوار است؛ به اين صورت كه زن و ش و تخمك يا جنين و مادر جايگزين اس
متقاضى) از تخمك يا جنين اهدايى والدين حكمى (اشخاص ثالث) براى بارورى مادر جايگزين 
ــتفادة زوج نابارور از تخمك بارورشده يا جنين  ــتفاده مى  كنند؛ بنابراين، اين شيوه با نظر به اس اس

اهدايى، به دو قسم قابل تقسيم مى باشد:
جايگزينى با استفاده از جنين اهدايى:

ــاط ژنتيكى با بچه  ــن روش، هيچ ارتب ــارور (والدين متقاضى) در اي ــن و زوج ناب مادر  جايگزي
ــپرم و تخمكى از زوج هاى ديگر يا مردان و زنان ثالثى كه از يكديگر بيگانه  ندارند؛ چرا كه ابتدا اس
ــپس تخمك بارورشده، رشد داده مى  شود تا آنكه  هستند، تهيه و در آزمايشگاه بارور مى  شود و س
ــا مادر جايگزين  ــپس جنين بر مبناى قراردادى بين والدين متقاضى ب ــود، س به جنين تبديل بش
ــان، آن را به والدين  ــن پس از حمل و زايم ــرانجام، مادر جايگزي به رحم وى منتقل مى  گردد. س

متقاضى، تحويل خواهد داد.
ــدارد اما احتمال و  ــتفاده از رحم جايگزين، رواج و توجيه زيادى ن ــتفاده از اين روش در اس اس

امكان استفاده از اين شيوه وجود دارد و داخل در موضوع بحث محسوب است.
جايگزينى با استفاده از تخمك اهدايى:

ــد؛ چرا كه تخمك  ــاط ژنتيكى با بچه ندارن ــيوه، ارتب مادر جايگزين و مادر متقاضى در اين ش
ــپرم پدر حكمى بارور مى  شود، سپس چنين تخمك بارورشده اى با  اهدايى از سوى زن ثالث با اس

استفاده از روش هاى بارورى كمكى در رحم مادر جايگزين كشت مى  شود.
ــت و توجيه زيادى ندارد اما  ــتفاده از رحم جايگزين رايج نيس ــتفاده از اين روش نيز در اس اس

احتمال و امكان استفاده از اين شيوه وجود دارد و  اين موضوع نيز داخل در بحث است.
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پيشينه و مستند قانوني در حقوق ايران:
ــوب 1382/4/29 و آيين نامة اجرايي  مطابق قانون نحوة اهداى جنين به زوجين نابارور مص
ــده از نطفة زوج هاي  آن مصوب 1383/12/19، درمان ناباروري با انتقال جنين هاي تشكيل ش
قانوني و شرعي در خارج از رحم با رعايت شرايطي امكان دارد. مادة يك اين قانون مقرر مى دارد؛ 
«به موجب اين قانون، كليـة مراكز تخصصي درمـان نابارورى ذي صلاح، مجـاز خواهند بود بـا رعايت ضوابط 
شرعي و شـرايط مندرج در اين قانون نسـبت به انتقال جنين هاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوج هاي قانوني 
و شـرعي پس از موافقت كتبي زوجينِ صاحبِ جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشـكي، 

ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده، اقدام نمايند.»

ــليم جواز  مركز در مان نابارورى در صورت موافقت و رضايت كتبي زوج هاي اهداكننده و تس
ــوهر متقاضي (مواد 2 و 4 قانون و3 تا5 آيين نامه)  دريافت جنين از دادگاه خانواده از طرف زن و ش

مي توانند به درمان ناباروري اقدام كنند. 
ــي كرده و  ــاروري را پيش بين ــك روش از درمان ناب ــون فقط ي ــران در اين قان قانون گذار اي
روش هاي ديگر آن، به ويژه بهره مندي از رحم جايگزين (رحم ديگري) براي پرورش جنين را از 

قلم انداخته است.
ــز در قالب يكي از  ــتفاده از رحم جايگزين ني ــورها، راهكار اس در حقوق كنوني پاره اي از كش
ــت.  معناى قابل تطبيق با نظم عرفى و حقوقي  ــده اس قراردادهاي معتبر مانند اجاره پذيرفته ش
ايران از رحم جايگزين، آن است كه والدين جنين يا كودك متولدنشده با زني؛ كه مادر جايگزين 
ــتني از جنين، زايمان، نگهداري و  ــود، براي آبس يا به ابتكار اين مقاله «داية جنين» ناميده مي ش
ــت رحم  ــا مدت معيني قرارداد مى بندد. علاوه بر اين، گاهى ممكن اس پرورش جنين و يا نوزاد، ت

براي مقاصد ديگري نيز، به ترتيب ذيل جايگزين گردد:
1- جايگزينى رحم براي آبستني و حمل جنين دو بيگانه براي يك زوج قانوني. 

2- جايگزينى رحم براي آبستني و حمل جنين دو بيگانه براي يك مرد يا زن مجرد.
3- جايگزينى رحم براي آبستني و حمل جنين زوج قانوني براي يك مرد يا زن مجرد.

گفتنى است كه اقسام فوق الذكر، «رحم جايگزين كامل» ناميده شده است.
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ــپرم مرد بيگانه براي زوج قانوني نابارور يا دو بيگانه يا  4- جايگزينى رحم براي آبستني از اس
يك نفر مجرد. اين نوع از رحم جايگزين، «رحم جايگزين نسبي» ناميده شده است.

ــد يا متأهل. در فرض مجرد  ــت «داية جنين» مجرد باش در تمام فروض ذكرشده، ممكن اس
ــنه پيش مى آيد. در  بودن دايه، بحث مغايرت يا عدم مغايرت قرارداد با نظم عمومي و اخلاق حس
ــرايط ديگر، رضايت شوهر دايه نيز  صورت شوهردار بودن دايه، براي اعتبار قرارداد، علاوه بر ش
ــت. به علاوه، در حقوق ايران، بر مبناي نظم عمومي، ممنوعيت دايگي جنين دختران و  لازم اس

بيوه زنان پيشنهاد شده است.
ــه و جنين؛ كه  ــتحصال نطف ــن مانند توليد و اس ــراي غير پرورش جني 5- جايگزينى رحم ب
ــه آنان مي توانند جنين  ــن قراردادهايي تمايل دارند. گرچ به طور معمول، زوجين نابارور، به چني
ــت - در قالب قرارداد بانام يا بدون نام به ديگري نيز  ــده را - كه محصول رحم سالم اس تشكيل ش

مجوز انتقال بگيرند.
ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين: 

ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين به اعتبار شرايط انعقاد آن:
ــه مباحثى مانند «عقد  ــرايط انعقاد كه ب ــراردادِ جايگزينى در باردارى را مى توان به اعتبار ش ق
ــريفاتى و عينى» و «عقد مستقل و تبعى» اختصاص  معيّن و نامعيّن(بى نام)»، «عقد رضايى، تش

يافته است، به ترتيب زير تبيين كرد.
عقد معيّن و نامعيّن(بى نام):

ــل «آزادى قراردادها»، ارادة  ــرش اص ــادّة 10 ق.م.، با پذي ــران، به موجب م نظام حقوقى اي
ــنه، مانع نفوذ قرارداد نباشد، حاكم  ــخاص را در مواردى كه قانون، نظم عمومى و اخلاق حس اش
ــت. (كاتوزيان، قواعد عمومى قراردادهـا، 144/1:1374) البته  بر سرنوشت پيمان هاى آنها دانسته اس
ــت برخى موضوعات مانند  ــتثناهايى دربارة اين اصل وجود دارد و در پاره اى از موارد نيز اهمي اس
ــر از دخالت در تنظيم چنين  ــت كه دولت، خود را ناگزي رابطة بين كارگر و كارفرما به گونه اى اس
ــاره بيفزايد و حتى  ــود در اين ب ــا بر نقش ميانجى گرى خ ــود ت رابطه هايى مى بيند و ناچار مى ش
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ــه قراردادها در  ــر را ايفا كند. (كاتوزيـان، دورة عقود معيـن، 345/1:1374) اين گون نقش رهبر و مدي
ــدن حاكميت اراده دربارة آنها، به  ــدن قواعد حاكم بر آنها و بى اثر ش اين حالت، به دليل امرى ش
صورت سازمان حقوقى مستقل درمى آيد؛ سازمانى كه با قوانين اداره مى شود؛ قالب آماده اى كه 
اشخاص فقط مى توانند به تراضى، خود را درون آن جاى دهند، بى آنكه بر سرنوشت آيندة روابط 

خود حاكم باشند. (كاتوزيان، دورة عقود معين، 345/1:1374)
ــن امرى در قوانين  ــى در باردارى، تاكنون چني به جهت نوظهور بودن قراردادهاى جايگزين
ــى كه به چنين  ــوى قانونگذار ايران، قانون خاصّ ــت و از س ــبت به آن تحقّق نيافته اس ايران نس
موضوعى اختصاص يافته باشد و چگونگى آن را تبيين كرده باشد، تصويب و يا تدوين نشده است 
ــدارد؛ بنابراين، براى تعيين  و علاوه بر آن، رأى وحدت رويّه و رويّة قضايى نيز در اين باره وجود ن
وضعيت حقوقى چنين قراردادى بر پاية نظام حقوقى ايران، چاره اى وجود ندارد جز آنكه از قواعد 
ــب با اين موضوع (مانند قانون مدنى و قانون نحوة اهداى جنين  عمومى قراردادها، قوانين متناس

به زوجين نابارور مصوّب تير 1382) و ديگر منابع حقوقى استفاده كرد.
ــت كه براى ايجاد تعهّد، توافق اشخاص  نتيجه اين كه مطابق مادّة 10 ق.م.، ضرورتى نيس
ــد. اين موضوع دربارة جايگزينى در باردارى  به صورت يكى از عقود بانام و معيّن در قانون باش
ــبت به انجام دادن آن وجود ندارد نيز مصداق مى يابد  ــرعى يا قانونى نس در مواردى كه مانع ش
ــه در قانون، عنوان و صورت  ــخاص مى توانند دربارة آن به صورت قراردادى خصوصى ك و اش
خاصّى ندارد، با يكديگر، توافق و خود، شرايط و آثار آن را طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل 

حاكميت اراده تعيين كنند.
ــخاص مى توانند موضوع  ــران، اش ــوى قانونگذار اي ــل آزادى قراردادها از س ــر اص با تكيه ب
ــه از پيش در قانون  ــدى از عقود معيّن ك ــورت امكان، بر پاية عق ــى در باردارى را در ص جايگزين
ــت و نام خاصّى نيز دارد، ايجاد كنند و بدون آنكه ضرورت داشته باشد تا طبق  ــده اس ــناخته ش ش
ــرايط و آثار آن را تعيين كنند، از شرايط انعقاد و  قواعد عمومى قراردادها و اصل حاكميت اراده، ش
ــت،  آثارى كه قانونگذار آنها را عادلانه و متعارف يافته و به تفصيل براى اين عقود معيّن كرده اس
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بهره ببرند؛ بنابراين، طرف هاى استفاده از رحم جايگزين مى توانند در صورت امكان، عقد معيّنى 
را كه با موضوع جايگزينى در باردارى متناسب تر است، برگزينند تا تعهّدهاى آنها بر پاية شرايطى 

كه قانون تعيين كرده و مورد حمايت قرار داده است، تنظيم شود.
نه تنها براى اشخاص در مراجعه به عقود معيّن دربارة مسايل جديد در صورت امكان، اشكال 
ــوى قانونگذار  و ايرادى وجود ندارد بلكه منطق عقلانى، اهداف تقنين تفصيلى عقود معيّن از س
ــايل جديد،  ــا مى كند كه در مواجهه با مس ــن رويّة متداول چنين اقتض در قانون مدنى و همچني
ــتفاده گردد؛ چرا كه بهره مندى از  ابتدا ضمن رجوع به عقود معيّن، تلاش شود تا از اين عقود، اس
شرايط و آثارى كه قانونگذار آنها را ضرورى، عادلانه و متعارف تشخيص داده و به صورت قوانينِ 
ــهور و متداول  ــت قرار داده و در بين عرف نيز مش ــى و گاه امرى، تقنين كرده و مورد حماي تكميل
ــرمايه ها و همچنين بروز اختلاف ها و  گرديده است، موجب مى شود تا از هدر رفتن فرصت ها، س

تفسيرهاى نامتعارف جلوگيرى شود.
ــايل جديد مانند  ــرارداد در مس ــراى انعقاد ق ــاب مى كند تا ب ــيارى ايج بنابراين، مزاياى بس
ــردد و در صورتى  ــتفاده گ ــه عقود معيّن(بانام) مراجعه و از آنها اس جايگزينى در باردارى، ابتدا ب
ــا»، قراردادى  ــادّة 10ق.م. و اصل «آزادى قرارداده ــد، مطابق با م كه چنين امرى ممكن نباش
ــرايط و آثار آن را طبق قواعد عمومى قراردادها و  خصوصى تنظيم و طرف هاى آن، خودشان، ش

اصل حاكميت اراده تعيين نمايند.
ــم جايگزين (امامـى، 4/2:1370 و 64؛  ــتفاده از رح با توجّه به مطالب فوق، مباحث موضوع اس
ــاختار عقدهاى «اجارة  كاتوزيـان، دورة عقـود معيـن، 359/1:1374 و 558) و همچنين چگونگى س

ــاختار  ــا در بين عقود معيّن، س ــن عقده ــد اي ــخاص»، «جعاله» و «وديعه»، به نظر مى رس اش
ــب ترى با توافق و تعهد به جايگزينى در باردارى دارد؛ از اين رو، مى توان ساختار آنها را به  متناس
ــتفاده از آنها براى چنين هدفى و تنظيم  ــى كرد تا امكان يا نبود امكان اس ترتيب زير بيشتر بررس

توافق مزبور به خوبى مشخص شود.
اجارة اشخاص:

دليل تناسب ساختار عقد اجارة اشخاص با جايگزينى در باردارى، اين است كه شخص(اجير) 
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ــخاص، منافع يا منفعت خاصّى از خود را براى مدّت معيّنى در برابر اجرت  به موجب عقد اجارة اش
ــرت معيّنى، كار يا  ــود تا در برابر اج ــتأجر» تمليك مى كند يا اين كه ملتزم مى ش معيّنى به «مس
كارهاى معيّنى را براى وى انجام دهد. (كاتوزيـان، دورة عقود معيـن، 557/1:1374) مادر جايگزين 
ــود تا در برابر اجرت معيّنى با استفاده از روش هاى  در قرارداد جايگزينى در باردارى متعهّد مى ش
ــخاص ثالث،  ــن متعلقّ به والدين حكمى يا اش ــده يا جنين معيّ بارورى كمكى و تخمك بارورش
ــده يا جنين، در رحم خويش  ــود و با تحمّل دورة باردارى و شرايط آن، از تخمك بارورش باردار ش
ــه والدين حكمى يا  ــده را ب ــرورش دهد و پس از زايمان نيز نوزاد متولدش نگهدارى كند و آن را پ

متقاضى تحويل دهد.
بنابراين، همانند اجارة اشخاص، عمل مادر جايگزين در قرارداد جايگزينى در باردارى را به دو 
ــيوه مى توان تصوّر كرد: يكى آنكه مادر جايگزين در اين قرارداد در برابر عوضى معيّن، منفعت  ش
ــده يا جنين تا  خاصّى از خود را كه عمدة آن به رحم اختصاص دارد (يعنى پرورش تخمك بارورش
مرحلة نوزادى) به والدين حكمى يا متقاضى تمليك مى كند. همچنين متعهّد مى شود تا كارهاى 
ــتفاده از روش هاى بارورى، زايمان، معاينات  مقدّماتى و ضرورى معيّنى را مانند باردارشدن با اس
ــر آنكه مى توان تصوّر كرد  و آزمايش هاى لازم براى اين امر و مواظبت از جنين انجام دهد. ديگ
كه مادر جايگزين متعهّد مى شود تا در برابر اجرت معيّنى با استفاده از روش هاى بارورى كمكى و 
تخمك بارورشده يا جنين معيّنى كه به والدين حكمى يا اشخاص ثالث تعلقّ دارد، باردار شود و با 
تحمّل دورة باردارى و شرايط آن، از تخمك بارورشده يا جنين در رحم خويش، نگهدارى و آن را 

پرورش دهد و پس از زايمان نيز نوزاد متولدشده را به والدين حكمى يا متقاضى تحويل دهد.
ــد و ناگزير با عقد  ــخاص باش ــاردارى نمى تواند صرف اجارة اش ــرارداد جايگزينى در ب البته ق
ــده  ــبت به تخمك بارورش «وديعه» نيز توأم مى گردد؛ چرا كه تعهّدهاى مادر جايگزين، بايد نس
يا جنين انجام پذيرد و تخمك يا جنين مزبور نيز به والدين حكمى يا متقاضى تعلقّ دارد؛ بنابراين، 
مادر جايگزين علاوه بر اين كه تعهّد دارد تا در برابر عوض معيّنى، كار معيّنى را انجام دهد و يا آن كه 
ــا جنين نيز به او داده  ــده ي منفعت خاصّى را از خود تمليك كند، نيابت نگهدارى از تخمك بارورش
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مى شود و تعهّد مى كند تا از آن مواظبت كند. (كاتوزيـان، دورة عقود معين، :1374، 25/4) در عين حال، 
ــا تمليك منفعت خاصّى از خود در  هرگاه جايگزينى در باردارى به منظور انجام دادن كار معيّنى ي
ــت؛ هر چند به عنوان لازمة انجام تعهّد  برابر عوض معيّنى واقع شود، قواعد اجاره، بر آن حاكم اس

اصلى، نگهدارى از تخمك بارور ده يا جنين نيز وجود دارد. (كاتوزيان، دورة عقود معين، :1374، 25/4)
علاوه بر عقد وديعه كه جنبة فرعى دارد، در صورتى كه براى ايجاد محرميت و اطمينان از رفع 
ــده در بحث وضعيت فقهى-حقوقى، استفاده از رحم جايگزين  موانع شرعى، به پيشنهاد بيان ش

عمل شود، عقد نكاح موقّت نيز كه جنبة فرعى خواهد داشت، بر اين قراردادها افزوده مى شود.
با وجود مطالب فوق، برخى عقد اجارة اشخاص را براى موضوع جايگزينى در باردارى مناسب 
ــد كه قرارداد  ــب آن بيان كرده اند و بر اين عقيده ان ــتدلال هايى را براى عدم تناس ــته و اس ندانس
ــر در رديف عقود  ــود معين را ندارد، ناگزي ــت تحليل در قالب عق تنظيمى در اين باره، چون قابلي
ــوى طرفين در شناسايى نوع عقد قاطع نيست.  غيرمعيّن قرار مى گيرد؛ زيرا عنوان انتخابى از س

(جعفرزاده، 1378: ش 17، ص. 3؛ نايب زاده، 155:1380) براى مثال، استدلال شده است؛

ــادر جايگزين، «كاركرد  ــوع قرارداد م ــان را منفعت بدانيم، منفعت موض اگر نيروى كار انس
ــخصيت  ــد كه اين منفعت، جزو وجود و ش طبيعى رحم مادر جايگزين در پرورش جنين» مى باش
ــى نمى توانند مالك اين  ــد، والدين حكم ــد و همان طور كه قبلاً گفته ش مادر جايگزين مى باش
ــوند؛ مضافاً اين كه مالك بودن چنين منفعتى به منزلة مالك بودن خودِ مادر جايگزين  منفعت ش

است و كسى نمى تواند به موجب قرارداد، فردى را مالك خود كند. (نايب زاده،155:1380)
ــبت به موضوع جايگزينى در باردارى  اين استدلال براى عدم تناسب عقد اجارة اشخاص نس
ــد؛ چرا كه موضوع منفعت بودن نيروى كار انسان و همچنين اين موضوع  صحيح به نظر نمى رس
ــخص(اجير) مى تواند به موجب آن، منافع يا  كه «اجارة اشخاص» يكى از انواع اجاره ها است و ش
منفعت خاصّى را از خود در برابر اجرت معيّنى براى مدّت معيّنى به «مستأجر» تمليك كند و يا اين 
ــه عهده گيرد، در فقه و حقوق ايران، امرى پذيرفته  كه در برابر اجرت معيّنى انجام دادن كارى را ب
ــت و اختلافى در آن وجود ندارد. چنين پذيرش و مقبوليتى از سوى قانونگذار، بيانگر آن  شده اس
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ــخصيت بودن منفعتى، مانع از متعلقّ حكم وضعى قرارگرفتن آن  است كه صرف جزو وجود و ش
منفعت نمى شود؛ مگر آن كه منع خاص و نصّ صريحى دربارة منفعتى وجود داشته باشد.

ــمار  ــيردهى» در ش ــيردادن نوزاد و به بيان ديگر، «قرارداد جايگزينى در ش اجارة زن براى ش
ــتناد كرد. اين مثال، تناسب خوبى نيز با  مثال هاى مناسبى است كه مى توان در اين باره به آن اس
ــت كه اجير كردن زن  ــده اس بحث جايگزينى در باردارى دارد. دربارة چنين قراردادى تصريح ش
براى «ارضاع»(شيردادن) و «رضاع»(شيرخوردن) جايز است. (امام خمينى، بى تا:570/1) حال 
ــتان مادر رضاعى در توليد  ــيردهى، «كاركرد طبيعى پس آن كه منفعت موضوع جايگزينى در ش
ــخصيت مادر رضاعى به شمار مى آيد و مشخص  شير» مى باشد و اين منفعت نيز جزو وجود و ش
ــت كه تفاوت بين اجير كردن زن براى «ارضاع» يا «رضاع» اين است كه زن در قرارداد اجاره  اس
ــراى مدّت معيّنى به عهده مى گيرد،  براى «ارضاع» در برابر اجرت معيّنى، انجام دادن كارى را ب
حال آنكه در قرارداد اجاره براى «رضاع»، اجير منفعت خاصّى را از خود كه جزو شخصيت اوست، 
ــير  ــا كه نوزاد، مدّت معيّنى از او ش ــتأجر» تمليك مى كند؛ بدين معن براى مدّت معيّنى به «مس

بخورد؛ اگرچه زن(اجير) كارى را انجام ندهد.
ــى در باردارى وجود  ــى فقها، منعى براى نفس جايگزين موضوع ديگر آنكه بر پاية نظر برخ
ــرعى و حقوقى، به جايگزينى مزبور توافق كنند  ندارد؛ بنابراين، برخى زنان مى توانند از نظر ش
ــى، منفعت خاصّى را از خود كه عبارت از كاركرد  و با پرهيز از ديگر محرمات در برابر اجرت معيّن
ــك كنند يا اين كه در  ــدّت معيّنى به ديگرى تملي ــت، براى م طبيعى رحم در پرورش جنين اس
ــده يا جنين معيّنى را كه متعلقّ به  برابر اجرت معيّنى، عمل نگهدارى و پرورش تخمك بارورش
ــت، براى مدّت معيّنى در درون رحم خود به عهده بگيرند. (عليزاده،177:1385) اين  ديگرى اس
ــخص مى تواند منفعت خاصّى را اگرچه جزو  نيز مى تواند مؤيد و مثال ديگرى باشد بر اين كه ش

شخصيت و وجودش باشد، به ديگرى تمليك كند.
ــن به منزلة مالك خودِ  ــكال ديگر آن كه مالك بودن چنين منفعت خاصّى از مادر جايگزي اش
ــخاص كه اجارة مادر جايگزين براى  ــتأجر در عقد اجارة اش ــت؛ چرا كه مس ــخص بودن نيس ش
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جايگزينى در باردارى در شمار آنهاست، مالكِ شخص اجير نمى شود.
ــتفاده از قرارداد اجارة اشخاص براى موضوع جايگزينى در  علاوه بر اين ها، اگر موانع جواز اس
ــن» و همچنين، «مالكيت  ــخصيت بودن منفعت رحم مادر جايگزي باردارى، عبارت از «جزو ش
ــراى ديگر عقود معيّن  ــد، اين موضوع ب خودِ مادر جايگزين به دليل مالكيت چنين منفعتى» باش
ــز وجود خواهد  ــود ني ــك چنين منفعتى به والدين حكمى ش ــه بخواهد موجب تملي يا نامعيّن ك
ــتدلال هايى بايد به عدم تناسب عقود، اعم از بانام و بى نام، براى  داشت. نتيجه اين كه با چنين اس
ــت عقود ديگر نيز اين منفعت را از گسترة  تنظيم توافق بر جايگزينى قائل شد؛ چرا كه ممكن نيس

شخصيت شخص خارج كند و ماهيت آن را تغيير دهد.
استدلال ديگرى در عدم تناسب استفاده از عقد اجاره براى موضوع جايگزينى در باردارى 
ــت مطرح شود. در اين استدلال  ــت كه دربارة عقد اجارة اشخاص نيز ممكن اس بيان شده اس

بيان شده است؛
به نظر مى رسد جاى دادن توافق ناظر بر استفاده از رحم جايگزين زير عنوان اجارة اشخاص در 
همة موارد، خالى از ايراد نباشد. در روشى كه تخمك از آنِ مادر جايگزين است، قرارداد، تنها اجارة 
ــتفاده از تخمك و رحم ايشان و اسپرم  ــت بلكه تلفيقى از قرارداد اس رحم  [يا اجارة اشخاص ] نيس

شوهرش (در فرض استفاده از اسپرم شوهر او) مى باشد. (جعفرزاده، 1378: ش. 16، ص. 3)
ــتفاده از رحم و تخمك مادر جايگزين در شمار  ــت كه اس اين ايراد هنگامى وارد و صحيح اس
ــمار آيد؛ چرا كه در اين صورت، تمليك «منفعت» و «عين» با  اقسام جايگزينى در باردارى به ش
ــخاص براى تمليك منفعتى  هم انجام مى پذيرد، حال آنكه اجاره براى تمليك منفعت و اجارة اش

از خود و يا تعهّد به انجام دادن كار معيّنى است و هيچ يك از اين دو، بر تمليك عين دلالتى ندارد.
ــم مزبور، داخل در بحث استفاده از رحم  ــام جايگزينى در باردارى بيان شد كه قس در بيان اقس
ــادرِ اصلىِ فرزند  ــت و م ــم، زن، صاحب تخمك و رحم اس ــت؛ چرا كه در اين قس جايگزين نيس
ــم جايگزين بر رحم  ــد؛ بنابراين، اطلاق مادر جايگزين بر اين زن و همچنين اطلاق رح مى باش
ــتفاده از رحم جايگزين، بايد موضوع هبه يا  ــى موضوع اس ــت و به جاى بررس مزبور صادق نيس
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ــى كرد. نتيجه اين كه اين  ــوى مادر يا والدين نسبى را مطرح و بررس فروش تخمك يا فرزند از س
ــت و جايگاهى براى پرداختن به آن در  ــم، تخصّصاً از بحث جايگزينى در باردارى، خارج اس قس

اينجا وجود ندارد (عليزاده،1385،177) و به پيرو آن، چنين اشكالى نيز منتفى است.
ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين به اعتبار موضوع و هدف اقتصادى آن:

ــمار آن ها، قرارداد جايگزينى در باردارى را به اعتبار موضوع و هدف  ماهيت قراردادها و در ش
ــن»، «عقد مبنى بر  ــد احتمالى و معيّ ــوّض و مجانى»، «عق ــادى آن مى توان به «عقد مع اقتص
ــيمكرد. (كاتوزيان، قواعدعمومى  مسامحه و عقد مبنى بر معامله» و «معاوضات و مشاركات» تقس

قراردادها، 1:1374 /112)

تطابق قرارداد رحم جايگزين:
ــوق اراده دوطرف آن يعنى  ــوان يك عمل حقوقى دوطرفه، مخل قرارداد رحم جايگزين به عن
ــتره  ــد. از اين رو، عقود، از ميان اعمال حقوقى گس ــادر جايگزين مى باش پدر و مادر متقاضى و م

مناسب ترى است كه بتوان پديده رحم جايگزين را در آن، مورد بررسى قرار داد.
ــام) مراجعه و از آن ها  ــه عقود معين (بان ــت براى انعقاد قرارداد رحم جايگزين ابتدا ب بهتر اس
ــد، مطابق با ماده 10ق.م. و اصل آزادى  ــود و در صورتى كه چنين امرى ممكن نباش استفاده ش
ــار آن را طبق قواعد  ــرايط و آث ــى تنظيم و طرف هاى آن، خود، ش قراردادها، قراردادى خصوص

عمومى قراردادها و حاكميت اراده، تعيين كنند.
ــخاص»، «جعاله»، «عاريه»، «وديعه» و  از ديدگاه نويسندگان حقوقى، عقدهاى «اجاره اش
ــاختار  «صلح» در بين عقود معين و قرارداد مبتنى بر مفاد ماده 10ق.م. به عنوان عقد غيرمعين س

مناسب ترى با توافق و تعهد به جايگزينى در باردارى دارند.
ــون موضوع منفعت  ــخاص را دارد چ ــن، قابليت تطابق با عقد اجاره اش قرارداد رحم جايگزي
ــخاص، يكى از انواع اجاره ها است و  بودن نيروى كار انسان و همچنين اين موضوع كه اجاره اش
ــخص اجير مى تواند به موجب آن، منافع يا منفعت خاصى را از خود در برابر اجرت معينى براى  ش
مدت معينى به مستأجر تمليك كند و يا اين كه در برابر اجرت معينى انجام دادن كارى را به عهده 
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گيرد، در فقه و حقوق ايران، امرى پذيرفته شده است و اختلافى در آن وجود ندارد. اجاره زن براى 
ــيردهى» به علت تناسب خوبى كه با  ــيردادن نوزاد و به بيان ديگر، «قرارداد جايگزينى در ش ش

بحث جايگزينى در باردارى دارد هم مثال مناسبى است كه مى توان در اين باره به آن استناد كرد.
ــادر جايگزين در قرارداد  ــت تطبيق دارد؛ زيرا م ــا عقد جعاله نيز قابلي قرارداد رحم جايگزين ب
ــود تا در برابر پاداش يا اجرت معلومى با استفاده از روش هاى  جايگزينى در باردارى متعهد مى ش
نوين بارورى با جنين معين متعلق به والدين متقاضى باردار شود و با تحمل دوره باردارى و شرايط 
ــده را به  آن، از جنين در رحم خود نگهدارى و آن را پرورش دهد و پس از زايمان نيز نوزاد متولدش

والدين حكمى يا متقاضى تحويل دهد.
ــت و  ــتقل اس تطبيق قرارداد رحم جايگزين با عقد صلح منافاتى ندارد؛ زيرا صلح، عقدى مس
ــبت به عقود ديگر ندارد و مى تواند در مقام معاملات بدون اين كه شرايط و احكام  جنبه فرعى نس

خاص آن معامله را داشته باشد، واقع شود.
ــد. زيرا در اين قرارداد، نگهدارى از  قرارداد رحم جايگزين، قابل تطبيق با عقد وديعه نمى باش
ــت. عمل سپردن  نطفه به عنوان جهت اصلى قرارداد رحم جايگزين مدنظر طرفين قرارداد نيس
ــادر جايگزين»  ــراى نگهدارى؛ و «م ــم انجام مى گيرد، نه ب ــرورش آن در رح جنين به منظور پ
ــدارى كرده و هر  ــرد نه اين كه از آن نگه ــن در رحم خود، آن را مى پذي نيز به عنوان پرورش جني
ــرورش جنين در رحم مادر  ــت، بازپس دهد و در واقع، عقد به منظور پ وقت مورد مطالبه قرار گرف

جايگزين، منعقد مى گردد.
ــت كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه  بر اساس ماده 635ق.م.؛ عاريه عقدى اس
مى دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود، به همين جهت قرارداد رحم جايگزين قابل تطبيق با 
اين عقد نيست. در فقه نيز در اين نكته كه عاريه بايد از عين مال باشد، اجماع وجود دارد، در حالى 

كه رحم زن، مال نيست و اعضاى بدن وى نيز مال تلقى نمى گردد. 
بر اساس مقررات حقوقى كشورمان، حقوق دانان قرارداد استفاده از رحم جايگزين را يك قرارداد 
ــن ملزم به اجراى تعهداتى  ــده وفق ماده 10ق.م. مى دانند كه هريك از طرفي خصوصى پذيرفته ش
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هستند كه با اراده خود آن را پديد آورده اند و بدين ترتيب، منبع تعهدات طرفين قرارداد رحم جايگزين، 
يعنى مادر جايگزين و پدر و مادر متقاضى، قرارداد خصوصى ايجادشده وسيله آن ها است.

آثار قرارداد:
ــل براي طرفين  ــدات گوناگوني به ترتيب ذي ــم جايگزين، حقوق و تعه به موجب قرارداد رح

قرارداد ايجاد مي شود. 
حقوق و تعهدات دايه جنين:

حقوق دايه جنين:

مطابق قرارداد، حقوق زير براي دايه ايجاد مي شود؛
ــانى،  ــود را از والدين جنين بگيرد؛ زيرا عمل هر انس ــق دارد حق الزحمه دايگي خ 1- دايه، ح

محترم است و هيچ كس مجبور نيست براي ديگري، رايگان، كار كند.
ــاره اى به اجرت نشده باشد، دايه، اين حق را  2- در صورت نبود قرارداد يا اين كه در قرارداد اش

دارد كه اجرت المثل كارهايش را از پدر و مادر جنين بخواهد.
3- طبق مواد يك تا 3 قانون نحوة اهداى جنين به زوجين نابارور، چنان چه جنين به دايه اهدا 
ــتي و حضانت كند. در اين صورت،  شده باشد، او حق دارد پس از تولد جنين نيز از كودك سرپرس

اهداكنندة جنين، اعم از والدين و مؤسسة پزشكي، حق رجوع براي استرداد آن را ندارند. 
4- دايه مجرد، حق دارد با پدر جنين به صورت دائمى يا موقت ازدواج كرده و آن گاه از جنين تا 

زمان تولد و پس از آن، حضانت نمايد.
 تعهدات دايه جنين:

دايه به موجب قرارداد رحم جايگزين، تعهدات گوناگوني را بر عهده مي گيرد كه عبارتند از:
1- دايه متعهد مي  شود كه جنين را تا پايان دورة جنيني حمل كرده و پس از تولد تا زمان تسليم 
به والدين، از او نگهداري كند. ضمانت اجراي نقض اين تعهد پيش از كاشتن جنين در رحم دايه، 

جبران خسارت و بعد از آن مجازات متخلف و جبران خسارت زيان ديده مى باشد.
2- همه تكاليفى را كه عرف، بر عهده اش گذارده و يا بر اساس قرارداد، پذيرفته است، اجرا كند.
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ــد، در غير اين صورت،  ــت، خودداري نماي ــي كه به حال جنين مضر اس 3- از ارتكاب كارهاي
حسب مورد، از نظر كيفري يا مدني يا هر دو، مسؤول مى باشد.

ــده يعنى كودك را به پدر و مادر حكمى او  ــده در قرارداد، جنين متولدش 4- در موعد تعيين ش
تحويل بدهد.

حقوق و تعهدات شوهر دايه جنين:

ــت. چون در نظام هاي مبتني بر حقوق سنتي ـ مذهبي، عرف و  معمولاً، داية جنين، متاهل اس
ــي به صورت قرارداد رايگان و  ــتني و بارداري دختر مجرد يا بيوه زن را حت هنجارهاي جامعه، آبس
انسان دوستانه تحمل نمي كند. بنابراين، داية جنين، زنِ شوهرداري است كه رضايت شوهرش، 

شرط نفوذ اين قرارداد مي باشد.
ــد ديگران، حق دارد  ــرد يا بيوه نيز مانن ــي و قواعد عمومي حقوقى، زن مج بر طبق اصول كل
ــي چنان كه عرف و  ــاره وجود ندارد ول ــچ منع قانوني در اين ب ــري، دايگي كند و هي از جنين ديگ
ــتني و بارداري اين افراد را حتي به صورت قرارداد  ــنتي ـ مذهبي ايران، آبس هنجارهاي جامعه س
ــود كه  ــنهاد مي ش ــول نمي كند؛ به همين جهت، پيش ــادگي، قب ــتانه، به س رايگان و انسان دوس
قانون گذار با توجه به هنجارهاي جامعة ايراني، به هنگام وضع قوانين مربوط به قراردادهاي رحم 

جايگزين، ممنوعيت دايگي پيش از تولد را براى دختران و بيوه زنان، قبول و منظور نمايد.
حقوق شوهر دايه جنين:

ــر قانوني و  ــدارد. و از نظ ــر خويش ن ــارى در دادنِ رضايت به دايگي همس ــوهر دايه، اجب ش
قراردادي، حقوق زير براى شوهر دايه، متصور است؛

ــتني همسرش از جنين  ــر خويش را دارد و آبس ــوهر دايه، حق زندگي [مستمر] با همس 1- ش
ديگري، حق قانوني شوهر را نمى تواند محدود نمايد.

2- شوهر دايه، حق روابط زناشويي متعارف با همسرش را دارد.
تعهدات شوهر دايه جنين:

تعهدات شوهر دايه مى تواند قراردادى يا عرفى، به شرح ذيل باشد:
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1- از نزديكي با همسرش در دوران بارداري يا در مدت مشخص شده در قرارداد، خودداري كند.
2- شوهر دايه بايد با همسرش به طور مناسب و متعارف رفتار كند و چنانچه مرتكب تقصيرى 

شود، مسؤول اعمال خود مى باشد. 
3- با دايه جنين كه همسرش مي باشد، معاضدت و همكارى نمايد. 

4- از هرگونه رفتار زيان بار به حال جنين، در مدت باردارى، خودداري نمايد.
حقوق و تعهدات پدر و مادر جنين:

بعد از تشكيل قرارداد دايگي جنين، تعيين نسب جنين و حقوق و تعهدات والدين او راحت است 
و اختلاف و ترديدى در تعيين نسب كودك پيش نمي آيد.

حقوق پدر و مادر جنين:

ــت» كه اين  ــال هم حق و هم تكليف ابوين اس ــادة 1168ق.م.؛ «نگاهداري اطف 1- طبق م
تكليف شامل قبل از تولد جنين هم مى شود.

ــادة 1168ق.م. را با اهداي جنين يا  2- پدر يا مادر جنين حق ندارد تكليف قانوني مندرج در م
به موجب قراردادي، پيش از تولد يا پس از آن، از عهدة خود ساقط كند .

3- بعد از سپردن جنين به دايه، حق حضانت والدين ساقط نمي شود؛ و اگر پس از آبستني دايه، 
رحم مادر طبيعي، درمان و براي آبستني آماده شود، حق دارد جنين را از دايه مطالبه نمايد. در اين 
صورت، دايه حق ندارد از تحويل جنين خوددارى كند مگر اين كه برخلاف آن، در قرارداد، تراضي 

شده باشد يا انجام خواستة مادر [از نقطه نظر پزشكى و غير آن] به ضرر جنين يا دايه باشد.
ــت با زن خالي از موانع نكاح، به صورت  ــر خويش، نخس 4- پدر جنين، مى تواند با اجازه همس
ــده از گامت خود و همسر ديگرش  دائم يا موقت ازدواج كند و آن گاه او را به دايگي جنين توليدش

انتخاب بكند.
تعهدات پدر و مادر جنين:

ــود؛ كه تعهدات مالي بر عهدة  براي پدر و مادر جنين بعد از انعقاد قرارداد تعهداتى ايجاد مي ش
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ــت و علاوه بر آن تعهدات قراردادي، عرفي و قانوني  پدر و تكاليف غيرمالي بر عهدة هر دو نفر اس
به شرح ذيل دارند: 

ــكي، تغذية جنين و دايه  ــامل هزينه هاي پزش 1- هزينه هاي حمل و نگهداري از جنين كه ش
ــتفاد از مواد 1168 به بعد قانون مدنى بر عهدة [صاحب جنين و يا] پدر جنين است.  ــود، مس مي ش
ــتانه فقط پرداخت هزينه هاي پزشكي و جنين، بر عهدة  گفتني است كه در قراردادهاي نوع دوس

والدين است. 
ــن نمي توانند از  ــده، والدي ــل متولدش ــا طف ــت جنين ي ــا معلولي ــاري ي ــورت بيم 2- در ص
ــرباززنند و يا از تحويل گرفتن كودك امتناع نمايند و بايد او را در  مسؤوليت هاي قانوني خويش س

موعد مقرر تحويل گيرند. 
ــكي  ــة پزش 3- پدر و مادرى كه جنين خود را اهدا مي كنند بايد دين يا مذهب خود را به مؤسس
ــوة اهداى جنين به  ــادة 6 آيين نامة اجرايي قانون نح ــطه اعلام نمايند. (طبق بند «الف» م واس

زوجين نابارور)
4- چون بر طبق شريعت اسلام، كافر بر مسلم ولايت ندارد و اين امر از آية شريفة؛ «لن يجعل االله 
للكافرين علي المؤمنين سبيلاً (آية شريفة 141 از سورةمباركة نساء)، مستفاد مى شود لذا والدين جنين، 
نمى توانند دايه كافر، انتخاب كنند؛ چون در اعطاي دايگي جنين به غيرمسلمان، خطر گرايش فرزند به 

دينِ دايه و تحميل دين، در صورت طولاني شدن دورة دايگي پس از تولد متصور است.
5- اصل عدم تبرع، در صورت عدم تسليم در قرارداد، در اين نوع توافق ها نيز جارى است.

بررسى فقهى قرارداد رحم جايگزين:
بررسى مشروعيت قرارداد رحم جايگزين از نظر فقهى بستگى به دو موضوع دارد: 

1- مشروعيت بارورى مصنوعى؛ 
2- مشروعيت جايگزينى در باردارى. 

ــرارداد رحم  ــواز و همچنين حرمت ق ــات، در مورد ج ــات و رواي ــتناد آي علما و بزرگان به اس
جايگزين، نظرهاى خود را بيان داشته اند كه به شرح زير به بررسى آنها مى پردازيم.
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آيات:
ن فُروجهن»؛ «اي رسول ما زنان مؤمن را  ارِهن ويحفَظْ ن من أَبصَ ضْ 1ـ «وقُل لِّلْمؤمنَات يغْضُ

بگو تا چشم ها و فروج و اندام شان را محفوظ دارند». (صدر آية شريفة 31، سورةمباركة نور)
ير ملُومين؛  إِنَّهم غَ تْ أَيمانُهم فَ م أو ما ملَكَ هِ ون؛ إِلاَّ علَى أَزْواجِ م حافظُ هِ روجِ 2ـ «والَّذين هم لفُ
ــان را از عمل حرام نگاه  ــادون»؛ «آنان كه فروج و اندام ش الْع مه كلَئأُو لك فَ ــى وراء ذَ فَمنِ ابتَغَ
ــان يا كنيزان ملك يمين آنها كه هيچ گونه ملامتي در مباشرت اين  مي دارند، مگر بر جفت هايش
ــرت طلبد البته ستم كار و متعدي  ــي كه غير اين زنان حلال را به مباش ــت. و كس زنان بر آنها نيس

خواهد بود». (آيات شريفة 5 تا 7، سورةمباركة مؤمنون)
َخِ و بناتُ  ــاتُ الاْ م و بن م و خالاتُكُ ــم و عماتُكُ واتُكُ م و اَخَ م و بناتُكُ ــم اُمهاتُكُ متْ علَيكُ 3ـ «حرِّ
تى  م اللاّ م و ربائبكُ ــائكُ م من الرضاعة و اُمهاتُ نِس واتُكُ ــم و اَخَ عنَكُ ْتى اَرضَ م اللاّ ت و اُمهاتُكُ ُخْ الاْ
م و حلائلُ  ن فَلا جناح علَيكُ لْتُم بِهِ ونُوا دخَ ان لَم تَكُ ن فَ لتُم بِهِ تى دخَ م اللاّ م من نِسائكُ فى حجورِكُ
وراً رحيماً»؛  فُ َ كان غَ ف ان االلهَّ ــلَ س لاّ ما قَدنِ اتَي ُخْ م و أَن تَجمعوا بين الاْ لابِكُ م الَّذين من اَصْ اَبنائكُ
ــرادر و دختر خواهر و  ــما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر ب ــد براي ش «حرام ش
ــما تربيت شده اند، اگر  مادران رضاعي و خواهران رضاعي و مادر زن و دختران زن كه در دامن ش
ــيد و اگر دخول با زن نكرده ايد باكي نيست كه ازدواج كنيد و نيز حرام شد  با زن مباشرت كرده باش
ــد جمع ميان دو خواهر مگر آنچه پيش از اين انجام داده ايد. به  زن و فرزندان صلبي و نيز حرام ش

راستي خداوند آمرزنده و مهربان است». (آية شريفة 23، سورةمباركة نساء)
» و  نهوجفُر ــن ــاردارى به «يحفَظْ ــتناد قائلين به منع بارورى مصنوعى و جايگزينى در ب اس
ــته معتقدند بايد فروج  ــد و اين دس م...» مي باش هِ ون؛ إِلاَّ علَى أَزْواجِ م حافظُ هِ روجِ «والَّذين هم لفُ
ــزاردن براي ديگري كه جنينش را پرورش دهد، حفظ  از هر چيزي اعم از نگاه و لمس و در اختيار گ
ــبي را مطرح مي كند، مي فرمايد؛ فرزندان صلبي (چه  ــببي و نس گردد. در آيه سوم وقتي محارم س
ــوند اعم از پاك، زنا، ولد شبهه؛ و چه آنها كه از طريق  آنها كه با آميزش از طريق همسر متولد مي ش
تلقيح مصنوعي به دنيا مي آيند) متعلق به پدر هستند و ازدواج با همسر آنها حرام است. اما قائلين به 
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جواز بارورى مصنوعى و جايگزينى در باردارى معتقدند كه از هيچ كدام از آياتى كه محارم را مطرح 
مي كند، مسأله حرمت تلقيح مصنوعى فهميده نمي شود. پس حكم به مباح بودن آن مى دهند.

روايات:
ــلام) روايت كرده است؛ إنَّ أشدَّ الناسَ عذاباً  1ـ علي بن سالم از حضرت امام صادق(عليه الس
يوم القيامه رجالاً اقرأ نطفته (نطفه عقاب) في رحم يحرم عليه؛ «شديدترين عذاب در روز قيامت، 
ــم زني نامحرم  ــه عقاب را ـ در رح ــود را ـ و در نقل ديگري نطف ــت كه نطفه خ عذاب مردي اس

بريزد». (الحر العاملي، 1390ه .ق.، ج. 14، ص.239)
ــلم) فرمود؛ لن يعمل ابن  2ـ حر عاملي از صدوق نقل مي كند كه پيامبر(صلى االله عليه وآله وس
ــي جعلتها االله قبلهً  ــل نبياً أو إماماً أو هدم الكعبه الت آدم عملاً أعظم عنداالله عزّ و جلّ من رجل قت
ــام مي دهد، كاري بدتر  ــان كارهايي كه بني آدم انج ــه في إمراه حراماً؛ «در مي لعباده أو افَْرَغَ مائ
ــه خداوند آن را براي  ــا امام يا خراب كردن كعبه ك ــتن پيامبر ي و گرانتر بر خداوند عزّ و جلّ از كش
ــد». (الحر  ــط مرد در رحم زني نمي باش ــرار داده يا ريختن مني از روي حرام توس بندگانش قبله ق

العاملي، 1390ه .ق.، ج. 14، ص.239)

ــرب الخمر  ــرب الخمر و كيف صار في ش ــر أو ش ــلام)؛ الزنا ش ۳ـ قلتُ لابي عبداالله(عليه الس
ــه النطفه و لوضعه إياها في  ــحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتفيع ثمانون و في الزنا مئه فقال يا إس
ــلام) عرض كردم كه زنا بدتر است  ؛ «به امام صادق(عليه الس غير موضعه الذي امره االله عزّ و جلّ
ــت اما حد زنا، 100 تازيانه قرار داده شده است؟  ــرب خمر، 80 تازيانه اس يا شرب خمر و چرا حد ش
ــت ولي چون زنا موجب مي شود كه  امام(عليه السلام) فرمودند؛  اي اسحاق حد هردو يكسان اس
نطفه ضايع گرديده و در غير جايگاهي كه خداوند امر فرموده قرار گيرد حد آن زيادتر شده است». 

(الحر العاملي، 1390ه ، ج. 14، ص.239)

ــول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)  ــلم) أعرابي فقال يا رس 4ـ اتي النبي (صلى االله عليه وآله وس
أوصني، فقال: إحفظ ما بين رِجليك؛ «مردي باديه نشين نزد پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) آمد 
و گفت اى رسول خدا(صلى االله عليه وآله وسلم) مرا اندرز بده. فرمود: دامن نگهدار». (الحر العاملي، 

1390ه ، ج. 14، ص.239)
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ــرت امام  ــن و فرج؛ «از حض ــن عفّه بط ــاده أفضل م ــولُ: ما من عب ــمعتُ أبا جعفر يق 5ـ س
ــنيدم كه فرمود هيچ عبادتي برتر از پاك داشتن شكم و دامن نيست.» (الحر  باقر(عليه السلام) ش

العاملي، 1390ه ، ج. 14، ص.270)

6ـ روايت محمد بن سنان از حضرت امام رضا(عليه السلام) كه در پاسخ به مسايل او نوشت: و 
ــاد و من قتل النفس و ذهاب الأنساب و ترك التربيه الأطفال و فساد  حرم االله الزنا لما فيه من الفس
المواريث. و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد؛ «حضرت امام رضا(عليه السلام) فرمودند؛ كه خداوند 
زنا را حرام گردانيده است. زيرا در آن مجموعه فسادها است؛ از قتل نفس و از بين رفتن نسب ها و 
ــاد  ترك تربيت اطفال و كودكان و از بين رفتن ارث و مواردي از اين قبيل كه زمينه هاي انواع فس

است (فساد فردي، اجتماعي).». (الحر العاملي، 1390ه ، ج. 14، ص.270)
ــرت امام  ــاج از حض ــاب احتج ــي در كت ــب طبرس ــن ابي طال ــي ب ــد بن عل ــت احم 7ـ رواي
ــاد و ذهاب المواريث.  ــلام)؛ ان زنديقاً قال له لم حرم االله الزنا قال لما فيه من الفس صادق(عليه الس
«زنديقي از حضرت امام صادق(عليه السلام) پرسيد چرا خداوند زنا را حرام گردانيده است؟ حضرت 

فرمود؛ چون باعث فساد و از بين رفتن نظام ارث مي شود.». (الحر العاملي، 1390ه ، ج. 14، ص.270)
ــت تحريم «زنا»  ــي، دلالت مي كند بر اين كه حكم برخي گفته اند اين حديث و حديث قبل
ــت در حرمت تلقيح  ــن همين حكم ــت و عي ــاوندي و ارث بري اس ــن نظام خويش به هم ريخت

مصنوعي نيز وجود دارد.
ــن مواليـك يقرأك  ــلام) رجل م ــعـيب حداد: قـلت لابي عبداالله(عليه الس ۸ـ صحـيحه ش

الـسلام و قـد أراد أن يـتزوج
ــديد منه  ــلام) هو الفرج و امر الفرج ش إمرأه و قد وافقته و أنت تأمره؟ فقال ابوعبداالله(عليه الس
يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها؛ «به حضرت امام صادق(عليه السلام) عرض كردم مردي 
ــاند. وي قصد دارد با زني زيبا كه با طلاق غير مطابق سنت از  ــلام مي رس از دوستانتان به شما س
ــت ولي آن مرد نمي خواهد بدون  ــده، ازدواج نمايد. زن نيز با اين كار موافق اس ــوهرش جدا ش ش
ــما به اين كار اقدام كند. آيا به او اجازه مي دهيد؟ حضرت امام صادق (عليه السلام) فرمود  اجازه ش
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اين امر به فرج (مسايل آميزشي) مربوط مي شود كه از آن فرزند متولد مي شود. احكام و دستورات 
در اين مورد سخت است. در چنين مسأله اي، ما احتياط مي كنيم. پس با او ازدواج نكند». 

ــايل مربوط به فرج و آميزش و آنچه  اين حديث دلالت مي كند بر اين كه در مواقع شك در مس
ــت. چون از اينكه امام(عليه السلام) نهي از  ــود، «احتياط» واجب اس كه از آن فرزند متولد مي ش
ــود كه در نزد امام، حكم مطمئن در مورد «شبهات  ازدواج را بر احتياط متفرع نمود، دانسته مي ش
تحريميه»، احتياط است؛ هر چند كه اصل اولي در شبهات تحريميه، برائت مي باشد؛ چون واضح 
ــد، نهي  ــد، وجوب احتياط، دليل موجهي ندارد و اگر صحيح باش ــت كه اگر طلاق، باطل باش اس
ــلام) با اينكه همه احكام را  ــت كه امام(عليه الس ــكال عمده اين اس از ازدواج، دليلي ندارد؛ اما اش
مي داند، چرا احتياط مي كند؟ كسانى كه به جواز قائل هستند، مي گويند؛ چاره اي جز حمل احتياط 
بر مستحب بودن تلقيح نيست. همان طور كه اين مطلب تا حدودي از آوردن صيغه جمع و استناد 

دادن احتياط به خودشان (نحن نحتاط) فهميده مي شود.
ــتفاده  ــه از مجموع روايات اس ــده دارند، مي گويند؛ آنچ ــانى كه به عدم جواز عقي اما كس
مي شود، اين است كه نفس ريختن نطفه در رحم زني نامحرم در هر صورت حرام است، اعم از 
زنا يا دستگاه هايي مثل لوله آزمايش يا چيز ديگر. و از جمله عنوان كرده اند كه نسب ها به هم 
ــي مي شود و صاحبان اصلي شان،  ريخته، تربيت اطفال به هم مي خورد و ارث و اموال متلاش

مجهول است.
جواز يا حرمت انتقال جنين از نظر فقهى:

انتقال جنين به رحم بيگانه از جمله مسايل جديدي است كه از زمان رواج آن در جهان كمتر از 
ربع قرن مي گذرد. اين امر خود، صورت هايي را متصور است؛

صورت اول: زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم مي سازد و زن تخمك آزاد مي كند وليكن از 
نظر نقص ارگانيك يا مريضي مثل ديابت يا تالاسمي نمي تواند جـنين را نگه دارد كه دو حالت دارد؛

ــرعي  ــت و آميزش با وي براي مرد منع ش حالت اول ـ اين جنين به زني كه محرم اين مرد اس
ــود كه در اين صورت، دليلي بر حرام بودن آن نيست. طبق نظر اكثر علما  ندارد، انتقال داده مي ش
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ــد يا همسر ديگر او و يا كنيز او باشد.  بلكه قريب به اتفاق ايشان، خواه اين زن صاحب تخمك باش
ــت نه حرام  چرا كه در تمام اين صورت ها مرد نطفه خود را در رحمي قرار داده كه براي او حلال اس
ــت. و زن هم نطفه شوهر و يا آقاي خود را  و در جايي آن را كاشته كه برخلاف دستور خداوند نيس

حمل كرده است؛ بنابراين دليلي بر حرام بودن آن نيست.
ــود كه آميزش با او بر اين مرد، حرام است. از  حالت دوم ـ آن است كه جنين به زني منتقل ش
آنجا كه تلقيح مصنوعي و انتقال جنين به رحم زن ديگر از مسايل جديد و نوپا بوده و تازه مطرح 
شده است، در اين زمينه، نظرات فقها و حقوق دانان حاضر به نتيجه اي قطعي نرسيده است و ما 

هر دو نظريه را بررسي مي كنيم.
نظر موافقان: 

ــتدلال كرده اند كه حفظ  ــن به رحم بيگانه، چنين اس ــر موافق دارند، در انتقال جني آنها كه نظ
جنين چه در دستگاه مصنوعي و چه در رحم، ولو در رحم بيگانه، واجب است؛ اگر وجوب آن احراز 

نشود، لااقل جواز آن، قابل احراز است.
جنين را نبايد از بين برد؛ بنابراين انتقال آن به رحم بيگانه، منعي ندارد، زيرا دليلي بر حرمت آن 
در شرع وجود ندارد و حتي بر زن زناكار، حرام است كه جنين به وجودآمده را سقط كند. با نبود دليل 
ــود  ــه رحم بيگانه، برابر اصل حليت و اصل برائت، حكم بر جواز آن مي ش بر حرمت انتقال جنين ب
ــود و عمل  ــا نطفه حيواني يا با ماده گياهي به جاي تخمك زن تركيب ش و حتي اگر نطفه مردي ب
زيست شناسي و بيولوژيكي در اين زمينه نيز توفيقي به دست آورد، انتقال اين گونه جنين به رحم 
بيگانه نيز ممنوعيت شرعي ندارد. زيرا اين قسم نيز از شبهه هاي بدوي تحريمي است و در مورد 
ــود. اگرچه رعايت احتياط موجب حفظ و تحصيل واقع  آن نيز برائت شرعي و عقلي جاري مي ش
ــت؛ اما در كتاب و سنت عموماتي است  ــارع در همه موارد نيكو اس مي شود، بدون استناد آن به ش
ــم دلالت دارد كه شايسته بررسي است. (حرم پناهي،  كه برخي از آنها به گونه اي بر حرمت اين قس

1376، صص.167-147)

در اين خصوص نيز آيات عظام، نظرها و فتاواي خود را چنين ابراز فرموده اند؛
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ــؤال كه انتقال جنين يا نطفه به رحم  از جمله آيه االله محمد تقي بهجت(ره) در پاسخ به اين س
ــد. (صمدي  ــرعي نباش اجنبيه چه حكمي  دارد؟ فرموده اند كه مانعي ندارد اگر همراه با امر حرام ش

اهري، 1382، ص.132)

ــپرم و اوول، تركيب آن دو در خارج و كاشتن  آيه االله محمد يزدي نيز پاسخ مي دهد؛ گرفتن اس
ــت و عنوان حرام بر آن صدق  آن در رحم زن بيگانه اعم از اينكه شوهردار باشد يا نباشد، جايز اس
نمي كند؛ زيرا جاي دادن جنين در رحم زني بيگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ريختن نطفه در 
ــت و نه مصداق جاي دادن نطفه در چنين رحمي؛ زيرا روايات رسيده  رحمي كه بر مرد حلال نيس

در اين باب تنها به آميزش نامشروع نظر دارند.
ــده، فرزند از آنِ مرد و زني است كه اسپرم و اوول از آنها گرفته شده  در هر يك از دو فرض يادش
ــوهر آن زن (در اين فرض كه  ــاي داده اند يا از آنِ ش ــت، نه از آنِ زني كه جنين را در رحم او ج اس

شوهردار بوده است).
ــب، حتي در مورد ولادت حرام، تنها جنيني است كه  دليل اين حكم نيز آن است كه ملاك نس
ــت. براي نمونه، فرزند زن و مرد زناكار در عرف، فرزند  از دو جزء متعلق به مرد و زن پديد آمده اس
ــرعي همانند نطفه و حضانت نيز مشروط بر اين كه مرد  ــود و برخي از احكام ش آنها شمرده مي ش
معلوم و نسبت طبيعي فرزند به او نيز به طريقي همانند ارتباط نداشتن زن با غير او محرز باشد، بر 

آن مترتب شده است. (يزدي، 1375، ص.102)
نظر مخالفان:

آنها كه نظر مخالف دارند، يعني آنها كه حكم به حرمت انتقال جنين بـه رحم بيگانـه مي دهند، 
به اين آيات و روايات استناد مي كنند؛

ــن فُروجهن»؛ (صدر آية شـريفة 31،  ــن ويحفَظْ ارِه ــن من أَبصَ ضْ ــل لِّلْمؤمنَات يغْضُ 1- «وقُ
سورةمباركة نور)

ــان از حرام و حفظ فروج شان كرده  اين آيه ى شريفه، مؤمنان را سفارش به بستن چشم هايش
ــلي خود را در معرض  ــود كه زن، حق ندارد فرج و آلت تناس است. از اين آيه چنين استنباط مي ش
ــك در رحم زن،  ــب، تلقيح جنين از طريق پزش ــك يا متخصص زنان قرار دهد. به اين ترتي پزش
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حرام است. و اگر گفته شود چنانچه شوهر زن به چنين اقدامي دست زند، مشكل حرمت برداشته 
ــتناد مي كنند. بر طبق اين قاعده كه حذف متعلق  ــخ، به آيات ديگر قرآن اس ــد. در پاس خواهد ش
ــرمگاه (فرج) از هر چيزي كه با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامي  ــت، حفظ ش مفيد عموم اس

صورت هاي تلقيح واجب است.
ــت كه مقصود از حفظ عضو يادشده،  اشكال اين استدلال از نظر بعضي صاحب نظران اين اس

حفظ آن از ديگران است، نه حفظ از هر چيزي.
بنابراين ريختن مني مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن يا وسيله ابزار مصنوعي را شامل 
ــد. چنان كه  ــا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران باش ــود. علاوه بر اين، چه بس نمي ش

روايت ابي بصير از حضرت امام صادق(عليه السلام) بر همين مطلب دلالت دارد.
2ـ «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن، از زنا است به جز اين آيه كه مقصود از آن، حفظ از 

نگاه ديگران است». (الجوزي، بي تا، ج.3، ص.588)
ــده  ــير قمي و نورالثقلين و در ضمن روايتي طولاني از اصول كافي وارد ش اين روايت در تفس
ــده مورد اشكال است چون اين  ــكالي ندارد ولي تفسير يادش است. رجال سند در تفسير قمي اش
ــره) جمع آوري كرده اند كه در كتب رجال، احوال آنها  ــاگردان قمي(قدس س كتاب را برخي از ش

معلوم نيست. (حرم پناهي، 1376، ص.147)
ــتگاران را  ــد از اين كه  صفات رس ــوره ى مباركه ى مؤمنون، بع ــات 5 تا 7 س 3ـ خداوند در آي
ــان) را از عمل زشت (حرام) نگاه مي دارند؛ مگر به  مي شمارد، مي فرمايد؛ آنان كه فروج (و اندام ش
ــند) يا كنيزان ملكي متصرفي آنان كه هيچ گونه ملامتي  جفت هايشان (كه زنان عقدي آنان باش
در مباشرت اين زنان بر آنـان نـيست. و كسـي كه غيـر اين (زنان حـلال را به مباشـرت) طـلبد 

البته ستم كار و متعدي خواهد بود.
ــتگاري تكاليفي دارند كه بايد به آن  ــت كه مؤمنان و مسلمانان براي رس در اين آيات آمده اس
ــند. رابطه زنان يا مردان فقط با شوهران و زنان  پايبند باشند. از جمله اين كه حافظ فروج خود باش
ــت و براي آنان مباح خواهد بود كه در غير اين صورت از  ــكلي نخواهد داش خود در اين زمينه مش
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ستم كاران خواهند بود.
ــف صانعي  ــه حرمت اين عمل مي دهند، آيه االله يوس ــام و علمايي كه نظر ب از جمله آيات عظ
ــت و بايد از اين گونه اعمالي كه برخلاف اصول  ــتند كه مي فرمايند نمي توان گفت جايز اس هس
اخلاقي توالد و تناسلي است، پرهيز نمود و راه هاي مشروع را پيدا كرد. ايشان صريحاً فتوا به حرام 

بودن آن نداده اند.
ــان پرسيده شده مبنى بر  ــماره 2878 كه از ايش ــؤال ش آيه االله محمد فاضل لنكراني نيز در س
ــي دارد؟ فرموده اند؛  ــراي تلقيح نطفه مرد اجنبي چه حكم اين كه؛ اجاره دادن يا اجاره رحم زن ب
ــت. (فاضل  ــرعاً جايز نيس ــه، ش ــم زن اجنبي ــرد در رح ــت و تلقيح نطفه م ــح نيس اجاره، صحي

لنكراني،1379، ص.602)

ــن كار را جايز  ــوي اردبيلي هم اي ــه االله عبدالكريم موس ــين نوري همداني و آي و آيه االله حس
ندانسته اند. (صمدي اهري، 1382، صص.133-132) 

ــت. خواه زن  ــر داده اند؛ تلقيح نطفه غيرزوج، جايز نيس حضرت امام خميني(ره) اين گونه نظ
ــند يا نه؛ زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند  ــد يا نه؛ زوج و زوجه به آن راضي باش شوهردار باش

مادرش و خواهرش يا نه. (موسوي الخميني، 1380، ص.471)
ــت در مهبل زني كه نازاست،  ــت و اجنبي اس ــالم اس صورت ديگر در اينجا تخمك زني كه س

تزريق شود و سپس شوهر اين زن با او آميزش كند و وى را باردار كند.
ــكلي ندارند و  ــأله داده اند، در اين صورت نيز مش آنهايي كه در صورت دوم، حكم به حليت مس
ــرام بودن را در اين  ــر فرض حرام بودن صورت دوم، ح «اصاله الحل» را نيز جاري مي كنند اما ب
صورت نيز چنين دنبال كرده اند. از رواياتي كه پيش از اين ياد شد، استفاده مي شود كه بسته شدن 

نطفه از اسپرم مرد و تخمك زني كه آميزش آنان با يكديگر جايز نيست، حرام است.
ــت  ــت كه بر مرد حرام اس هرچند مورد اين روايات مخصص، قرار دادن مني در مهبل زني اس
ليكن مورد تخصص نيست بلكه خصوصيت از اين مورد برداشته مي شود و حرام بودن، موردي را 
كه نطفه از مني مرد و تخمك زني كه بر او حرام است، بسته مي شود، در بر مي گيرد و بيرون آوردن 
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تخمك از مهبل اين زن و گذاردن آن در مهبل زني كه آميزش اين مرد با او جايز است، هيچ تأثيري 
در دفع حرمت ندارد و از دايره الغاي خصوصيت خارج نمي شود. (مؤمن، 1374، صص.61-60)

نتيجه :
ــت. در تمام ممالك دنيا،  ــاخص ترين مراحل تحول زندگى هر فرد اس ــدن از ش پدر و مادر ش
ــود اما بعضى از خانواده ها به علت نارسايى هاى جسمى  آرزوى هر فردى اين است كه بچه دار ش
ــال هاى اخير، اين  ــكى در س ــرفت هاى پزش و گاهى روانى، توانايى بارورى را ندارند؛ كه با پيش
ــت. چون علاوه بر قلمرو علوم پزشكى، پديده  ــت. اما اين كافى نيس ــكلات قابل درمان اس مش
نابارورى در قلمرو علوم رفتارى و اجتماعى مورد بررسى قرار مى گيرد. از جمله علومى كه به طور 

محسوس به بحث درباره اين موضوع مى پردازد، علم حقوق و فقه است.
ــارورى از طريق رحم  ــرارداد براى درمان ناب ــش هايى از قبيل نحوه انعقاد ق در حقوق به پرس
ــخ داده مى شود كه با بررسى  ــين، طرفين قرارداد، نوع و قالب قرارداد پاس جايگزين يا مادر جانش
ــن از جمله عقد اجاره  ــم جايگزين در قالب عقود معي ــه ايران انعقاد قرارداد رح در حقوق موضوع
ــت در حالى كه اثر  ــرايط و قواعد اين عقود محدود اس ــخاص و وديعه امكان دارد؛ اما چون ش اش
ــعت زيادى دارد. بنا بر اين، بهترين راه حل، انعقاد قرارداد  قراردادهاى رحم جايگزين دامنه و وس
مذكور بر اساس ماده 10ق.م. مى باشد؛ تا طرفين آن با رعايت كليه شرايط عمومى و اختصاصى 
و رعايت حقوق اشخاص ثالث نظير شوهرِ مادرِ جايگزين و فرزند صغير وى، بتوانند عقدى جامع 
ــند تا در صورت بروز اختلاف بر اساس مفاد آن،  ــازند؛ تا امكان اين را داشته باش و كامل منعقد س

موضوع را حل و فصل نمايند. 
ــاد قرارداد رحم  ــود كه انعق ــخص مى ش از طرف ديگر، با مطالعه و تحقيق در متون فقهى مش
جايگزين چنان چه داراى مقدمات حرام مانند قراردادن نطفه نامحرم در رحم برخلاف نظر مرجع 
تقليد خود يا نگاه به فروج نباشد، صحيح و معتبر شناخته شده است و بسيارى از فقها، بر جايز بودن 

چنين قراردادى فتوا داده اند.
پيشنهادها:

در مجموع پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي شود؛
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1- براي رفع مشكل نابارورى افرادى كه به طور طبيعى به اين عارضه مبتلا هستند و با توجه 
به نقص قانون نحوه اهداى جنين به زوجين نابارور مصوب 1382 بايد مقررات جامع و كاملى در 
ــرعى بارورى مصنوعى در آن گنجانده شده و حقوق  اين خصوص تصويب شود كه همه صور ش

اشخاص ثالث شناسايى و از آنها حمايت شود.
ــم عمومي و  ــا و رعايت نظ ــگ جامعه م ــا توجه به فرهن ــه ى جنين ب ــت كه داي 2- لازم اس

اخلاق حسنه متأهل باشد.
ــانى  ــانه هاى جمعى در خصوص مزاياى اين روش درمانى براى نابارورى اطلاع رس 3- رس

كافى داشته باشند.
ــا باعث ايجاد  ــد ت ــرى و محرمانه باش ــوط به انعقاد اين قراردادها كاملاً س 4- اطلاعات مرب

مشكلات عاطفى و روانى در آينده براى كودك متولدشده از اين روش، نگردد.
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پرسش و پاسخ (7)
محمد عظيميان*

تاريخ دريافت:1393/11/07                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1393/11/13

ــتفاده از منافع آن براى ديگرى  ــبت به عينى كه حق اس  پرسـش: آيا انعقاد قرارداد رهنى نس
ــخ براى مصالح در سند صلح، اعمال  برقرار گرديده، صحيح مى باشد؟ در صورت وجود خيار فس

خيار با توجه به حق عينى براى مرتهن چگونه است؟

ــب آن، مديون، مالى  ــت كه به موج ــواد 771 و 774 ق.م.، رهن، عقدى اس پاسـخ: مطابق م
ــن دين و منفعت، باطل  ــد و ره را براى وثيقه به داين مى دهد و مال مرهون بايد عين معين باش
ــتفاده براى ديگرى در مال موضوع انتفاع، خللى به عينيت  ــت. بدين ترتيب، برقرارى حق اس اس
ــن آن با رعايت ماده 772 ق.م. (قبض مال مرهون و شـرط نبودن  مال وارد نمى كند و بنا بر اين، ترهي
تصرف مرتهن) مباينتى با قوانين و مقررات ندارد. ضمناً در صورت جعل خيار شرط به نفع مصالح در 

سند صلح با شرط عمرى، ترهين ملك موضوع صلح توسط متصالح، تأثيرى در حق خيار مصالح 
ــد. به عبارت ديگر، به لحاظ شرط شدن خيار  ــده باش ــرط خلاف ش نخواهدداشت؛ مگر آنكه ش
ــارات قانونى) خروج موضوعى  ــمول حكم ماده 455 ق.م . (خي (خيارات قراردادى) موضوع از ش

دارد و فسخ معامله توسط مصالح موجب زوال حق مرتهن نسبت به عين مرهونه خواهد شد.

ــردفتر دفتر اسناد رسمي شماره 648 تهران،  نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران و  *. نويسـندة مسؤول: س
Daf648@yahoo.com            .«عضو هيأت تحريريه ماهنامه «كانون

پرسش و پاسخ
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رسالت دفتر اسناد رسمى

*  دكتر سيد عباس سيدى آرانى
تاريخ دريافت: 1393/11/25                                                                                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1393/12/09

 مقدمه 
 از رسالت دفتر اسنادرسمى، تكاليف آنها ناشى مى شود. (ر.ك.: الف) در واقع، قانون كه رسالت 
سردفتر و دفتريار را تعريف مى كند، تكليف انجام آن را نيز بر عهده ايشان مى گذارد. در اين زمينه 
وظايف بسيارى وجود دارند كه در اين مختصر بايد از اساسى ترينِ آنها ياد كرد. اين امر مانع آن نمى 

شود كه در پاره اى از موارد به تكاليف فرعى نيز پرداخته شود، البته اگر مجال طرح آنها پيش آيد. 
ــردفتر و دفتريار تبديل به منبع مسؤوليت مدنى ايشان مى شود.  در پاره اى از موارد تكاليف س
ــن شدن  ــان حتى موجب روش ــؤوليت مدنى ايش ــى مس ــت بدانيم بررس (ر.ك.: ب) جالب اس
ــردفتر و دفتريار پيوستگى تنگاتنگى  تكاليفشان مى شود. در واقع، مسؤوليت مدنى و وظايف س

*.   نويسنده مسؤول: سردفتر دفتر اسناد رسمى شماره 559 تهران، دكتراى حقوق خصوصى از دانشكده حقوق دانشگاه 
ليون 3 فرانسه و عضو هيأ ت تحريريه ماهنامه“كانون“.

abbas.seyedi@yahoo.com
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ــناد رسمى باعث  ــؤولان دفتر اس ــت تكاليف مس با هم دارند. البته انكار نمى كنيم كه ممكن اس
ــؤوليت انتظامى براى سردفتر و  ــود. اما ايجاد مس ــؤوليت انتظامى و حتى كيفرى ايشان ش مس
ــود بلكه مسؤوليت انتظامى حتى  دفتريار محدود به عدم رعايت تكاليف حرفه اى ايشان نمى ش
ــان نيز  در ارتباط با زندگى خصوصى اين افراد، با توجه به تأثير اجتماعى و بهره عمومى وظايفش
قرار مى گيرد. به علاوه، اين احتمال ايجاد مسؤوليت مدنى از تكاليف سردفتر و دفتريار به مراتب 
ــؤوليت كيفرى؛ در صورت ارتكاب تقصير واردكننده خسارت به ديگرى و به  ــت تا مس بيشتر اس
ــردفتر و دفتريار از لحاظ مدنى مسؤول  ــببيت بين تقصير و ورود زيان، س ــرط وجود رابطه س ش
ــت؛ نمى توان سردفتر و  ــؤوليت كيفرى به اين صورت نيس ــت كه مس ــتند. اين در حالى اس هس

دفتريار را براى تمام تقصيراتشان، از لحاظ كيفرى، تحت پيگرد قرار داد. 
الف- تكاليف 

برخى از تكاليف، به طور صريح، با وضع قوانين و مقررات بر عهده سردفتر و دفتريار قرار گرفته 
ــم كرد. (ر.ك.:  ــى خواهي ــت كه ما تحت عنوان تكاليف صريح بررس اند. اين، همان تكاليفى اس
ــان به صورت ضمنى مكلف به مشاوره حقوقى  1 - تكاليف صريح) همان گونه كه خواهيم ديد، ايش

دادن به ارباب رجوع نيز هستند. (ر.ك.: 2- تكليف ضمنى مشاوره)
1- تكاليف صريح 

ــيس مى كند. در واقع ، در  ــمى خود را به تنهايى تأس ــناد رس ــردفتر بعد از انتصاب، دفتر اس س
ــمى، يعنى دفتريار، تا آن لحظه پا به عرصه حقوقى [و  بيشتر موارد، ديگر مسؤول دفتر اسناد رس
ــت. به علاوه، نقش متوليان امر، محدود به دادن ابلاغ به سردفتر و  نهاد سردفترى] نگذاشته اس
ــكيل و راه اندازى و به محض تأسيس،  سپس دفتريار  مى شود. اين در حالى است كه از زمان تش
دفترخانه وابسته به قوه قضائيه مى شود. در اين زمينه ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون 
سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 صراحت دارد. اين وابستگى به آسانى توجيه پذير 
ــميت شناخته شده  ــبت به دفتر اسناد رسمى به رس ــت. اختيارات زيادى براى قوه قضائيه نس اس
است. به عنوان نمونه، انتصاب سردفتر و دفتريار از اختيارات قوه قضائيه و در حيطه ى پيشنهادى 
ــمى، به نوعى، با بخشنامه هاى سازمان ثبت،  سازمان ثبت اسناد و املاك است. دفاتر اسناد رس
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ــيله قوه قضائيه تعيين مى شود و دفاتر اسناد  سازماندهى مى شوند. تعرفه دفاتر اسناد رسمى وس
رسمى، هيچ حقى در تعيين دستمزد خود ندارند. سردفتر و دفتريار بايد سوگند ياد كنند و تضمين 
ــت.  ــردفتران و دفترياران، تحت اقتدار قوه قضائيه اس ــد. و نهايتاً دادگاه انتظامى س لازم را بدهن
كانون سردفتران و دفتريارن نقش بسيار محدودى در اين دادگاه دارد. با وجود اين، اين وابستگى 
ــردفترى براى انجام فعاليتشان نيست.  ــمى به متوليان امور س به معناى تابعيت دفاتر اسناد رس
ــمى آزادانه عمل مى كنند و تحت اقتدار  ــمى براى تنظيم اسناد رس براى نمونه، دفاتر اسناد رس
سلسله مراتبى قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نيستند. به علاوه، [در حال حاضر، 

عملاً] دفاتر اسناد رسمى جزيى از سيستم دادگسترى نيستند و از دادگسترى دستور نمى گيرند.
ــه مهمترين آنها  ــن مختصر ب ــه در اي ــت ك ــمى اس ــناد رس تكاليف زيادى بر عهده دفتر اس
ــوب 1310) را مرور  ــناخت اين تكاليف بايد مواد 49 تا 69 قانون ثبت (مص مى پردازيم. براى ش

كرد.1 ماده 49 ق.ث. تكاليف زير را پيش بينى مى كند: 
1- ثبت اسناد مطابق مقررات قانون؛

2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصى كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد را دارند؛
3- تصديق صحت امضا؛

4- قبول و حفظ اسنادى كه امانت مى گذارند.
به اين ترتيب، دفاتر اسناد رسمى ملزم به انجام تكاليفى خاص مى شوند كه اولين آن، تكليف 
ــده است كه به  ــت. به علاوه، اين وظيفه مهمترين تكليف دفاتر يادش ــناد اس ــمى كردن اس رس
ــاده 30 ق.د.ا.ر.ك. مقرر  ــت. به عنوان نمونه، م ــده اس موجب مقررات ديگر هم بر آن تأكيد ش

مى دارد كه: «سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند...». 
ــميت يابند. مواد 46 و47 ق.ث.، اين  ــمى رس ــناد بايستى توسط دفاتر اسناد رس پاره اى از اس
موارد را مشخص مى نمايند. 2 ماده 46 آن قانون نيز مقرر مى دارد: «ثبت اسناد اختيارى است مگر در 

موارد ذيل:

1-  اين مواد به موجب ماده 29 ق.د.ا.ر.ك. براى سردفتر و دفتريار، لازم الاجرا است.
2 - ماده 22 ق.د.ا.ر.ك - مصوب 1354-.
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1- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكى كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است؛

2- كليه معاملات راجع به حقوقى كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.».

ــناد و املاك در برابر هر  ــتنباط كرد كه دفتر املاك اداره ثبت اس از اين مقرره قانونى بايد اس
ــناد رسمى و به موجب  تغييرى در خصوص املاك، مقاومت مى كند، مگر تغييرى كه از دفتر اس
سندى رسمى ناشى شود. دليل اين امر را بايد جايگاه علمى سردفتر و دفتريار و احتياط فراوان به 

كاررفته در تنظيم سند رسمى دانست.
ــترش مى دهد. اين ماده مقرر  ــوند، گس ــمى ش ــنادى را كه بايد رس ماده 47 ق.ث. دايره اس
مى دارد: «در نقاطى كه اداره ثبت اسـناد و املاك و دفاتر اسـناد رسـمى موجود بـوده و وزارت عدليه مقتضى 

بداند، ثبت اسناد ذيل اجبارى است:
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده؛

2- صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه.».

ــال  ــد يك آن توجه كنيم. زيرا در س ــاده در رابطه با بن ــرايط مذكور در صدر اين م نبايد به ش
ــناد موضوع بند يك تا شعاع  ــنامه اى مقرر داشت كه ثبت اس 1354 وزارت دادگسترى در بخش
60 كيلومتر دفاتر اسناد رسمى الزامى است. به علاوه، در حال حاضر، دفاتر اسناد رسمى در تمام 
ــود. در واقع، هيچ قيدى  ــمول بند 2 به اموال غيرمنقول محدود نمى ش ــتند. دايره ش كشور هس
ــت اين بند محدود به  ــود ندارد. علاوه بر آن، اگر قانونگذار مى خواس در اين زمينه در اين بند وج
اموال غيرمنقول شود، نيازى به پيش بينى اين بند نداشت. چرا كه براى چنين منظورى بند يك 
جوابگو بود. به اين ترتيب، دفاتر اسناد رسمى اسناد زيادى را بايد رسمى كنند. استنكاف از تنظيم 
ــت.1 در مواردى كه استنكاف از تنظيم سند،  سند رسمى، مجازات انتظامى به همراه خواهد داش

خسارتى به بار آورد، سردفتر و دفتريار مكلف به پرداخت خسارت نيز خواهند شد.2 
ــمى در صورتى مكلف به ثبت اسناد هستند كه  ــناد رس با وجود اين، بايد دانست كه دفاتر اس
مشترى از آنها درخواست كند. به عبارت ديگر، هنگامى تكليف در اين زمينه قابل تصور است كه 

1   ماده 30 ق.د.ا.ر.ك- مصوب 1354-.

2   ماده 22 ق.د.ا.ر.ك- مصوب 1354-.
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درخواستى از سوى متقاضى ثبت سند، وجود داشته باشد. در نهايت اضافه كنيم كه ماده 48ق.ث. 
ضمانت اجراى عدم رعايت اين مقررات را  بدين صورت پيش بينى كرده است: «سندى كه مطابق 

مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.».

ــت. در واقع، اصل ايجادشده به موجب  ــمى كردن سند، اجبارى نيس اصل بر اين است كه رس
ــدرج در مواد 46 و  ــت. غير از موارد من ــناد اس ــمى كردن اختيارى اس ماده 46 ق.ث.، همانا رس
ــناد مى توانند به صورت عادى يا توسط  ــمى شوند. اين دسته از اس 47ق.ث. ساير اسناد نبايد رس
هر حقوقدانى تنظيم گردد. مزاياى مترتب بر سند رسمى، افراد را به طرف اين دفاتر رسمى سوق 
مى دهد. منتهى قانونگذارى در اين زمينه به مواد قانون يادشده خلاصه نمى شود. مقرراتى دايره 
ــتند كه دايره شمول  ــمول مواد 46 و 47 ق.ث. را محدود كرده اند. برعكس، مقرراتى هم هس ش
ــان در دفتر  ــته اخير مى توان از موارد ذيل نام برد كه ثبتش ــترش داده اند. از دس مواد مزبور را گس

اسناد رسمى به نظر اجبارى مى رسد:
- واگذارى حق سرقفلى1،

- واگذارى سهام شركت هاى با مسؤوليت محدود2،
- انتقال اموال محكومين به موجب تصميم قضايى3،

- واگذارى اتومبيل4.
ــود بايد حتماً در دفترى به نام "دفتر سردفتر" به ثبت برسد5. اين  براى اينكه سندى رسمى ش
ــمى باقى خواهد ماند. اصولاً هيچ كس نمى تواند، حتى با تصميم  دفتر هميشه در دفاتر اسناد رس
قضايى، آن را از دفتر اسناد رسمى خارج كند6. به اين ترتيب، ذى نفع هميشه مى تواند روى نسخه 

1-  ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب 1356-.
2 - ماده 103 ق.ت. 

3 -  مواد 114 و بعدى قانون اجراى احكام مدنى- مصوب 1356-. 
4 - ماده 29 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى- مصوب 1389-.

5 - ماده 18 ق.د.ا.ر.ك - مصوب 1354-.
ــتثنائات در اين زمينه، ر.ك.: ماده 14 آيين نامه قانون دفاتر  6 - ماده 21 ق.د.ا.ر.ك - مصوب 1354-. براى ديدن اس

اسناد رسمى مصوب سال 1317 و ماده 29 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى مصوب سال 1389.
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ــاب كند. او مى تواند هنگامى كه به هر دليل، اصل  ــمى حس ثبت شده سندش در دفتر اسناد رس
سندش در اختيارش نيست، رونوشتى از سند را از دفترخانه مطالبه كند. دفترخانه مكلف است اين 
ــمى است. رونوشت، در واقع،  رونوشت را به وى بدهد. اين دومين تكليف رسمى دفاتر اسناد رس
نوشتنِ مجدد سند رسمى با امضاى سردفتر و مهر دفتر اسناد رسمى است. ذى نفع كسى است كه 

مطابق مقررات، حقِ داشتن نسخه اصل سند را دارد1.
ــت كه امضاى متقاضى يا متقاضيان را ذيل  ــمى همچنين مكلف اس ــؤول دفتر اسناد رس مس
اسناد عادى گواهى كند. سردفتر، عمليات گواهى امضا را در دفتر مخصوصى به نام "دفتر گواهى 
امضا" ثبت مى نمايد. گواهى امضاى مشترى به شرح يادشده، سومين وظيفه دفتر اسناد رسمى 
ــمول اين تكليف به گواهى امضاى ذيل اسناد عادى محدود نمى شود. گواهى اثر  است2. دايره ش
انگشت افراد بى سواد نيز به منزله گواهى امضا است3. بنابراين، اصطلاح "امضا" نبايد به صورت 

تحت اللفظى تفسير شود. 
ــند عادى را گواهى  ــناد رسمى، هر س ــت كه اگر مسؤولين دفتر اس ــكل در اين اس منتها، مش
ــت. به اين  ــناد، وجود نخواهد داش ــاره اى از اس ــمى كردن پ ــد، ديگر ضرورتى به رس امضا كنن
ــمى كردن پاره  ــناد به قيمت ناديده گرفتن قصد قانونگذار در رس ترتيب، گواهى امضاى تمام اس
ــلاوه، اين  ــد. به ع ــت، تمام خواهد ش ــده اس ــناد كه در مواد 46 و 47 ق.ث. متجلى ش اى از اس
ــت  ــناد از بين خواهد برد. بدين جهت اس عمليات، منافع دولت را در وصول حقوق دولتى ثبت اس
ــمى و كانون سردفتران ودفترياران- كه آيين نامه اى موسوم به آيين نامه قانون دفاتر اسناد رس

ــت. به موجب بند 2 ماده 12 اين  مصوب 1354- محدوديت هايى را در اين رابطه ايجاد كرده اس
آيين نامه؛ «دفاتر، مجاز به تصديق صحت امضاى نوشته هاى مالى نيستند. مقصود از نوشته هاى مالى، نوشته 
هايى اسـت كه در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدى از طرف امضاكننده، تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آنكه 

موضوع گواهى امضاشده، عين يا منفعت مال غيرمنقول و يا سهام شركت هاى ثبت شده باشد».

1 - بند 2 ماده 49 ق.ث. –مصوب 1310-.

2 -  بند 3ماده 49ق.ث. – مصوب 1310-.
3 -  بند "ج" بخشنامه شماره 88 از مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا سال 1355. 
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ــترى در دفترخانه به امانت مى گذارد، چهارمين تكليف  ــنادى كه مش پذيرش و نگهدارى اس
ــخه اى از سند رسمى شده  ــمى است1. اين تكليف به معناى نگهدارى نس رسمى دفاتر اسناد رس
ــت بلكه اين تكليف، به مفهوم نگهدارى اسنادى است  توسط دفترخانه در بايگانى دفترخانه نيس
ــؤولان دفاتر اسناد  ــمى كردن، در اختيار دفاتر مى گذارد. مس كه مشترى، جداى از عمليات رس
رسمى بايد اين اسناد را بپذيرند و نگهدارند و اين عمليات را در دفترى به نام "دفتر امانات" به ثبت 

برسانند. مسؤوليت سردفتر و دفتريار در اين زمينه تابع قواعد و مقررات حاكم بر "وديعه" است.
2- تكليف ضمنى مشاوره  

در زمينه وظايف مسؤولان دفتر اسناد رسمى، پرسشى مهم مطرح مى شود: آيا ايشان مكلف 
ــتند يا خير؟ حقوق موضوعه هيچ پاسخى در اين  به مشاوره حقوقى دادن به ارباب رجوع نيز هس
ــن نامه ها براى  ــر به موجب قوانين و آيي ــتمزدى نيز براى اين ام رابطه به ما نمى دهد. هيچ دس
ــرايطى كه در مقررات، تكليفى به صورت صريح و نيز دستمزدى  سردفتر تعيين نشده است. در ش
ــد. اين همان نظر  ــكل بتوان چنين وظيفه اى براى ايشان قائل ش ــت، مش پيش بينى نشده اس
ــت كه تاكنون در اين رابطه مطلب نوشته اند. ايشان از  پذيرفته شده توسط برخى نويسندگان اس

"احسان مشاوره دادن در دفاتر اسناد رسمى" صحبت مى كنند2. 
ــيد كه آيا وضعيت حقوق ايران در اين زمينه مانند وضعيت حقوق فرانسه در اوايل  اما بايد پرس
ــوى ديگر نمى توانست به  ــروع اين سده، سردفتر فرانس قرن بيستم نيست؟ در واقع، از زمان ش
بهانه اين كه تكليف وى فقط رسمى كردن اسناد است، از مسؤوليت راهنمايى كردن ارباب رجوع 
ــايل حقوقى، فرار كند. پس از ترديدهايى در اين رابطه وجود داشت، براى اولين بار، ديوان  در مس
عالى كشور فرانسه در تاريخ 21 ژوئيه 1921 چنين تكليفى را پذيرفت3. برابر با نظر ديوان در اين 
ــده اند. آنها همچنين  ــمى كردن  قراردادهاى طرفين سند منصوب ش رأى "سردفتران براى رس

1 -  بند 3ماده 49 ق.ث. – مصوب 1310-.
ــردفتران و دفترياران،  2 - نايبى، ناصر، ”مسؤوليت مدنى سـردفتر اسناد رسـمى“، ماهنامه حقوقى "كانون"، كانون س

شماره هاى 49 تا 57، سال 1383.
3 -  ديوان عالى كشور فرانسه، بيست و يكم ژوئيه 1921، دالوز 1925، جلد اول، ش. 29.
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ــترى را از نتايج تعهداتى كه مى پذيرند، آگاه سازند: از آنجايى كه سردفتران  رسالت دارند كه مش
ــؤول  ــا نمى توانند با اين ادعا كه فقط مس ــؤوليت دارند، انه برابر با ماده13821 قانون مدنى مس
ــؤوليت فرار كنند". بنابراين بايد پذيرفت كه  ــتند، از مس رسمى كردن قراردادهاى مشترى هس
ــناد تفكيك كرده  ــمى كردن اس ــه، وظيفه راهنمايى حقوقى را از وظيفه رس رويه قضايى فرانس
ــط رويه قضايى فرانسه  ــتباه است كه وظيفه مورد بحث توس است. با وجود اين، اين برداشت اش
ــت. همانگونه كه ژان لوك اوبرت خاطر نشان مى كند؛  ــده اس ــوى تحميل ش به سردفتر فرانس
ــردفتر جدا ناشدنى  ــاوره حقوقى را - كه از تكاليف قانونى س «قضات فرانسوى فقط وظيفه مش
ــاخته اند». وى ادامه مى دهد؛ «در واقع، وظيفه راهنمايى دادن سردفتر، فرعى  است - متمايز س

است بر وظيفه رسمى كردن اسناد توسط وى»2.  
در ارتباط با حقوق ايران، ضرورت رسمى كردن اسناد توسط سردفتر انكارناپذير مى نمايد. در 
ــردفتر تحميل مى كند. اما وظيفه رسمى كردن  واقع، قانون اين وظيفه را به صورت صريح، بر س
ــردفتر بايد سند معتبر  ــناد، يك تكليف مكانيكى فاقد هرگونه ويژگى و امتياز ديگر نيست. س اس
ــمى داراى  ــند رس ــد. در واقع، او بايد امنيت حقوقى را تضمين كند. مى دانيم س و مطمئن بنويس
ــازد. به ويژه سند رسمى داراى  ــت كه آن را از ساير اسناد متمايز مى س ويژگى هايى استثنايى اس
ــرايط، هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه سردفتر و  ــت. در اين ش قدرت اثباتى و قدرت اجرايى اس
ــتند كه موظف اند قراردادهايى را به رشته تحرير درآورند. چگونه مى توان  دفتريار، منشيانى هس
ــان تضمين كرد؟ قدرت اثباتى سند، در صورتى كه سند  امنيت حقوقى را بدون دخالت مؤثر ايش
تنظيمى منطبق با اراده دقيق اطراف آن نباشد، به چه كار مى آيد؟ قدرت اجرايى سند، در صورتى 
كه سردفتر تمام اتفاقات مشكل ساز براى اجراى درست سند را در نظر نگيرد، به چه كار مى آيد؟

ــند را بشناسند. اين تلاش  ــت تا قبل از هرچيز نيازهاى دقيق طرفين س بر سردفتر و دفتريار اس

1 -  به موجب ماده 1382 قانون مدنى فرانسه؛ "هر رفتار (فعل يا ترك فعل) انسانى موجب ورود خسارت به ديگرى، 
شخص مقصر را مكلف به جبران خسارت مى كند".

2 -  ژان لوك اوبرت، ”مسؤوليت مدنى سـردفتران" ، چ. 5، پاريس دوفرنوا: انتشارات لكس تانسو، 2008، صص. 72-
71، ش. 61.
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مسؤولان دفتر اسناد رسمى بدان منظور صورت مى گيرد كه به آنها سندى مناسب كه نيازهايشان 
ــخگوى نيازهايشان باشد و  ــنهاد كنند. براى اين كه اهداف مشتريان پاس را برآورده مى كند، پيش
ــد كه اعتبارش را تحت الشعاع قرار مى دهد،  سند تنظيمى بى نقص، يعنى عارى از تمام عيوبى باش
ــت. حال، پرسش اين است كه  ــترى بى نياز از اصلاح توسط دفاتر اسناد رسمى نيس درخواست مش
چگونه ممكن است اين روند تبادل افكار بدون راهنمايى حقوقى مشترى توسط سردفتر به جريان 
ــردفتر و دفتريار مكلف اند كه مشتريان خود را راهنمايى حقوقى  افتد؟ در واقع، در موارد متعددى س
كنند. اين راهنمايى براى تنظيم سند برابر با اراده طرفين آن و نتايجى كه آن سند در آينده براى آنها 
به ارمغان خواهد آورد و در صورت لزوم، محدوديت هاى آن سند و مشكلات پيشرو، مانند وجود حق 
ــاوره دادن نقش بسزايى در تحقق وظيفه غايى دفتر  شفعه اى در مورد معامله، باشد. اين وظيفه مش

اسناد رسمى، يعنى ايجاد امنيت حقوقى در جامعه، بازى مى كند. 
به اين ترتيب است كه وظيفه راهنمايى و مشاوره به صورت ضمنى توسط قانون به دفتر اسناد 
ــود. در واقع، مسؤولان  ــود. منتها، اين تكليف، به اين حد، محدود نمى ش ــمى تحميل مى ش رس
ــمى موظف اند كه در پاره اى از موارد، هنگام تنظيم سند، طرفين قرارداد را از نبود  دفاتر اسناد رس
برخى از مجوزهاى ادارى آگاه سازند. با اين توضيح كه براى تنظيم سند، اخذ برخى از مجوزهاى 
ادارى مطلقاً الزام آور است. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك براى ثبت سند فروش عين اموال 
غيرمنقول، نمونه بارز چنين تكليفى است. اين الزام براى برخى ديگر از مجوزهاى ادارى، مطلق 
ــتثنا مى پذيرد و مسؤولان دفاتر اسناد  نيست. اين امر به اين معنا است كه الزام در موارد اخير، اس
ــمى حتى اگر اين مجوزها را مطالبه يا اخذ نكنند، مى توانند تحت شرايطى از مسؤوليت فرار  رس
كنند. در اين موارد، مسؤولان دفتر اسناد رسمى، اگر آن مجوزها را مطالبه و اخذ ننمايند و در عين 
حال، طرفين قرارداد را از نتايج عدم اخذ هر يك از اين مجوزها، آگاه نسازند، مسؤول خواهند بود. 
ــند فروش عين اموال غيرمنقول، نمونه بارز چنين تكليفى  اخذ مجوز از اداره دارايى براى ثبت س
ــود، بايد پذيرفت كه در اين موارد خاص، وظيفه  است1. در رابطه با آنچه مربوط به بحث ما مى ش

1 - قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى، مصوب سال 1385.
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ــود. با وجود مقررات  ــمى تحميل مى ش ــناد رس راهنمايى صريحاً به موجب مقررات به دفاتر اس
صريح در اين زمينه، چگونه مى توان ادعا كرد كه وظيفه راهنمايى ارباب رجوع و مشورت حقوقى 

دادن او، بر سردفتر، تحميل نشده است؟
ــترى، به دليل مخالفت آن با مقررات موضوعه، نظم  ــت مش همچنين ممكن است درخواس
عمومى و اخلاق حسنه، قابل اجرا نباشد. در اين صورت نيز مسؤولان دفتر اسناد رسمى از وظيفه 
ــتند. در واقع، ماده 30 ق.د.ا.ر.ك. مقرر مى دارد: «سـردفتران و  ــاوره حقوقى دادن معاف نيس مش
دفترياران موظف اند نسـبت به تنظيم و ثبت اسـناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سـند مخالف 
با قوانين و مقررات موضوعه و نظم عمومى يا اخلاق حسـنه باشـد كه در ايـن صورت بايد علت امتنـاع را كتباً به 

ــط  ــند توس ــتنكاف از تنظيم س تقاضاكننده اعلام نمايند». اين مدرك كتبى، كه به عنوان دليل اس
ــاوره حقوقى مكتوب مشتريان، كه به ايشان راه  سردفتر يا دفتريار به مشترى داده مى شود، مش

حلى ديگرى پيشنهاد مى كند، نيست؟
ــردفتر و دفتريار، حتى پيش از تنظيم سند  نتيجه اين كه؛ وظيفه مشاوره دادنِ مراجعان، بر س
ــند نيز از ارائه راهنمايى  ــان حتى در صورت استنكاف از تنظيم س رسمى، تحميل مى شود. ايش
حقوقى به متقاضى ثبت سند، معاف نيستند. در غير اين صورت، سندى كه در نهايت توسط دفاتر 
ــند بى نقصى نخواهد بود. به هر صورت، در تمام اين فروض، ما  اسناد رسمى تنظيم مى شود، س
ــته از وظيفه رسمى كردن اسناد مى باشد. در واقع،  هميشه در مقابل وظيفه اى هستيم كه برخاس
وظيفه راهنمايى كردن تكميل كننده وظيفه رسمى كردن اسناد است. به علاوه، اين وظيفه به دو 
ــمى تحميل مى شود. بدون ترديد، در ايران،  صورت ضمنى و صريح به مسؤولان دفاتر اسناد رس
ــمى را در اين زمينه اعلام خواهد  ــناد رس رويه قضايى، در آينده نزديك، تكليف ضمنى دفاتر اس
ــمى بايد آن را از هم اكنون رعايت كنند. در هر صورت، به جهت  موقعيت  داشت. دفاتر اسناد رس
ــان پس از دادن هر مشاوره فراموش نخواهند كرد كه  شكننده مسؤولان دفتر اسناد رسمى، ايش
ــناد رسمى  ــؤولان دفتر اس ــند، مدرك كتبى بگيرند. در نهايت بايد پذيرفت كه مس از طرفين س
ــتمزدى در اين رابطه دريافت كنند. امرى كه در  مكلف به مشاوره حقوقى هستند، بدون آنكه دس

مشكلات موجود دفاتر اسناد رسمى نقش دارد.
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ب - مسؤوليت مدنى 
دلايل مطرح شده ذيل دو عنوان "ماهيت مسؤوليت" و "منابع مسؤوليت" نشان مى دهد كه 
ــؤوليت مدنى مسؤولان دفتر اسناد رسمى تمسك جويند.  افراد متضرر به آسانى مى توانند به مس
ذيل اين دو عنوان خواهيم توانست برخى از جنبه هاى مبهم تكاليف نهاد سردفترى را در حقوق 

ايران كه پيش تر فرصت طرح آن پيدا نشد، روشن سازيم.
1- ماهيت  مسؤوليت 

ــود. مى دانيم كه ايشان وظايف  ــؤولان دفاتر از وظايفشان ناشى مى ش مسؤوليت مدنى مس
ــناخت ماهيت مسؤوليتشان (ر.ك.:  متعددى دارند (ر.ك.: 1-1 تعدد وظايف) كه بايد اين بار براى ش

2-1- وحدت ماهيت مسؤوليت مدنى)، بررسى شوند.

2- تعدد وظايف 
ــناد است. اين همان  ــردفتر و دفتريار، رسمى كردن اس مى دانيم اولين و مهمترين وظيفه س
ــا، يعنى دادن  ــتثناى گواهى امض ــان، البته به اس ــت. وظايف ديگرش ــان اس تكليف اصلى ايش
ــتند. وظيفه رونوشت دادن داراى  رونوشت و حفظ و نگهدارى اسناد، داراى اهميت كمترى هس
ــت. در واقع ، وظيفه دادن  ــده اس ــناد، متروك ش ــت و وظيفه نگهدارى اس اهميت درجه دو اس
ــناد پيوند خورده است. توضيح  ــمى كردن اس ــت به ذى نفع به طور كاملى به تكليف رس رونوش
ــمى، تحويل رونوشت اسناد  ــده در دفتر اسناد رس ــندى ثبت ش مطلب اين كه در صورت نبود س
ــردفتر، مدتها است كه در دفاتر  ــناد، ثبت نشده توسط س موضوعيت ندارد. وظيفه نگهدارى اس
ــد اين وظيفه براى مسؤول دفتر  ــت. به نظر مى رس ــمى به صورت متروك در آمده اس اسناد رس
ــردفتر و دفتريار، كه اصولاً تحصيلات عاليه  املاك اداره ثبت اسناد و املاك وضع شده است. س

دارند، خود را مشغولِ اين امور غيرتخصصى نمى كنند.
به اعتقاد نگارنده، دفاتر اسناد رسمى وظيفه راهنمايى حقوقى ارباب رجوع را نيز دارند، هرچند 
ــه صورت صريح،  ــش، به موجب مقررات، ب ــل در برخى از جنبه هاي ــن وظيفه اى، حداق كه چني
ــمى براى ثبت اسناد منصوب  ــت كه مسؤولان دفتر اسناد رس پيش بينى نشده است. درست اس
ــند، يعنى به عملياتى مكانيكى بسنده كنند، سند  ــان به تحرير، امضا و مهر س شده اند اما اگر ايش



ماهنامة كانون / شمارة 143 و 158144

رسمى از مزاياى خود بى بهره خواهد بود. مسؤولان دفاتر با دادن مشاوره هاى حقوقى مناسب به 
ــتريان خود، به اين وظيفه روح مى دهند و آن را از حالت مكانيكى خارج مى كنند. در غير اين  مش

صورت، ايشان به تكليف رسمى كردن اسناد به نحو كامل و صحيح، عمل نكرده اند.  
ــؤولان دفتر اسناد رسمى وجود  بنا بر آنچه گفته شد، اگر تكليف رسمى كردن اسناد براى مس
نداشت، تكليف راهنمايى نيز براى ايشان وجود نداشت. با وجود اين، بايد در نظر داشت هنگامى 
ــردفتر ملزم به  ــمى مى آيد، س ــناد رس ــدن به دفاتر اس كه ارباب رجوع صرفاً براى راهنمايى ش
راهنمايى ايشان نيست. دليل اين ادعا مشخص است؛ هيچ يك از مقررات قانونى، سردفتر ايرانى 
را به چنين وظيفه اى ملزم نمى كند. برعكس، در مواردى كه ارباب رجوع تقاضاى تنظيم سندى 

رسمى مى كند، سردفتر ملزم به مشاوره مى شود.
ــند را بدون راهنمايى حقوقى  ــمى كردن س ــت كه نمى توان تكليف رس به همين دلايل اس
تصور كرد. البته اين امر به اين معنا نيست كه تكليف رسمى كردن اسناد در پاره اى از موارد بدون 
راهنمايى نيز محقق شود. وظيفه مشاوره دادن از تكليف رسمى كردن سند جداشدنى نيست. به 
ــى مكمل دارد. به اين ترتيب است كه سردفتر تأثير حقوقى  عبارتى، مى توان گفت مشاوره نقش
ــند تنظيمى در  ــندش را تضمين مى كند. وجود اين تكاليف در كنار هم، تضمين مى كند كه س س
ــت و امنيت حقوقى را به ارمغان مى آورد. اين امنيت  ــمى كاملاً قابل اطمينان اس دفاتر اسناد رس

حقوقى در فلسفه وجودى نهادى به نام دفتر اسناد رسمى نقش بسزايى دارد.
2-1) وحدت ماهيت مسؤوليت مدنى 

ــناد رسمى را قراردادى دانست؟ براى  آيا مى توان ماهيت مسؤوليت مدنى مسؤولان دفتر اس
ــردفتر را تعريف كنيم و آن را از مسؤوليت  پاسخ به اين پرسش بايد مسؤوليت مدنى قراردادى س
ــردفتر قراردادى است، اگر ضرر به دليل عدم  مدنى قهرى وى متمايز سازيم. مسؤوليت مدنى س
ــد. خارج از رابطه قراردادى،  ــترى به وجود آمده باش اجراى قراردادى منعقده بين سردفتر و مش
ــبه قهرى دارد. 1 پس از اين مقدمه كوتاه، با قطعيت اذعان  دعواى مسؤوليت، ماهيت قهرى يا ش

1   ماده 22 ق.د.ا.ر.ك. -مصوب 1354-.
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مى داريم كه پاسخ پرسش بالا منفى است. چرا كه هيچ گونه رابطه قراردادى بين مسؤولان دفتر 
ــترى وجود ندارد. در حقوق ايران، دو دليل قاطع، از آن جهت كه استثناپذير  ــمى و مش اسناد رس

نيستند، براى رد ماهيت قراردادى وظايف سردفترى، مى توان ارائه داد:
ــان نمى توانند از  ــمى، اجبارى است. ايش ــؤولان دفاتر اسناد رس انجام رسالت محوله به مس
ــى از وظايف  ــاع، بدان جهت كه يك ــد. 1 در صورت امتن ــند متقاضى امتناع كنن تنظيم و ثبت س
ــى قرار مى گيرند و در صورت ورود ضرر  قانونى خود را انجام نداده اند، در معرض مجازات انتظام
ــانى توجيه پذير است؛ رسالت  ــؤوليت مدنى خواهند داشت.2 چنين الزامى به آس به ديگرى، مس

ايشان، انجام بخشى از خدمات عمومى حاكميت است.
ــط مقررات تعيين مى شود و اراده مسؤولان دفاتر هيچ نقشى در  تعرفه دفاتر اسناد رسمى توس
ــور را برابر با مقررات تعيين مى كند.3  افزايش يا كاهش آن ندارد. در واقع، قوه قضائيه تعرفه مذك

قانونگذار هيچ ابتكار عملى در اين زمينه به سردفتر و مشترى نداده است.
فعاليت دفتر اسناد رسمى با ويژگى انجام بخشى از خدمات عمومى حاكميت و با مجموعه اى 
ــمى كردن اسناد، تابع آن هستند، از ديگر فعاليت ها  از تكاليفى كه ايشان به عنوان تنها مرجع رس
ــمى در انجام وظيفه شان هيچ نقشى  متمايز مى گردد. در شرايطى كه مسؤولان دفتر اسناد رس
ــؤوليت مدنى با ماهيت قراردادى  ــترى نمى پذيرند، هيچ گونه مس به عنوان نماينده و وكيلِ مش
ــت. همانطور كه خانم ژن دو پول پيكه نيز خاطر نشان مى كند؛ مسؤوليت  ــان نيس در انتظار ايش
ــؤوليت از تقصيرى ناشى  ــد. چرا كه اين مس ــته باش ــردفتر نمى تواند ماهيت غيرقهرى داش س
ــر مى زند. در واقع، در صورت تقصير، او از قواعدى كه  مى شود كه از شخصى با عنوان سردفتر، س

به جهت اجراى درست حرفه وضع شده اند، تخطى مى كند. 
ــمى در ارتباط با رسمى كردن سند يا گواهى امضا،  وظايف حرفه اى مسؤولان دفتر اسناد رس
ــناد رسمى  ــال 1310 و قانون دفاتر اس ــط  قانون ثبت مصوب س در جنبه هاى گوناگون آن، توس

1 -  همان .

2 -  همان .
3  -  همان .
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ــخص  ــوب 25 تيرماه 1354 و آيين نامه هاى مربوطه مش ــردفتران و دفترياران مص و كانون س
ــده اند. عدم رعايت اين وظايف قانونى و يا آيين نامه اى، صريح يا ضمنى، بدون هيچ ترديدى،  ش

مسؤوليت قهرى ايشان را به دنبال دارد. 
صدر ماده 22 ق.د.ا.ر.ك. مقرر مى دارد؛ «سـردفتران ودفتريارانى كـه در انجام وظايف خود مرتكب 
ــه اين  ــتى ريش تخلفاتـى بشـوند، در مقابل متعاملين و اشـخاص ذى نفع، مسـؤول خواهند بود. ...». بايس

ــردفتر يا دفتريار و مشترى، جستجو  ــؤوليت را در مقررات قانونى و نه در قراردادهاى بين س مس
ــود؛ «هرگاه سـندى در اثر تقصير يا  كنيم. در ادامه ى همين ماده قانونى، ادعاى نگارنده تأييد مى ش
تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضررى متوجه آن اشخاص شود، علاوه 

بر مجازات هاى مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند».

در ارتباط با وظيفه مشاوره بايد گفت كه اين تكليف، مكمل اجتناب ناپذير وظيفه رسمى كردن 
اسناد است. در نتيجه، هرچند كه مقررات قانونى به صورت صريح، چنين وظيفه اى را به مسؤولان 
ــند، اين تكليف به صورتى ضمنى به مسؤولان دفاتر تحميل  دفتر اسناد رسمى تحميل نكرده باش
ــاوره حقوقى دادن به  ــود. بنابراين، ما همچنان در مقابل يك وظيفه قانونى قرار داريم. مش مى ش
اندازه رسمى كردن اسناد، تكليفى است قانونى كه بر عهده دفتر اسناد رسمى قرار مى گيرد. با اين 
تفاوت كه در پاره اى موارد، در مقررات، به وظيفه مشاوره تصريح نشده است. بنابراين عدم رعايت 

اين وظيفه نيز، بدون ترديد، مسؤوليت قهرى سردفتر و دفتريار را به دنبال خواهد داشت. 
به اين ترتيب، ماهيت مسؤوليت مسؤولان دفتر اسناد رسمى در جنبه هاى مختلف تكاليفشان 
يكى است. مطابق نظر ژان لوك اوبرت، وظيفه قانونى رسمى كردن اسناد، منطبق با نظم قوانين 
است و با اراده افراد تغيير نمى كند. به عبارت ديگر، اين وظيفه از اراده افراد مى گريزد. بنابراين، هيچ 
جايگاهى را نمى توان به ماهيت قراردادى يا شبه قراردادى اين وظيفه داد. وضعيت وظايف گواهى 
ــت. امتياز چنين سيستمى، سهولت است. زيرا به اين  امضا و مشاوره نيز دقيقاً به همين صورت اس
ــؤوليت قرار مى دهيم. علاوه بر آن كه در جاى  صورت، تمام فعاليت سردفتر را تابع يك رژيم مس

خود، اثبات شده است كه مسؤوليت قهرى به وضوح حمايت بيشترى از متضرر مى كند.1
ــيدى آرانى، سيد عباس،“مناسـبت شـركت هاى مدنى حقوق فرانسـه براى سـردفترى ايران"، پايان نامه  1 -  ر.ك.: س

دكترى، دانشگاه ليون 3 فرانسه، 1392، ص. 59 به بعد.
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2- منابع مسؤوليت
سردفتر و دفتريار مكلف اند كه اسناد معتبر و مؤثرى تنظيم كنند؛ در غير اين صورت، مسؤول 
ــان را ذيل دو عنوان "اعتبار اسناد" و "تأثير  ــؤوليت ايش خواهند بود. بنابراين مى توان منابع مس
ــن اصطلاحات را  ــرطى كه به اندازه ممكن دايره مفهومى اي ــى نمود، منتها به ش ــناد" بررس اس

گسترش دهيم.  
2- 1 - اعتبار اسناد 

مطابق ماده 1293 ق.م. «هرگاه سـندى به وسـيله ى يكى از مأمورين رسـمى تنظيم اسـناد تهيه شده 
ليكن مأمور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشـته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد، 

سند مزبور در صورتى كه داراى امضا يا مهر طرف باشـد، عادى است». هنگامى كه اصلى به موجب قانون 

ــتثنا بر آن اصل هم، در صورت لزوم، به موجب قانون تحميل خواهد شد. در اين  ــود، اس برقرار ش
مورد، مثال ماده 1294 ق.م. را مى زنيم كه مقرر مى دارد: «عـدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه 

به اسناد تعلق مى گيرد، سند را از رسميت خارج نمى كند».

عمليات رسميت يافتن اسناد در دو مرحله ى كاملاً متمايز از هم در دفاتر اسناد رسمى صورت 
مى پذيرد؛ تنظيم و ثبت. ابتدا سند بر روى اوراقى، توسط سردفتر تنظيم مى شود. سپس اين سند 
در دفتر مخصوصى به نام "دفتر سردفتر"  ثبت مى شود. سند و ثبت آن توسط طرفين، در صورت 
ــردفتر ممهور مى شود. از اين زمان به  لزوم گواهان و معتمد، سردفتر و دفتريار، امضا و به مهر س
بعد، بايد چنين سندى را "رسمى" بناميم و امتيازات خاص آن را به رسميت بشناسيم. سند رسمى 
ــردفتر، دومى براى ذى نفع و يا اگر سند چندين  ــخه تنظيم شود، يكى براى س مى تواند در دو نس
ــند به اندازه تعداد ذى نفعان به  ــد، در صورت تقاضاى ذى نفع، نسخه هاى س ذى نفع داشته باش

علاوه يك نسخه، تنظيم خواهند شد. نسخه آخر در بايگانى دفترخانه، باقى خواهد ماند.
ــيله متقاضى در برگه  ــردفتر گواهى مى شود، به وس سند عادى كه امضاى ذيل آن توسط س
هاى معمولى نوشته مى شود. سردفتر امضاى ذيل آن را با امضا و مهر خود، با بيان اين كه امضاى 
متقاضى مورد تأييد است، گواهى مى كند. صرف عمليات گواهى امضا - و نه محتواى سند عادى 
ــت - در دفترى به نام "دفتر گواهى امضا"، به ثبت مى رسد.  ــده اس كه توسط متقاضى نوشته ش
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اصل سندى كه امضاى ذيل آن گواهى شده است، متعلق به امضاكننده است؛ كپى آن [به عنوان 
نسخه ى بايگانى] در دفترخانه باقى خواهد ماند.  

ــيارى به همراه دارند. عدم  ــكلى و ماهوى بس ــناد و گواهى امضا، تكاليف ش رسمى كردن اس
ــمى به عادى تمام  ــند از رس ــند و يا تقليل اعتبار س رعايت هر يك از آنها به قيمت عدم اعتبار س

مى شود. البته در اين مختصر، تكاليف اساسى، بررسى خواهند شد. 
ــند. مهم نيست كه موضوع  ــبت به قوانين موضوعه بى تفاوت باش سردفتر و دفتريار نبايد نس
ــت يا گواهى امضا و يا مشاوره؛ ايشان بايد اين قوانين را رعايت  مورد بحث رسمى كردن اسناد اس
ــادى - كه امضاى ذيل  ــند ع ــؤول اند. اين واقعيت كه محتواى س كنند، در غير اين صورت، مس
ــناد رسمى را از اين كه  ــط متقاضى نوشته مى شود، مسؤولان دفتر اس آن گواهى مى شود - توس
ــند، معاف نمى كند. در واقع، در اين  دقت كنند تا محتواى مزبور، مخالف مقررات موضوعه نباش
ــرايت مى كند. بنابراين، مسؤوليت در  واقعيت، ترديدى نيست كه در سند، امضا، در تمامِ متن س
ــؤوليت از امضا فراتر مى رود تا در محتواى سند  گواهى امضا، محدود به امضا، نمى شود. اين مس
نيز نفوذ كند. به همين جهت است كه به عنوان نمونه، سردفتران از گواهى امضاى ذيل متنى كه 
ــمى، منع شده اند1. هر نوع  به زبان خارجى نوشته شده است، قبل از ترجمه آن توسط مترجم رس
بى توجهى به مقررات موضوعه در اين موارد، مى تواند منبع مسؤوليت سردفتر باشد. با عنايت به 
ــان توصيه مى شود كه در صورت ابهام در  موقعيت شكننده مسؤولان دفاتر اسنادرسمى، به ايش

مقررات يا رويه قضايى، نظر متوليان امر را جويا شوند و رعايت كنند.
سردفتر و دفتريار نمى توانند به حقوق طرفين سند بى توجه باشند. اصولاً ايشان بررسى هاى 

زير را در اين زمينه انجام خواهند داد:
1-  احراز هويت و اهليت طرفين سند،

2- حقوق مشترى، به ويژه حق مالكيت وى،
3- وجود و كامل بودن اختيارات نماينده ذى نفع،

4- عدم ممنوعيت معامله طرفين معامله،
5- عدم رهن و عدم بازداشت بودن مورد معامله.

1 -  بند "الف" بخشنامه شماره 88 از مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا سال 1366.
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ــى ها داد. عدم رعايت هر يك از آنها مى تواند به قيمت بطلان  اهميت زيادى بايد به اين بررس
ــماره هاى 1و 2و 3، بطلان گواهى امضا تمام شود. در همه  ــمى و در رابطه با رديف ش ــند رس س
ــت. منتها بطلان قرارداد در مورد  ــانى توجيه پذير اس موارد، بطلان قرارداد يا گواهى امضا به آس
ــت. در  ــت معامله طرفين معامله، توجيه پذير نيس ــماره 4، يعنى عدم ممنوعي مذكور در رديف ش

واقع، برابر با ماده 190 ق.م.: «براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:
1- قصد طرفين و رضاى آنها؛

2- اهليت طرفين؛ 
3- موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

4- مشروعيت جهت معامله».

مقررات خارج از قانون مدنى نبايد اصول قانون مدنى را تخريب نمايد. علاوه بر اين، با بررسىِ 
ــخصى را از انجام  ــه دادگاه ها حق بدهند كه ش ــور ضمنى يا صريح ب نگارنده، مقرراتى كه به ط
ــت. با وجود اين، در موارد متعددى، دادگاه ها در اعلام ممنوع  معامله محروم بكنند، پيدا نشده اس

المعامله بودن افراد، درنگ نكرده اند. 
ــردفتر و دفتريار به هر دليل سندى را امضا نكنند  ــند و ثبت آن، اساسى است. اگر س امضاى س
ــؤوليتى سنگين ايشان تبديل  ــندِ امضانشده به منبع مس و يا اين كه از متعاملين امضا نگيرند، س
ــود كه حسب مورد،  ــؤولان دفتر اسناد رسمى، مانع مى ش مى شود. عدم امضاى سند توسط مس
ــند، سندى عادى خواهد  ــند، سندى رسمى باشد. در هر دو مورد، س متنِ گواهى امضاشده و يا س
ــند مورد بحث، سندى باشد كه براى  بود. در ارتباط با رسميت اسناد، حتى سند باطل است، اگر س
آن رسميت شرط اعتبار است.1 همين نتيجه در انتظار سندى است كه امضاى يكى از طرفين آن 
ــت. همين اظهار اراده در دفتر اسناد رسمى، البته  ــده اس را ندارد، چرا كه اراده وى در آن اظهار نش
به طريقى ديگر، براى كسى كه قدرت خواندن ندارد، ضرورى است. يك "معتمد" او را در لحظه 
امضاى سند همراهى خواهد كرد. بر عهده ى شخص معتمد است كه سند و ثبت مربوطه را براى 
ــت را كه وى راضى به متن و محتواى اين  ذى نفع بخواند و در صورت رضايت ذى نفع، اين واقعي

1  - همان . 
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ــت ذيل سند و ثبت، بسنده خواهد  سند است، گواهى كند. ذى نفع در مورد اخير، به زدن اثر انگش
كرد. پس از اين اثر انگشت، امضاى معتمد، طرفين سند، سردفتر و دفتريار خواهند آمد.

2-2) تأثير اسناد
ــناد معتبر، محدود نمى شود. در صورتى  ــتن اس ــؤولان دفتر اسناد رسمى به نوش نگرانى مس
ــؤول خواهند بود. براى ارائه تعريفى از سند  ــان، مس ــد، باز هم ايش كه سند رسمى غيرمؤثر باش
ــند را مد نظر قرار داده و حمايت نمايد.  ــمى بايد اراده طرفين س ــمى مؤثر بايد گفت، سند رس رس
ــمتى يا تمام نتايج مورد نظر امضاكننده آن  سند غيرمؤثر باطل نيست. با وجود اين، بخشى و قس
ــت كه واجد ويژگى هايى استثنايى است. اين  ــرط تأثير لازمه هر سند رسمى اس را در بر ندارد. ش
ويژگى ها نمى توانند به صورت مؤثرى محقق شود مگر اين كه سند رسمى مؤثر باشد. عدم تأثير 
ــمى است. چنانچه خواهيم ديد، اين  سند رسمى، منبع مسؤوليت مدنى مسؤولان دفتر اسناد رس
ــود و تا بعد از رسمى شدن آن  ــمى كردن سند شروع مى ش تكليف مسؤولان دفاتر از پيش از رس
ــؤوليت دفتر اسناد رسمى، به وظيفه مشاوره  نيز ادامه دارد. حتى در پاره اى از موارد، اين منبع مس
تبديل مى شود. در واقع، در بسيارى از موارد، مسؤولان دفتر اسناد رسمى، با هدف اقناع و حمايت 
ــب، تأثير در حد فاصل  ــند را راهنمايى كنند. به اين ترتي از اراده طرفين، موظف اند كه طرفين س
ــاوره قرار مى گيرد، به نحوى كه تمييز آنها از هم مشكل  ــمى كردن و وظيفه مش بين تكليف رس
مى نمايد. تمام اين وظايف براى برآوردن يك هدف مشترك در يك جا جمع شده، با هم تركيب و 

مكمل يكديگر مى شوند. اين هدف مشترك، همانا امنيت حقوقى است. 
ــند به تحقيقى مقدماتى مبادرت مى كنند. تلاشى كه براى  ــؤولان دفتر قبل از تنظيم س مس
كشف اراده طرفين سند، ضرورى است. براى اين امر سردفتر بايد كه نيازهاى دقيق طرفين سند 
ــپس او نيازهاى مزبور را مورد تجزبه و تحليل قرار مى دهد و در نهايت، طرفين را  را بشناسند. س
ــد، هدايت و راهنمايى خواهد كرد.  به سندى كه به بهترين وجه با نيازهاى ايشان هماهنگ باش
ــردفتر، فراموش نخواهد كرد كه عقود يا ايقاعات مختلف را براى طرفين سند، تشريح نمايد و  س
ــه اين ترتيب، مى بينيم كه  ــود، بازگو كرده و اعلام دارد. ب نتايجى كه از تطبيق آنها حاصل مى ش

تأثير سند، البته در بخشى، به مشاوره تبديل مى شود؛ به نحوى كه تمايز آنها مشكل مى نمايد.
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مسؤولان دفتر ملزم هستند كه مثلاً از واگذاركننده، پاره اى از مجوزهاى ادارى را كه مطابق 
ــت كنند. به عنوان نمونه، در ارتباط با واگذارى  ــد، درخواس ــند مى تواند متفاوت باش با نوع س
ــط  عين اموال غيرمنقول، بايد گواهى اداره مالياتى كه مؤيد پرداخت ماليات نقل و انتقال توس
واگذاركننده است، اخذ شود. در اين زمينه بايد گفت كه سردفتر، ماليات را، خود، از واگذاركننده 
ــد، بايد گواهى تأمين اجتماعى، دال بر  دريافت نمى كند. همچنين اگر سرقفلى جزو ملك باش
ــود. البته، انجام اين تشريفات، در  ــت، اخذ ش ــده اس اين كه بيمه كارگران احتمالى پرداخت ش
ــند بپذيرد، لازم نيست.  صورتى كه خريدار، به طور صريح، پرداخت ماليات و حق بيمه را در س
ــتند. به علاوه، اگر مراجع  ــؤول پرداخت هس با وجود اين، در صورت اخير، طرفين متضامناً مس
ــمى موظف اند، ضمن  ــناد رس ــؤولان دفتر اس مزبور، اين گواهى ها را به هر دليل ندهند، مس
ــند به اين صورت، سند رسمى  ــند، در رابطه با نتايج و آثار تنظيم س اطلاع رسانى به طرفين س
ــرطى در آن مبنى بر  ــند موردنظر را با درج ش ــؤولان دفتر، س را تنظيم كنند. به اين ترتيب، مس
ــت خواهند كرد.1  ــبت به بدهى احتمالى، مورد معامله را ثب ــؤوليت تضامنى طرفين آن نس مس
ــمى كردن را از باريك راه تأثير تكميل خواهد كرد.  ــاوره، تكليف رس به اين ترتيب، وظيفه مش
ــتند كه طرفين را در مورد آثار و نتايج اين مسؤوليت تضامنى  در واقع، مسؤولان دفتر ملزم هس
آگاه نمايند. ايشان در برخى از موارد حتى ملزم هستند طرفين سند را از امضاى آن اسناد، بدون 
ــنگين مورد معامله، بازدارند. مسؤولان  مجوزهاى ادارى مورد بحث به دليل بدهى احتمالى س
ــؤول خواهند بود، اگر اين مجوزها را مطالبه نكنند يا اگر مشترى را از  ــمى مس ــناد رس دفاتر اس
ــؤولان دفتر، حتى اگر فراموش كنند كه وجود  نتايج نبودِ اين مجوزها، مطلع و آگاه نكنند. مس

مسؤوليت تضامنى را در سند، متذكر شوند، نيز مسؤول خواهند بود.
ــمى بايد برخى از حقوق دولتى مانند حق ثبت را كه بايد  ــناد رس همچنين مسؤولان دفتر اس
ــپس در حساب مربوطه واريز كنند.  به طرفين سند به صورت مساوى تحميل شود، دريافت و س
ــوال غيرمنقول به ادارات  ــيله واگذاركننده ام ــات نقل و انتقالى كه وس اين حق ثبت نبايد با مالي

1 -  قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمى- مصوب 1385-.
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ــؤولان دفتر، اين حق دولتى  دارايى پرداخت مى شود، اشتباه شود. براى رسمى كردن سند، مس
ــند و چه دريافت نكرده باشند.  را پرداخت خواهند كرد؛ چه آن را از طرفين سند دريافت كرده باش
ــؤول  ــق را دريافت كنند، در مقابل اداره ثبت، مس ــؤولان مزبور فراموش كنند كه اين ح اگر مس
ــايط نقليه موتورى كه صرفاً  ــت در مورد ماليات نقل و انتقال براى وس خواهند بود. همچنين اس
ــود. عدم وصول اين ماليات، مسؤولان  ــط دفترخانه وصول مى ش به واگذاركننده تحميل و توس
ــؤولان دفتر اسناد رسمى  ــازد. به هيچ وجه، مس ــؤول مى س دفترخانه را در برابر اداره دارايى مس
ــت را از خريدار مطالبه كنند،  ــايط نقليه موتورى و تمام حق ثب نمى توانند ماليات نقل و انتقال وس
ــق ثبت بر عهده واگذاركننده و  چرا كه كل ماليات نقل و انتقال بر عهده واگذاركننده و نيمى از ح
نيمى ديگر بر عهده واگذارشونده است. به منظور حمايت از اراده طرفين و در نتيجه تضمين تأثير 
ــؤولان مورد بحث بايد كه پرداخت اين حقوق و اخذ گواهى را تضمين كنند. در غير اين  سند، مس
ــخصاً بدهكار اين حقوق خواهند بود.  ــند را بدون رعايت اين تكاليف بنويسند، ش صورت، اگر س
ــان حق  ــه اى را بابت تأخير در پرداخت اضافه نمود. البته ايش ضمن آنكه بايد به اين موارد جريم

تحت پيگرد قرار دادن مشترى را براى پرداخت اصل حقوق دولتى و نه جريمه، دارند.
بايستى تمام آنچه را كه طرفين سند مى خواهند و توسط سردفتر و دفتريار در سند ذكر مى شود، 
داراى اثر باشد. به همين دليل است كه تأثير در تمام اركان سند گسترش مى يابد. با وجود اين، اگر 
ــته هاى مشترى هستند كه  ــند به قاعده اى امرى برخورد كند، اين خواس خواسته هاى طرفين س
بايد فدا شوند، زيرا سند براى اين كه مؤثر باشد بايد كه مفيد باشد. اشتباه است كه فكر كنيم كه سند 

مؤثر، سندى است كه صرف خواسته هاى طرفين آن را، بدون تغيير در آنها، محقق مى سازد.
ــدن نيز بهره مند مى شود. هر غفلتى  ــناد رسمى حتى پس از رسمى ش سند از دخالت دفاتر اس
ــى تواند موجب  ــت و غيره م ــن آن، هنگام اجرا، تحويل رونوش ــت بعدى اراده طرفي براى حماي
ــند گواهى امضاشده و تمام  ــردفتر و دفتريار شود. يك نسخه از سند رسمى، كپى س مسؤوليت س
ــخگويى به  ــد. و اين امر به منظور پاس ــوان بايگانى، باقى بمانن ــد در دفترخانه، به عن ثبت ها باي
ــت، صورت مى پذيرد. اصولاً دفتر ثبت  ــت اجرا و رونوش تقاضاهاى آينده از دفاتر، مانند درخواس

اسناد دفاتر اسناد رسمى حتى با تصميم قضايى از دفترخانه خارج نخواهد شد.
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نتيجه: 
ــردفترى، نبايد به موارد مذكور در مقررات بسنده كرد. در اين  ــالت نهاد س براى شناخت رس
راستا، توجه به اين نكته نيز مهم است كه چه امور ديگرى بايد رعايت شوند تا تكاليف مصرح در 
ــوند. به اعتقاد نگارنده، تكليف مشاوره حقوقى دادن به مشترى از اين  قانون به درستى انجام ش
ــردفتر نمى تواند ادعا كند كه به تكليف رسمى كردن  ــتند. چرا كه بدون انجام آن، س دسته هس
اسناد به درستى عمل كرده است؛ براى نوشتن سندى كامل كه از قدرت اثباتى و قدرت اجرايى 
بهره ببرد، بايستى سردفتر اسناد رسمى هدف واقعى مشترى را بشناسد و با تنظيم سند مناسب 
ــردفتر به دفعات مكلف به مشاوره  ــاند. در اين فرايند تبادل اطلاعات س او را به هدف خود برس

حقوقى دادن خواهد بود.
ــردفتر با تكاليف وى به صورت تنگاتنگى پيوند خورده است؛ به محض  مسؤوليت مدنى س
ــرزدن تقصيرى از جانب او در انجام يكى از وظايفش كه باعث ورود ضرر به ديگرى مى شود  س
ــترى، او از لحاظ مدنى،  ــببيت بين تقصير وى و خسارت وارده به مش و به شرط وجود رابطه س
ــؤوليت كيفرى اش، صرف سرزدن  ــؤول خواهد بود. اين در حالى است كه براى اثبات مس مس
ــؤوليت انتظامى  ــود. مس ــوءنيت او نيز اثبات ش تقصير از جانب او كفايت نمى كند بلكه بايد س
ــود و پا را از آنها فراتر مى گذارد و به زندگى خصوصى  سردفتر نيز به تكاليف وى محدود نمى ش
ــؤوليت مدنى سردفتر مى توان زواياى ديگرى  وى نيز گسترش مى يابد. بنابراين، با تبيين مس
ــردفترى، نمى توان هيچ قراردادى را  ــالت س ــاخت؛ در انجام رس ــن تر س از وظايف او را روش
ــت كه به موجب  ــردفتر، ناشى از تكاليفى اس ــترى تصور كرد. مسؤوليت س بين سردفتر و مش
مقررات به او تحميل شده است. بنابراين مسؤوليت مدنى سردفتر، قهرى [و قانونى] است و نه 
ــندى تنظيم كند كه نتوان آن را به عنوان سند  قراردادى. اگر سردفتر با قصور از تكاليف خود، س
رسمى شناخت يا اساساً باطل باشد، از لحاظ مدنى، مسؤول است. اگر به همين ترتيب، سردفتر، 
ــته هاى قانونى اطراف آن را برآورده نكند، همچنان از نظر مدنى،  سندى تنظيم كند كه خواس
ــمى" به عنوان دو منبع  ــند رسمى" و "تأثير سند رس مسؤول است. به عبارت ديگر، "اعتبار س

اصلى مسؤوليت مدنى سردفتر خودنمايى مى كنند.    
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نگاهى به؛ 
آثار و تبعات تعليق تعقيب كيفري1

عبدالرحيم دادگرنيا2

تاريخ دريافت: 1393/12/06                                                                                                                              تاريخ پذيرش: 1394/01/31

ــل بازدارنده در  ــتى زير عنوان «تعليق اجراي مجازات، عام ــماره ى پيش، طى يادداش در ش
ــد. با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري  ــي ش ارتكاب جرم»، آثار تعليق اجراي مجازات، بررس
ــيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي، قانون گذار  جديد مصوب چهارم اسفندماه يك هزار و س
ــوع تعليق تعقيب كيفري متهم  ــوم از بخش اول آن قانون، از ماده 81 به بعد، به موض در فصل س
ــتان به عنوان مقام تعقيب كننده  ــت كه قانون گذار به دادس پرداخته و آن صلاحيت و اختياري اس
جرايم در صدور قرار تعليق تعقيب كيفري متهم تفويض كرده كه به موجب آن در جرايم تعزيري 

ــماره 456 روزنامه "قانون" به تاريخ بيست وهفتم بهمن ماه  1 - يادآور مى شود كه اين يادداشت، پيش تر، در صفحه 5 ش
http://www.ghanoononline.ir/News/43315              :1393 منتشر شده و به  نشانى مقابل، قابل دسترسى است

ــتان تهران و عضو اصلى دادگاه بدوى انتظامى سردفتران و  ــعبه 38 دادگاه تجديدنظر اس 2-  نويسنده مسـؤول: رئيس ش
دفترياران.

بازنشر
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درجه 6 و 7 و 8 كه مجازات آنها قابل تعليق است، در صورت وجود شرايط لازم، دادستان مي تواند 
تعقيب متهم را از 6 ماه تا دو سال معلق نمايد. اين موضوع در ماده 40 قانون آيين دادرسي كيفري 
ــهريورماه 1290 و اصلاحات و الحاقات آن پيش بيني شده بود و وفق مقررات  مصوب يازدهم ش
ــي كيفري اخيرالتصويب، در جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 كه مجازات  ماده 81 قانون آيين دادرس
ــارت وارده جبران  ــته يا گذشت كرده يا خس ــت، چنان چه شاكي وجود نداش آنها قابل تعليق اس
ــده و متهم فاقد سابقه  ــده يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده ش ش
ــتان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم، در صورت ضرورت،  محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادس
ــتان  ــق كند. در اين صورت، دادس ــال معل ــب، تعقيب وي را از 6 ماه تا دو س با اخذ تأمين متناس
ــراق اين قانون با  ــتورات خواهد كرد. وجوه افت ــب مورد مكلف به اجراي برخي دس متهم را حس
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب يازدهم شهريورماه 1290، اين است كه در قانون سابق، قرار 
ــال و به تأييد محكمه مي رسيد؛  ــتان بايد به دادگاه جنحه ارس تعليق تعقيب صادره از ناحيه دادس
درحالي كه اولاً، در قانون اخيرالتصويب، در صورت وجود شرايط لازم، صدور قرار تعليق تعقيب، 
ــتان بوده و صرفاً در صورت اعتراض به آن، پرونده قابل طرح در محكمه خواهد  از اختيارات دادس
بود. ثانياً، وفق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري سابق، چنان چه متهم ظرف سه سال از تاريخ 
ــابق نيز با رعايت مقررات  ــد، نسبت به اتهام س صدور قرار تعليق، مرتكب جنحه يا جنايتي مي ش
ــه وفق مقررات تبصره يك ذيل ماده 81 قانون  تعداد جرم، مورد تعقيب قرار مي گرفت. درحالي ك
ــي از جرايم  ــال) به اتهام ارتكاب يك ــق (6ماه تا دوس ــم در طول مدت تعلي جديد، چنان چه مته
ــتوجب حد يا قصاص يا تعزير درجه 7 و بالاتر مورد تعقيب قرار داده شود و تعقيب او منتهي به  مس
ــتور مقام قضايي را اجرا ننمايد، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات  صدور كيفرخواست شود يا دس

مربوط به تعدد جرم، مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
ــري اخيرالتصويب، قرار تعليق  ــي كيف برابر مقررات تبصره 2 ذيل ماده 81 قانون آيين دادرس
ــت و برابر تبصره 3 ذيل ماده مرقوم،  ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح اس
چنان چه در طول مدت قرار تعليق، معلوم شود متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است، 
قرار مزبور (قرار تعليق) بلافاصله  وسيله مرجع صادركننده ى قرار، لغو و تعقيب متهم از سر گرفته 
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خواهد شد. ايرادي كه بر مقررات اين ماده و تبصره هاي ذيل آن وارد است و به هنگام تدوين آن از 
ديد قانون گذار مكتوم مانده، مربوط به مواردي است كه قرار تعليق تعقيب توسط دادستان صادر 
ــرار گيرد و در چنين  ــرح و صدور آن مورد تأييد ق ــوع در دادگاه صالح ط و با اعتراض متهم، موض
ــابقه محكوميت مؤثر كيفري  ــود متهم داراي س فرضي، چنان چه در طول مدت تعليق، معلوم ش
ــط مرجع  ــده، توس ــق مقررات تبصره 3 ذيل ماده 81 قانون يادش ــت، قرار مزبور بايد وف بوده اس
ــيده  ــرار مزبور قبلاً به تأييد محكمه صالحه رس ــتان) الغا گردد. درحالي كه ق صادركننده (دادس
ــلمات  ــتان، تعرض به حكم محكمه بوده و اين امر، خلاف اصول و مس ــط دادس و الغاي آن توس
ــوى قانون گذار به هنگام اصلاح قانون آيين دادرسي  ــت. اميد است كه از س حقوقي و قضايي اس

كيفري نسبت به رفع اين نقيصه، اهتمام لازم مبذول شود. 
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بهترين گواهي بر بهترين گواه

ــكرگزار باشيم  اقرار كنيم به وحدانيت و يگانگي خدا و بر اقرار خويش، اصرار ورزيم و خدا را ش
ــتش، يگانه. خود، آب و گل بندگان را  و بگوييم؛ سپاس خدايي را كه در تنهايي يكتاست و به پرس
ــت؛ چرا كه زبان ها در توصيفش كوتاه و ديده ها از ديدارش،  به شناسايي و معرفت خويش بسرش
ــي بالاتر از دسترس مغزهاي  ــت و بس ــت. خدايي كه والاتر از صفات آفريدگان اس محجوب اس

كوچك آنان، نه مانندش در همه آفريدگان هست و نه معبودي جز او براي همة جهانيان.
ــرار و اعتراف دارم  ــازي اش. و به اين گواهي، اق ــه يگانگي خداوند و بي ني گواهي مي دهم ب
ــيمانم. و گواهي مي دهم كه حضرت  ــت. از گناهان خودم پش و چشم اميدم به آستان كرم اوس
ــت كه خدا به رسالت برگزيد و او را با قرآن  محمد صلي االله عليه وآله وسلم، بنده و فرستادة خداس
ــرت علي بن ابي طالب  ــد و گواهي مي دهم كه حض ــتاد تا معجزه اش بر بندگان باش كريم فرس
ــينان است و  ــيدالأوصياء و سرور جانش ــت و س ــين اوس ــلام، اميرالمؤمنين و جانش عليه الس
همسرش، حضرت فاطمه زهرا سلام االله عليها سرآمد بانوان جهان و سيده نساءالعالمين است 
و حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السلام و نهُ امام بعد از حضرت اباعبداالله  الحسين كه از 
ــلامه أجمعين هستند، جملگي پيشوايان هدايت و  فرزندان حسين بن علي عليهم صلواة االله وس
ــا. و گواهي مي دهم كه هر كس از ائمه اطهار  نمونه هاي تقوا و حجت هاي خداوندند بر اهل دني
ــلام پيروي كرد، نجات يافت و هر كه با چهارده معصوم صلواة االله عليهم اجمعين، به  عليهم الس

مخالفت برخاست، هلاك شد.
ر.ك.: الخصال، رئيس المحدثين و محيي معالم الدين ابي جعفر محمدبن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(شيخ صدوق رحمة االله عليه)، ترجمه سيد احمد فهري زنجاني، انتشارات علميه اسلاميه، صص. يك و 2.

34حرف ماه1

1

1tajgar.reza@gmail.com. گردآورنده: رضا تاجگر
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مفادي از قانون بودجه سال 1394 كل كشور

متن كامل قانون بودجه سال 94 كل كشور در روزهاي پاياني سال 93 براي اجرا ابلاغ شد.
ــال 94 كل كشور در روزهاي  به گزارش خبرنگار ماهنامه «كانون»، متن كامل قانون بودجه س
ــماره 535/90710 به تاريخ  ــوراي اسلامي طي نامة ش ــال 93 از سوي رئيس مجلس ش پاياني س
ــد. بنا به اين گزارش، به نقل  ــلامي ايران ابلاغ ش 1393/12/26 براي اجرا به رئيس جمهوري اس
ــتمل بر ماده واحده و 30 تبصره است در جلسه علني روز يكشنبه به  از خانه ملت، اين قانون كه مش
تاريخ 1393/12/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1393/12/25 به تأييد شوراي 

نگهبان رسيد كه برخي از مفاد مرتبط آن، به منظور اطلاع رساني، عيناً به شرح زير آورده مي شود.

تبصره 9ـ   الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 
جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (138،000،000) 
ــود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10%) و مازاد بر اين به نرخ  ريال در سال تعيين مي ش

خبـــــر
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ــتگاه هاي اجرايي موضوع ماده  بيست درصد (20%) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دس
(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي شود.

ــي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات  ب ـ مدت اجراي آزمايش
بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي شود. 

ــود به ازاي هر مورد ارائه  ــناد و املاك كشور اجازه داده مي ش تبصره21 - به سازمان ثبت اس
پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه 
ــال و در مناطق  ــيصدهزار (300،000) ري ــهري مبلغ س بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق ش
غيرشهري مبلغ يكصد هزار (100،000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل 
ــت ميليون (830،200،000،000) ريال از  كشور واريز كند. مبلغ هشتصد و سي ميليارد و دويس
ــب با وصولي به منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع  محل رديف 141ـ 530000 متناس

كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي يابد.



177 خبرها
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نظريه هاى مشورتى اداره كل حقوقى قوة قضائيه1
(بخش چهارم)

شماره پرونده 2027 ـ 9/16 ـ 92
13. سؤال

وكيل زوجه كه مقيم شهر "الف" هستند، دعواى طلاق موكل را با تمسك به ماده 12 
قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 در شهر "الف" به طرفيت زوج مقيم كه مقيم شهر 
"ب" مى باشد، طرح مينمايد. خوانده (زوج) با اعلام اين كه اقامتگاه خواهان در شهر "ج" 
است، به صلاحيت محلى دادگاه ايراد نموده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت 
خود مى باشد. خواهان با تأييد اقامتگاهش در شهر "ج" و غيرواقعى بودن آدرس اعلامى 
توسط وكيل، ارسال پرونده را به شهر "ج" درخواست ميكند. قرار عدم صلاحيت دادگاه 

به شايستگى كدام شهر خواهد بود و اقدام وكيل به كيفيت مطروح تخلف ميباشد يا خير؟
نظريه شماره 7/93/2008 ـ 1393/8/24

 
نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه

قانونگذار در ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب91 به زوجه اختيار داده است كه در محلّ 
1  - ر.ك.: روزنامه رسمى، ش. 20379، سال هفتاد ويكم، پنج شنبه، 30 بهمن ماه 1393، صص. 7 و 8.

1tajgar.reza@gmail.com. گردآورنده: رضا تاجگر
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سكونت خود اقامه دعوى كند، مگر آنكه خواسته مطالبه مهريه غيرمنقول باشد. بنابراين بر 
اساس اين ماده، دادگاه محل سكونت زوجه در صورتى صالح به رسيدگى است كه خواهان 
در آنجا طرح دعوى نموده باشد. در حالى كه در فرض سؤال، در محل ديگرى طرح دعوى 
شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگى دادگاه محل سكونت زوجه فاقد توجيه 
قانونى است و درخواست خواهان نيز در اين مورد تأثيرى ندارد و در نتيجه با توجه به اصل 
صلاحيت محل اقامت خوانده، اين دادگاه صالح به رسيدگى است. بديـهى است كه خواهان 
ميتواند دعواى خود را مسترد و به استناد اختيار مقرر در ماده 12 قانون يادشده در محل اقامت 
خود اقامه دعوا نمايد و اگر وكيل به اشتباه، دعوا را در محل اقامت خود طرح كرده باشد، نميتواند 

مرتكب تخلف شده باشد و در هر حال تشخيص مصداق با مرجع رسيدگى كننده است.1
٭٭٭٭٭

شماره پرونده 1385 ـ 9/16 ـ 93
14. سؤال

با لحاظ قانون جديد حمايت از خانواده، آيا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضاى 
دستور موقت از سوى خواهان، بر اساس ماده 7 اين قانون، بايد بدون اخذ تأمين، اقدام به دستور 
موقت كند يا اين كه دادگاه مى تواند و مختار است كه در صورت صلاح ديد خويش خواهان را از 

سپردن تأمين معاف نمايد؟
نظريه شماره 7/93/2007 ـ 1393/8/24

 
نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه

كلمه «مى تواند» در ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391، ناظر بر اختيار دادگاه بـراى قبول 
يا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوريت يا عدم احراز آن مى باشد؛ وگرنه در 
صورت پذيرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونى 
صدرالذكر، اصولاً تأمين اخذ نميشود. اين امر قبلاً در ماده20 قانون حمايت خانواده 1353 نيز 

بيان شده بود.2

1  -  ر.ك.: روزنامه رسمى، ش. 20379، سال هفتاد ويكم، پنج شنبه، 30 بهمن ماه 1393، صص. 7 و 8.
2  - همان.
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شماره پرونده 1254 ـ 3/1 ـ 93
15. سؤال

در پروندهاى كه داراى سه نفر مالك مشاع به اسامى (الف، ب، ج) مى باشد به لحاظ عدم 
امكان افراز برابر درخواست احد از مالكين مشاع (الف) دستور فروش ملك مشاع صادر شده 
است. در جريان اجراى حكم بين دو نفر از مالكين مشاع (الف و ب) در محضر دادرس دادگاه 
مجرى حكم به شرح زير توافق مى نمايند كه بر اساس نظريه كارشناس سه نفره كه قابل 
اعتراض نيز نباشد، مالكى كه ملك مشاع وى برابر دستور فروش بايد فروخته شود (شخص ب) 
ملك متقاضى فروش شخص "الف" را ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم صورت جلسه خريدارى 
نمايد. در صورت عدم خريدارى ملك شخص "الف" از ناحيه شخص "ب" شخص "الف" حق 
خواهد داشت كه قيمت كارشناسى ملك شخص "ب" را پرداخت نموده و ملك را خريدارى 
نمايد. شخص "ب" در مهلت قانونى اقدام به خريد ملك شخص "الف" ننموده و شخص 
"الف" كه متقاضى فروش مال مشاع مى باشد، تقاضا دارد كه بر اساس توافق انجام يافته در 
اجراى احكام نسبت به انتقال ملك به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آيا 
توافق حاصله در اجراى احكام كه خارج از موضوع دادنامه صادره نيز مى باشد، يك توافق و تعهد 

ابتدايى بوده و يا اين كه مشمول ماده 40 قانون اجراى احكام مدنى و الزامآور مى باشد؟
نظريه شماره 7/93/1999 ـ 1393/8/21

 
نظريه مشورتى اداره كل حقوقى قوه قضائيه

مطابق ماده 40 قانون اجراى احكام مدنى طرفين مى توانند در خصوص اجراى حكم، قرارى 
گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمايند كه با اين وصف، به قياس اولويت، طرفين مى توانند در اجراى 
احكام و در حضور قاضى مجرى حكم، در خصوص موضوع، توافق كنند. ولى ماده يادشده ناظر به 
اجراى مدلول حكم از قبيل چگونگى و مدت اجراى آن مى باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع 
اجرا مى باشد و هرگاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات براى طرفين لازم و نافذ 

است ولى مطالبه اجراى مفاد آن، از طرف ديگر، امرى ترافعى بوده و نياز به رسيدگى قضايى دارد.1

1   - همان.
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نظريه هاي مشورتي كميسيون حقوقي كانون سردفتران و دفترياران1
(قسمت دوم)

6 - در تقسيم حق التحرير و درآمد دفترخانه بين كفيل دفترخانه و سردفتر منفصل، آيا اجاره 
محل دفترخانه جزو هزينه هاي دفترخانه موضوع ماده 47ق.د.ا.ر.ك. محسوب مي شود يا خير؟ 

(دفتر اسناد رسمي شماره 1416 تهران)

ــريه، تعدادي از  ــماره از اين نش 1   ـ توضيـح: ماهنامه «كانون» با همكاري دفتر حقوقي و حمايت قضايي، قصد دارد در هر ش
ــيون حقوقي مطرح و درخصوص مورد، پاسخ مقتضي داده  پرسش هاي دفاتر اسناد رسمي يا جوامع سردفتري را كه در كميس
ــوي دفتر حقوقي و حمايت  ــيون حقوقي كانون سردفتران و دفتر ياران» از س شده و زير عنوان «نظريه هاي مشورتي كميس
قضايي جهت اطلاع رساني و تقويت بنية علمي ـ كاربردي سردفتران و دفترياران در اختيار اين ماهنامه قرار گرفته، درج نمايد. 

ــي داكاني، محسن رحماني، عليرضا  ــيون حقوقي: محمد عظيميان، نورعلي مظاهري، خسرو عباس اعضاي محترم كميس
ايماني پير آغاج، صابر ناظمى پول،  حسن روشن، عسكر جعفرزاده، ناصر نايبي، سعيد وكيليان، بهروز ميرزايي.

ــماره 648 تهران،  نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران و  ــردفتر دفتر اسناد رسمي ش زيرنظر؛ عظيميان، محمد، س
ــردفتران و دفترياران و هيأت تحريريه ماهنامه «كانون»؛ تاجگر، رضا، مشاور مدير  ــيون حقوقي كانون س عضو كميس

مسؤول ماهنامه «كانون».
ــيون حقوقى كانون سردفتران و دفترياران،  يادآوري: هرچند بديهى است ليكن تأكيد مى شود كه نظريه هاى مشورتى كميس
ــورتي اعضاي محترم كميسيون حقوقي كانون  ــتمل بر نظريه هاي مش ــتفاد مي گردد صرفاً مش همان گونه كه از نام آن مس
ــطح علمي و دانش حقوقي علاقه مندان درج مى شود. لذا از حيث اجرا،  ــد و به منظور ارتقاي س سردفتران و دفترياران مي باش

جنبة الزام آور نداشته و مسقط يا موجد الزامات قانونى براى سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمى سراسر كشور نمي باشد. 
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با عنايت به اطلاق عبارات مصرح در ماده 47 ق.د.ا.ر.ك.، در مورد هزينه و با استفاده از ملاك 

مقررات قانون ماليات هاي مستقيم در تعيين هزينه هاي عموم مشاغل موضوع قانون مذكور كه صراحتاً 

مال الاجاره محل كار را جزو هزينه هاي قابل قبول محسوب مي نمايد و به دليل عرفي و عقلي احتساب 

مال الاجاره محل كار به عنوان يكي از مصاديق بارز هزينه، هزينه اجاره محل دفترخانه مشمول حكم ماده 

47ق.د.ا.ر.ك. مي باشد. (جلسه مورخ 1392/2/3)

7 - آيا انتقال اسناد قطعي در دفاتر اسناد رسمي به نام خريدار يا انتقال گيرنده اي كه جزو 
افراد ممنوع المعامله مي باشد وجاهت قانوني دارد يا خير؟ يا اين كه عنوان فوق صرفاً مشمول 

فروشندگان و انتقال دهندگان مي گردد؟ (دفتر اسناد رسمي شماره 91 كرج)
هيچ يك  در  «ممنوع المعامله»  عنوان  تحت  اشخاص  مدني  حقوق  از  محروميت  چند  هر 
مورخ   10/8678 شماره  بخش نامه هاي  از  هدف  اصولاً  است،  نگرديده  تجويز  قوانين  از 
57/11/30 و 10/130 مورخ 58/1/14 كه به اشخاص ممنوع المعامله اشاره دارد، حفظ حقوق 
دولتي و طلبكاران احتمالي اشخاص است و در مانحن فيه كه شخص ممنوع المعامله با خريد 
ملك و اضافه نمودن به دارايي خود، امكان وصول مطالبات احتمالي دولت و اشخاص را تسهيل 
مي نمايد، با خروج موضوعي بخش نامه هاي مذكور از عنوان خريدار، به نظرمي رسد محروميت 

مربوطه قابل تسري به خريدار نمي باشد. (جلسه مورخ 1392/3/28)

8 - 1- آيا در اوراق جديد، اخذ يك امضا از متعاملين، كافي است يا كمافي السابق بايد در ذيل 
اوراق، دو امضا اخذ گردد؟

2- آيا دفاتر تكليفي به درج شماره اوراق (شناسه) در اسناد تنظيمي دارند يا خير؟
3- آيا وصول مبلغ 50000 ريال براي هر برگ سند اضافي، مجاز است يا خير؟

4- آيا درج مبالغ حقوق دريافتي ذيل اوراق در تمام صفحات الزامي است يا صرفاً در 
صفحات اول؟

5 – آيا دريافت بهاي اوراق جديد توسط سردفتر مجاز است يا خير؟
6-آيا تكميل آمار اوراق بايد بر اساس مبناي شماره اسناد تنظيمي دفترخانه باشد يا شناسه 
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اوراق؟ (دفتر اسناد رسمي شماره 17 قروه)
1- حسب مواد 63 ق.ث. و ماده 18 ق.د.ا.ر.ك. به نظر مي رسد اخذ يك امضا از اصحاب سند، كافي 

مي باشد.

2- نسبت به درج شماره اوراق در اسناد تنظيمي، تكليفي متوجه دفاتر اسناد رسمي نمي باشد.

3- با عنايت به تبصره 5 بخش نامه حق التحرير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1390 

چنانچه متن وكالتنامه فارغ از نوع برگ مورد استفاده بيش از 17سطر باشد، وكالتنامه مذكور مفصل 

محسوب مي شود و حق التحرير آن حسب مورد 350/000 ريال يا 500/000 ريال مي باشد و برابر با 

تبصره 3 بخشنامه فوق الذكر چنانچه هر نوع سندي در بيش از يك برگ تنظيم شود به ازاي هر برگ 

اضافي، 50/000 ريال دريافت مي شود.

4- با عنايت به اين كه با يك بار درج مبالغ حقوق دريافتي (حق الثبت و حق التحرير و...) در صفحات اول 

اسناد تنظيمي، سردفتر به تكليف خود مبني بر درج حقوق دولتي و تحرير در ثبت و سند عمل نموده است و 

صفحات بعدي در واقع، ادامه ى صفحات قبلي مي باشند و مبلغ آن نيز تغيير نمي يابد، لذا ضرورتي بر درج 

مبالغ مذكور در تمامي صفحات نمي باشد.

5- با عنايت به تبصره يك بخشنامه تعرفه حق التحرير اسناد رسمي مصوب90/5/10 دريافت بهاي 

اوراق از متعاملين بلامانع مي باشد. 

6- با عنايت به بخشنامه 91/243429 مورخ 92/12/12 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر 

اسناد رسمي موظف اند ظرف ده روز آمار شماره اسناد ثبت شده را در سامانه درج نمايند كه عبارات 

بخشنامه تكليفي بر تكميل آمار بر مبناي رديف شناسه اوراق ندارد. (جلسه مورخ 1392/2/24)

9 - آيا مي توان نسبت به تنظيم سند صلح سرقفلي بدون تنظيم اجاره نامه اقدام نمود يا حتماً 
بايستى صلح سرقفلي همزمان با اجاره نامه تنظيم شود؟ (دفتر اسناد رسمي شماره 1543 تهران)

مستفاد از تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 6 قانون روابط موجر و 

مستاجر مصوب 1376 تنظيم سند صلح سرقفلي بدون تنظيم سند اجاره موجه به نظر نمي رسد. (جلسه 
مورخ 1392/3/7)
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معرفي كتاب

ــص برنامه ي  ــراي ناق ــا اج ــن، ب ــه يقي ب
ــي از مالكان  ــراي برخ ــي، ب اصلاحات ارض
ــر مالكيت  ــي، بر س ــان و اراضي زراع و زارع
ــد. از 19 دي  اراضي، مشكل حقوقي ايجاد ش
ــي اصلاحات  ــون اصلاح ــاه 1340 كه قان م
ــوراي  ــيد تاكنون كه ش ارضي به تصويب رس
ــدور آراء  ــعي دارد با ص ــات ارضي، س اصلاح
ــص اجرايي آن را  ــتدل، نواق و نظريه هاي مس
ــكل همچنان باقي  برطرف نمايد وليكن مش
ــورا با  ــي از وظايف اين ش ــت؛ چرا كه برخ اس
ــي و قضايي  ــاير مراجع ثبت تكاليف قانوني س
ــن امر باعث  ــا، همي ــت و چه بس در تداخل اس
ــت از ورود  ــته اس ــده تا آن چنان كه شايس ش
ــوع اراضي  ــد راجع به موض پرونده هاي جدي
ــته  ــه اصلاحات ارضي، كاس ــا برنام مرتبط ب

نشود. و از اين مهم تر، وضعيت حقوقي املاكِ 
ــي و تعيين  ــات ارض ــون اصلاح موضوع قان
ــت كه كريم  ــكان اين اراضي اس وضعيت مال
صادقي، پديد آورندة كتاب «اصلاحات ارضي 
ــه آن» ، به  ــايل حقوقي راجع ب در ايران و مس
ــات»، «مراحل  ــل، در چهارفصل «كلي تفصي
ــوراي  اجراي اصلاحات ارضي در ايران»، «ش
ــت انواع املاك  اصلاحات ارضي» و «وضعي

در اصلاحات ارضي»، به آن پرداخته است.
ــه تدوين  ــه در 232 صفح كتاب حاضر ك
ــت به ارزش ريالي 15 هزار تومان از  يافته اس
ــارات «نگاه بينه» در سال 1394  ــوي انتش س
ــخه، براي علاقمندان  ــمارگان 500 نس با ش
ــماره تماس  به كتاب هاي حقوقي از طريق ش

66492933 ـ 021 قابل تهيه است.

اصلاحات ارضي در ايران و مسايل حقوقي راجع به آن
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ــي، به صراحت ،  صدر اصل 22 قانون اساس
اشاره دارد كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن 
و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ همين 
ــي دارد كه حقوق كيفري  مهم، در واقع، بيان م
نسبت به ساير رشته هاي حقوقي، از اهتمام قابل 
ــت. زيرا با جان،  ــه و متمايزي برخوردار اس توج
نفوس، آزادي، شرافت و حيثيت و حقوق اساسي 
ــروكار دارد. در فصل حقوق ملت،  ــان ها س انس
ــي ما، به وضوح تشريح  قانونگذار قانون اساس
مي كند كه اصل، برائت است و هيچ كس از نظر 
ــود مگر اين كه  ــناخته نمي ش قانون، مجرم ش
ــح ثابت گردد و همچنين  جرم او در دادگاه صال
بيان مي دارد كه هيچ كس را نمي توان دستگير 
ــه قانون معين  ــم و ترتيبي ك ــر به حك كرد مگ
مي كند. در قانون اساسي، آشكارا آمده است كه 

ــت، موضوع اتهام بايد با ذكر  درصورت بازداش
دلايل بلافاصله به صورت كتبي به متهم ابلاغ 
ــود و حداكثر ظرف 24 ساعت  و تفهيم اتهام ش
ــه قضايي  ــه مراجع صالح ــدة مقدماتي ب پرون
ــرع وقت  ــات محاكمه، در اس ــال و مقدم ارس
فراهم گردد. از آنجا كه اين نكته براي قانونگذار 
ــور ما داراي اهميت بسيار است، در  اساسي كش
ادامه بيان مي كند كه متخلف از اين اصل طبق 

قانون مجازات مي شود.
ــي  ــون آيين دادرس ــاس، قان برهمين اس
ــكال ها و ايرادهايي  كيفري جديد، به رغم اش
ــول و هنجارهاي  كه دارد، بنا را بر رعايت اص
ــي  ــهروندي و تحقق نظام دادرس ــوق ش حق
ــزه ديده،  ــاكي، متهم، ب ــبت به ش عادلانه نس
ــعي  ــاهد، مطلع، وكيل و مانند آن نهاده و س ش

بازپرس و بازپرسي در نظام حقوق كيفري ايران 
با نگاهي تطبيقي به قوانين سابق و جديد كيفري ايران
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فراخوان نشريه "حقوق سلامت"

ــريه اى كه به صورت  ــلامت، انتشار نش با توجه به ضعف ادبيات حقوقى ما در زمينه حقوق س
ــلامت" بپردازد، مى تواند در ايجاد و توسعه ادبيات  متمركز و ويژه به مباحث مربوط به "حقوق س
حقوقى با موضوع حقوق سلامت، مفيد و مؤثر باشد. از همين رو، در نظر است به زودي، نشريه اى 
ــلامت عمومي و  ــي به مباحث كلان امر س ــلامت" كه به نحو علمي و تخصص با نام "حقوق س
ــايل حقوقي راجع به آن مي پردازد، منتشر شود. در راستاي  سلامت فردي آحاد جامعه و ريز مس
ــگران محترم جهت همكاري با نشريه "حقوق سلامت" براى  تحقق اين مهم، از عموم پژوهش

ارسال مقالات ارزشمند خود با محورهاي زير دعوت مي شود.

ــير مضيّق  دارد به نحو منصفانه اي، اصل تفس
ــري تحقق يابد. و  به نفع متهم در محاكم كيف
بديهي است كه بازپرس به عنوان مقام رسمي 
ــرا كه عهده دار انجام تحقيقات مقدماتي  دادس
ــه اي خطير  ــت، وظيف تمامي انواع جرايم اس
ــت  دارد؛ چرا كه از نتيجة عملكرد بازپرس اس

تا متهم، تبرئه يا مجازات مي شود.
«دادسرا، ويژگي ها، وظايف و مقامات آن»، 
ــينه تاريخي و جايگاه مقام بازپرسي»،  «پيش
ــي»،  ــل دادرس ــرس در مراح ــگاه بازپ «جاي
ــات مقدماتي»،  ــرس در تحقيق «وظايف بازپ
ــتان» و  ــرس و دادس ــط بازپ ــي رواب «بررس
ــرس»، جملگي 6  ــي بازپ ــات انتظام «تخلف
ــيدابوذر علوي، نويسندة  ــت كه س فصلي اس

ــام حقوق  ــي در نظ ــرس و بازپرس كتاب بازپ
ــه قوانين  ــا نگاهي تطبيقي ب كيفري ايران، ب
ــي،  ــابق و جديد كيفري ايران، آن را بررس س
ــي ـ كاربردي به  مطالعة دقيق و با دقت حقوق

نگارش درآورده است.
ــال 1394 از  ــاب كه در س مطالعة اين كت
ــماره تماس:  ــارات نگاه بينه (ش سوي انتش
ــازار كتاب هاي  ــه ب 02166492933) روان
حقوقي شده است، به قضات و بازپرسان و به 
ويژه دانشجويان رشتة حقوق جزا و محققان 
ــفارش  ــري س ــوق كيف ــمندان حق و انديش
مي شود. گفتني است ارزش ريالي اين كتاب 
232 صفحه اي، با شمارگان 500 نسخه، 15 

هزار تومان است.
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راه هاى ارتباط با نشريه»حقوق سلامت»
jhl.behdasht.gov.ir      :"نشانى پايگاه اينترنتي»حقوق سلامت
jhl@behdasht.gov.ir          :"نشانى رايانامه»حقوق سلامت

شماره تماس:   81455428 -021
اداره كل مطالعات حقوقى و تنقيح قوانين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

برخي  محورهاى (اصلي و فرعي) نشريه"حقوق سلامت":

حق سلامت و حقوق اساسي. 1
سلامت و حقوق شهروندي. 2
سلامت و آموزش. 3
ساختار نظام سلامت. 4
مقررات گذارى در حوزه سلامت. 5
مقررات صنفى حاكم بر حرفه  پزشكى. 6
مسؤوليت مدنى و حقوق سلامت. 7
حقوق سلامت عمومى. 8
حقوق سلامت فردي. 9

حقوق بهداشت عمومى. 10
حقوق بهداشت جهانى. 11
مالكيت فكرى و حقوق سلامت. 12
تحليل اقتصادى حقوق سلامت. 13
بيمه سلامت. 14
بررسي حقوقي قراردادهاى درمان. 15
تعارض منافع در حقوق سلامت. 16
اخلاق زيستى. 17
حق بر سلامت. 18
حقوق بهداشت و ايمنى كار. 19
حقوق بهداشت روانى. 20

حقوق بيمار. 21
حقوق پزشك. 22
حقوق مرگ. 23
ــان مراكز . 24 ــا و صاحب ــتان ه حقوق بيمارس

درماني
حقوق و تجهيزات پزشكي. 25
حقوق و پزشكي قانوني. 26
ــى و . 27 ــش دولت ــان در بخ ــتغال همزم اش

خصوصى
ــاختار و نحوه . 28 ــى ماهيت، س تحليل حقوق

اداره دانشگاه هاى علوم پزشكى
ــه حقوق . 29 ــى در زمين ــه قضاي ــل روي تحلي

سلامت
پيوند اعضا. 30
اجاره رحم. 31
سقط و جنبه هاى حقوقى آن. 32
تحليل حقوقى تغيير جنسيت. 33
بررسى حقوقى شبيه سازى انسان. 34
جنبه هاى حقوقى باردارى و بارورى. 35
حقوق و توليد مثل. 36
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195 ترجمه خلاصه مطالب

عناوين محتويات العدد  ۱۴۳ و ۱۴۴ من مجلة ”کانون“ الشهرية

ــوم التحرير إلى القيمة الحقيقية بقلم  ــم "رؤية» إلى الحاجة إلى إعادة النظر في رس يتطرق قس

المدير المسؤول السيد محمدرضا دشتي اردکاني.
ــار المدير المسؤول و بعنوان  ــاعة» بقلم السيد رضا تاجکر مستش مقال في قسم «حديث الس

الشهادة على غياب أطراف العقد  أو الشهادة على سبب الانسحاب من توقيع العقد.

ــهرة المحل و كيفيتها فی المعامله في حکم  و يتضمن قسم «الصدى» في هذا العدد، «حقوق ش
المحكمة الانضباطية لرؤساء و مساعدي مكاتب التوثيق الرسمي»؛ بقلم السيد محمد عظيميان.

عناوين أخرى من المقالات:

« الصمت» (الجزءالثانی والآخر)؛ بقلم السيد صابر ناظمي بول.- 
« دراسة القانوني التصوير أو نسخة الوثائق الرسمية»؛ بقلم السيد خسرو عباسي داکاني.- 

ــجيل الالكتروني للوثائق  ــة التعليمات كيفية استخدام النظام التس و في قسم «نافذه»: «دراس
في مكاتب التوثيق الرسمي (التسجيل الفوري)» بقلم السيد محمود محمدزاده.

ــيد حميدرضا -  «طبيعة و آثار الالتزامات عقود الأم البديلة في القانون الإيراني»؛ بقلم الس
رنجبر قاسمي.

و في القسم السابع من«السؤال و الجواب» يرد السيد محمد عظيميان على سؤال اخر.
«الاهداف مكتب التوثيق الرسمي» بقلم السيد الدکتور سيد عباس سيدي آراني. - 

ــيد  ــاة الجزائی»؛ بقلم الس ــب تعليق مقاض ــرات و عواق ــرة الی؛ اث ــم «الاعاده»: ”نظ وفی قس
عبدالرحيم دادکرنيا.

ــة، النظريات  ــلطة القضائي ــاوى من الس ــهر، الأخبار،  الفت ــث الش ــام، هناك حدي و في الخت
ــاعدي مكاتب التوثيق الرسمي و ترجمة عناوين  ــارية للجنة القانونية لنقابة مدراء و مس الاستش
ــام الباحثين القانونيين و  ــية. و المؤمل أن تحظى باهتم الموضوعات باللغات الانجليزية و الفرنس

الطلبة و اصحاب الرأي.
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La rubrique «Fenêtre»; «Analyse instructions comment 
utiliser le système d’enregistrement électronique par 
offices de notaires (L’enregistrement instanané)»; M. Mah-
mood Mohammad Zadeh.

- «La nature et les effets des obligations de contrats 
de maternité de substitution dans la loi iranienne»; 
M. Hamid Reza Ranjbar Ghassemi.

Dans la septième partie des «Questions – réponses» 
M. Mohammad Azimian répond à une question importante.

 - "La  mission  du  notaire”  ;  M  .Dr  .Seyyed  Abbass 
Seyyedi Arani.

- Regardez à; les effets et les conséquences de la 
suspension des poursuites pénale ; M. Abd’o’Rahim 
Dadgar Nia.

- Enfin, en plus de l’actualité, des lois, des dispositions 
et des thèses judiciaires, ainsi que la parole du mois, il 
est proposé un extrait des articles en langues anglaise et 
arabe que nous espérons pouvoir attirer l’attention des 
chercheurs juridiques, des étudiants et des écrivains.



Titres des articles du mensuel Kano un n° 143 & 144

«Le point de vue» porte sur La nécessité de la révision de le 
salaire pour Notaire à la valeur réelle, écrit par le directeur du 
mensuel M. Mohammad Reza Dashti Ardakani.

«La parole du jour» contient l’article intitulé «Témoignage ou 
preuve d’absence en raison d’un accord», écrit par le conseil-
ler du directeur M. Reza Tajgar.

La rubrique «L’écho» de ce numéro est; «goodwill droit et 
comment de la transmission dans les arrêts du Tribunal dis-
ciplinaire des notaires et des clercs». Cet article a été écrit par 
M. Mohammad Azimian.

Autres titres d’articles: 

- «Silence» (La seconde et dernière partie); M. Saber 
Nazemi Pool.

- «Le statut juridique des photocopies ou les copies de 
documents officiels»; M. Khosro Abbassi Dakani.
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“Reviewing the legal photocopies or copies of official 
documents”, by Mr. Khosro Abbassi Dakani.

In the part of “Window”, the note; “Check instructions 
on how to use the electronic registration system by Notary 
Public Offices (Instantaneous Registration)”, by Dr. Mr. 
Mahmood Mohammad Zadeh.

“The nature and obligations of Surrogate mother 

contracts in the Iranian Law” by Dr. Mr. Hamid Reza 

Ranjbar Ghassemi.

In the Seventh part of “Questions - Answers”, 

Mr. Mohammad Azimian answers an important question.

“The mission of the notary”, by Dr. Mr. Seyyed Abbass 
Seyyedi Arani.

As well, under the article entitled “Re-publish”; “Take 
a look at; Effects and consequences of the suspension of 
prosecution” by Mr. Abd’o’Rahim Dadgar Nia.

Finally, in addition to word of the month, the news, Judicial 
decisions and a summary of the articles is provided in Arabic 
and French languages, which we hope to attract the attention 
of legal scholars, students and researchers. 



Summary of Issue No. 143 & 144  Kanoon Monthly Magazine

Kanoon Monthly Magazine, Issue No. 143 & 144 of August 
& September 2013:

The “Point of View” by the Managing Editor, Mr. 

Mohammad Reza Dashti Ardakani, about the need for a re-
view of notary fees to the real value.

In the editorial of this issue, entitled “Word of the Day”, the 
Adviser to the Managing Editor, Mr. Reza Tajgar; “Testimony 
or evidence of absence due to a deal”.

In the part of  the “Echo”, Mr. Mohammad Azimian, 

subtitled; “Goodwill and how to transfer by the disciplin-
ary court of notaries and notary public’s assistants”.

In the part of “Articles”, the article “Silence” ( Part 2 and 
final), by Mr. Saber Nazemi Pool.
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